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  .پژوهشي شده است –كشور ، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موفق به كسب درجة علمي 

  .حقوق كلية مقالات براي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران محفوظ است



 

  
  دوفصلنامة پژوهشهاي ايرانشناسي

  
  اي علوم انساني دانشگاه تهران، نشريه دوفصلنامة پژوهشهاي ايرانشناسي دانشكدة ادبيات و

  .علمي ـ پژوهشي است كه در سال، حداكثر در چهار شماره منتشر ميشود 
  

  :ويژگيهاي كلّي مقالة مورد پذيرش
  .بوده و در نشرية ديگري منتشر نشده باشد) يا نويسندگان(مقاله بايد نتيجة تحقيقات نويسنده 

رية مجله اسـت و بعـد از داوري، صـلاحيت طبـع آن اعـلام      پذيرش مقاله براي چاپ، با هيئت تحري
  .خواهد شد

  .است) يا نويسندگان(ها با خود نويسنده  صحت نوشته
و قلـم نـازنين بـا     13و بـا انـدازة   ) متر سانتي 21×30(مقاله بايد بر يك رويِ صفحة كاغذ استاندارد 

  .شودو تنظيم حواشي مطابق با نمونه، تهيه و ارسال  wordفرمت 
نيـز    jiranic@ut.ac.irبه آدرس(E-mail) براي ارسال مقاله امكان استفاده از پست الكترونيكي

  .فراهم است
  .صفحة اول بايد شامل نام و نشانيِ كامل و شمارة تلفن نويسنده و محل خدمت و مرتبة علمي وي باشد     

  ، برگرفته از پايان نامة نويسنده باشد، ذكر نام اسـتادان راهنمـا و مشـاور و داور،   كه مقاله  در صورتي
  .ضروري است

  ،»سـه تـا پـنج واژة كليـدي از مـتن مقالـه      «، »چكيـده «، »عنـوان «ترتيب، شاملِ متن مقاله بايد به
» ارجـاع  فهرست منابع طبق راهنماي شيوة«، »گيري و تشكرّ بحث و نتيجه«، »روش بررسي«، »مقدمه«
  .باشد» چكيدة انگليسي«و 

  .چكيدة انگليسي عيناً ترجمة همان چكيدة فارسي است
  .جدولها، تصاوير و نمودارها با ذكر عنوان در بالاي آن و توضيحات و ذكر منبع در زير، آورده شود

  .نشريه بيشتر باشد) سطر 24(صفحة  20مقاله نبايد از 
  

  :ويژگيهاي جزئي مقالة مورد پذيرش
  :ر تهية مقاله، رعايت جزئيات زير ضروري استد
خانوادگي نويسنده و مرتبة علمي و دانشگاه محل تـدريس و   شاملِ موضوع مقاله، نام و نام» عنوان«ـ 

  .بايد گويا و بيانگر محتواي نوشتار باشد  تحصيل وي است؛ عنوان مقاله،



 

 

ري و شـامل بيـان مسـئله، هـدف،     شرح مختصر اما جامعي از مسائل محتوايي و نوشـتا » چكيده«ـ 
لازم به ذكر است چكيدة مقاله نبايد از صد و پنجـاه  . هاي مهم، و نتيجة بحث است ماهيت پژوهش، نكته

  .بيشتر باشد) ده سطر(واژه 
شامل سه تا پنج واژه تخصصي كه بسامد و اهميت آن در مـتن مقالـه بـيش از    » هاي كليدي واژه«ـ 

  .هاست ساير واژه
شامل طرح مسألة اصلي مورد پژوهش و هدف پژوهشگر از بررسي و انتشار آن اسـت؛ در   »مقدمه«ـ 

  .مطرح شود  سوابق پژوهشي در حيطة مسألة مورد نظر،  اين بخش در صورت امكان بايد به اجمال،
شامل ذكر بسيار مختصر روش نويسنده در پژوهش و ذكر نوآوريهـاي وي در ايـن   » روش بررسي«ـ 

  .زمينه است
گيري با روش منطقي و مفيـد و روشـنگر مسـئلة     شامل متن اصلي مقاله و بحث و نتيجه»  نتيجه«ـ 

  .همراه باشد... مورد پژوهش است و ميتواند با جدول، تصوير، و نمودار و
  

  :شيوة ارجاع به منابع و پژوهشها
مستند و مبتني بر منابع خواهد بود و كوشش ميشود از معتبرترين منـابع    ارجاعات مندرج در مقاله،

  .استفاده شود
  .اولي و مرجح است  هرگاه از مراجعي، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادي،

انـد، ارجـاع داده    ي دادهبه منابعي كه از آنها ياد كرده و يا توضـيح   در مورد آثار مفقود و نيز منسوب،
  .ميشود

در صـورت اشـتراك نـام      نام كوچك مؤلـف، : [مؤلفّ) خانوادگي(نام اشهر  :ارجاع داخل متن مقاله
اشهر وي با نام اشهرِ نويسندگان ديگر مراجع كه در مقاله از آن استفاده شده؛ عنوان كتاب يا مقالة مورد 

  .منبع) يا صفحات(صفحه    ،]مؤلفّ، جلداستفاده، در صورت تعدد منابع مورد استفاده 
  

  ):منابع و پژوهشها(ارجاع پاياني متن مقاله 
  :ارجاع به كتاب

متـرجم يـا   ) خانوادگي(نام و نام اشهر [مؤلفّ، نام كوچك مؤلفّ، نام كتاب ) خانوادگي نام(ـ نام اشهر 
  .نوبت چاپ، نام نشر، محل نشر، تاريخ نشر...] مصحح و

  
  ):هاي عكسي و ميكروفيلمنيز نسخه(هاي خطّي و اسناد تاريخيارجاع به نسخه

، )يـا نسـخة عكسـي   ( مؤلفّ، نام كوچك مؤلفّ، نام كتاب يـا رسـالة خطّـي   ) خانوادگي نام(ـ نام اشهر 
بنـدي و دسترسـي،   در ارجاع به اسناد تاريخي، عنوان سند، شمارة طبقـه . (شمارة نسخه، محل نگهداري



 

فيلمها افزون بر مشخصّات كامل كتاب، ذكر شمارة ميكروفيلم و محل نگهداري، نام آرشيو، و براي ميكرو
  .)ضروري است

  
  :هاي ديگر مجلاّت و نشريه ها،  ، فصلنامه)دايرة المعارفها(ها  ارجاع به مقالات دانشنامه

م و نام نا[عنوان مقالة مورد استفاده در داخل گيومه   مؤلفّ، نام كوچك مؤلفّ،) خانوادگي(ـ نام اشهر 
مورد استفاده و شماره و دورة انتشار ... مجله و  عنوان اصلي دانشنامه، فصلنامه،] مترجم) خانوادگي(اشهر 

  .آن، نام ناشر، محل نشر، تاريخ نشر
  

  :نكات ديگر در باب ارجاع به منابع
  .ـ پس از بيان هر مطلب، ارجاع آن در داخل متن در پرانتز ذكر خواهد شد

   )25، ص 2زرين كوب، ج(مثلاً،  لد و صفحة منابع فارسي از راست به چپ نوشته ميشود؛ـ شمارة ج     
  ).Browne,v. 3,p. 50(آيد؛  مثلاً،   ـشمارة جلد و صفحة منابع لاتين از چپ به راست و با ارقام لاتين مي      
بصورت آوانگـاري در مقابـل   ـ اسامي لاتين و ديگر نامهايي كه تلفّظ آنها دشوار باشد با حروف لاتين      

  .آن و در داخل پرانتز ذكر ميشود
ـ منابع مقاله بصورت الفبايي و براساسِ نام مؤلفّ تنظيم ميشود؛ منـابعي كـه در پايـان مقالـه ذكـر      

رو اگر منبعي تنها در پايان مقاله ذكـر   ميشود، همان منابعي است كه در داخل متن استفاده شده، از اين
  .ل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پاياني حذف خواهد شدشود، اما در داخ
  .كه مؤلفّ منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جايگزين نام مؤلفّ ميشود ـ در صورتي

  .مقاله بطور كامل ذكر خواهد شد  ها در منابع پايان ـ عنوان كتابها و مقاله
  .آورده شود... ب، عربي، انگليسي، فرانسوي وترتي ـ منابع غيرفارسي، پس از منابع فارسي و به

  .نوشت، ذكر شود ـ هر توضيح ديگري غير از ارجاع به منابع مورد استفاده، در پي
  

  :ـ علائم اختصاري
  بيت: جلد                                                ب: ج 
  صفحه: ص هجري شمسي                             : ش.هـ  
  صفحات: هجري قمري                                 صص: ق.هـ  
  قبل از ميلاد  : م. متولد                                            ق: متو      
  ميلادي: متوفي                                             م: فو      
  شماره: ش                               منبع پيشين  : همان      
  دوره: منبع پيشين؛ همان جلد و همان صفحه د: همانجا      
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 90پائيز و زمستان  ،اول ةشمار ،سال اول ،ايرانشناسيپژوهشهاي 

  
  

  شاهنامه در طوسآرمانشهر حكيم 
)12- 1(  

  
  دكتر محمود جعفري دهقي

  1دانشيار گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تهران
  

  10/12/90 :تاريخ دريافت مقاله
  22/12/90 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  هچكيد

هاي ايرانـي و   ترين اسطوره هاي شهرهاي آرماني از يك سو در كهنگيبه نظر ميرسد كه ويژ
بن مايه و الگـوي شـهر آرمـاني،     ظاهراً. از سوي ديگر در شاهنامة حكيم طوس مندرج است

ترين نمونه از اينگونه شهرها است و بنابر روايت ونديـداد، بـه    يكي ور جمكرد است كه كهن
يكـي از  . دودات اهـورايي در آن نگهـداري شـو   اي از موج ـ دست جمشيد بنا شـد تـا نمونـه   

هاي اين ور يا بارو، جاودانگي آن است و افزون بر اين، در آن، نشـاني از سـرما، گرمـا،    ويژگي
اي ديگر از اين دست، بنايي است كه بـر پايـة    نمونه. تاريكي، بيماري و مرگ ديده نمي شود

رپا كرده است كـه در آن نيـز از شـب،    ب) البرز(مهريشت، ايزد مهر بر فراز كوه اساطيري هرا 
  .  تاريكي، سرما، گرما، بيماري و مرگ اثري نيست

 جـاودان    اي آسماني از ايـن   به نظر نگارنده، حكيم طوس با ارائة كنگ دژ به عنوان نمونه

از ايـن روي، آن را چنـين توصـيف    . شهر آرماني به كهن الگوهاي آن نيز نظر داشته اسـت 
  : كند كهمي

   .ها و بناهاي زيباشهري فراخ است با باغ .الف  
    .هواي آن معتدل است و در آن از گرما و سرما خبري نيست. ب  
   .آب آن گواراست و در آن نشاني از بيماري و مرگ نيست. ج  

هـاي   شهر شـاهنامه بـا نمونـه    هدف از نگارش اين مقاله مقايسة كنگ دژ به عنوان جاودان
هاي حكيم  تا بدين وسيله پرتوي بر خواستگاه انديشه ،اني استاساطيري آن در متون باست

  .طوس افكنده شود
  
  آرمانشهر، كنگدز، سياوشگرد، ور جمكرد، ايزد مهر، سروش :هاي كليدي واژه
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  1390، پائيز و زمستان اولشمارة  ،اولسال ، ايرانشناسيپژوهشهاي / 2
  

 

  مقدمه 
هاي ايراني و از سـوي ديگـر    ترين اسطوره هايي به شهرهاي آرماني از يك سو در كهن اشاره

بررسي انديشه و جهان بيني ايرانيـان نشـان ميدهـد    . استمندرج  طوسدر شاهنامة حكيم 
 ظـاهراً . كه تصور و الگوي آرمانشهر از ديرباز ذهن ايرانيان را به خود معطـوف داشـته اسـت   

هان مادي يا جنمونة عالي ايرانشهر در عالم علوي و جهان مينوي ترسيم شده بود و آنچه در 
هاي آرمانشهر  نمونه. جهان مينوي بوده است گيتيگ بنا شده برگرفته از الگوي اصلي آن در

هـا و متـون    نامـه  تر نظير خـداي مندرج در متون كهنشاهنامه را ميتوان با شهرهاي آرماني 
در شـاهنامة فردوسـي    به نظر نگارنده آنچه به عنوان آرمانشهر. پهلوي و اوستا مقايسه نمود

  . باشدتواند برگرفته از همان كهن الگوي باستاني ترسيم شده مي
  
  2كنگدز. الف

آورد و بر روي  كنگدز شهري آسماني بود كه در پايان جهان كيخسرو آن را بر زمين فرو مي
 تصوير اين شهر آرماني با عنوان كنـگ  .)261بهار، شاهنامه شناسي، . نك( دهدسياوشگرد قرار مي

سـياوش   در اين داستان شهر سياوشكرد به وسيلة. دژ در داستان سياوش ترسيم شده است
الگوي ايـن شـهر آرمـاني كنگـدز     . پس از ازدواج او با فرنگيس، دختر افراسياب بنا مي شود

  : است كه شاعر توصيف آن را اينگونه آغاز مي كند
 دژ داســــتان زمــــن بشــــنو از كنــــگ

 كه چون كنـگ دژ در جهـان جـاي نيسـت    
  

ــتان    ــاش همداسـ ــتان بـ ــدين داسـ  بـ
 بـــدان ســـان زمينـــي دلاراي نيســـت

  )1622بيت  3جلد: 1376فردوسي،(
  . كند كه كنگدز را سياوش بنا كردوي نقل مي

 كــــه آن را ســــياوش بــــرآورده بــــود
  

ــود   ــرده بـ ــا بـ ــدرو رنجهـ ــي انـ  بسـ
  )1624همانجا، بيت (

گزندي كه «را افزون بر فردوسي مؤلف بندهش نيز در فصلي با عنوان  3داستان سياوش
  :  شرح داده است »هزاره هزاره به ايرانشهر آمد

did frāsyāb kōxšīd ud kay-syāwaxš ō kārezār āmad. pad 
wihānag ī sūdāweh ī zan ī kay-us sudāwag būd. syāwaxš abāz ō 
ērān-šahr nē šud ud pad ēd ī frāsyāb ciyōn-iš padiš zinhār padīrift 

                                                 
 .kang diz:  ، پهلويkaŋha:  اوستا .2

آيين تموز و  بهار آيين سياوش را به عنوان ايزدي نباتي به. »اي دارندة اسب سياه يا قهوه«] -syāvaršan:  ، اوستاsiyāwaxš:  پهلوي[سياوش .  3
دانـد  مرتبط به رنـگ سـياهي مي   »سيه چرده«يا » مرد سياه«م اوستايي او را مبني بر هاي كهنتر سومري نسبت مي دهد و معناي ناينئايشتر بابلي و آ

 .)194بهار . نك(كه در مراسم مربوط به او به چهره مي ماليدند 
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estād ō kay-us nē āmad bē xwad ō turkestān šud ud duxt-ē(w) ī 
frāsyāb pad zanīh kard ud kay-husraw aziš zād.  

به بهانة سـودابه كـه زن كـاوس    . دگر بار افراسياب كوشيد؛ كي سياوش به كارزار آمد«
] داد و او[بـدان روي كـه افراسـياب او را زينهـار     . سياوش بـاز ايرانشـهر نشـد    ،سودابه بود

اسياب را بـه  دخت افر. به سوي كاوس نيامد بلكه خود به تركستان شد] سياوش. [پذيرفت
  .  )211: 1374فرنبغ دادگي، ( »سياوش را آن جاي كشتند. كيخسرو از او زاده شد. زني گرفت

سپس شاعر نشاني كنگدز را اينگونه بيان مي دارد كـه كنگـدز در ميـان كـوهي واقـع      
  : است

ــين ــاي چ ــاه زان روي دري ــك م ــه ي  ب
ــا گذشـــت  ــو دريـ ــد چـ ــان بيايـ  بيابـ
 كـــزين بگـــذري بينـــي آبـــاد شـــهر 

 ن پــس يكــي كــوه بينــي بلنــد    از آ
ــان    ــگ دژ در مي ــوه را كن ــن ك ــر اي  م
 چـو فرســنگ صــد گــرد بــر گــرد كــوه 

  

ــين    ــان و زم ــود آن زم ــام ب ــي ن ــه ب  ك
 ببينــي يكــي پهــن بــي آب دشــت    

ــزان شــهر ــر ك ــوان داشــت به ــر ت  ها ب
ــد    ــون و چن ــر از چ ــالاي او برت ــه ب  ك
 بـــدان كـــت ز دانـــش نيايـــد زيـــان
ــالاي او چشـــم گـــردد ســـتوه     ز بـ

  )1624-1630بيت  ،3جلد :1376 فردوسي،(
  . كنگدز در جايگاهي امن و بدور از دسترس دشمنان واقع است

ــدو راه نيســت  ز هــر ســو كــه پــويي ب
ــگ   ــي دو فرســنگ تن ــوه بين ــدين ك  ب
ــنج مــرد  ــدين چنــد فرســنگ اگــر پ  ب
 نيابــد بــر ايشــان گــذر صــد هــزار     

  

ــت     ــرد او در يكيس ــر گ ــرد ب ــه گ  هم
 ازيــن روي و زان روي ديــوار ســنگ  

ــاركردبباشــــد بــــه   راه از پــــي كــ
ــوار  ــتوان ور ســــ  زره دار و برگســــ

  )1631-1634بيت ، 3جلد: همان(
. با باغهـا و گلسـتانها  شهري فراخ : پردازدآنگاه به توصيف ويژگيهاي اين شهر آرماني مي
  .هايئكاخها و ايوانها، با جويهاي آب و همة رنگها و زيبا

ــراخ ــن بگــذري شــهر بينــي ف  چــو زي
 جـــوي همـــه شـــهر گرمابـــه و رود و

ــه دشــت  ــو ب ــر و آه ــوه نخجي  همــه ك
ــاوس و كبــــك دري ــذروان و طــ  تــ

  

ــاخ     ــوان و ك ــاغ و اي ــن و ب ــه گلش  هم
ــوي  ــي آتــش و رنــگ و ب ــه هــر برزن  ب
 چــو ايــن شــهر بينــي نشــايد گذشــت
ــا بگــــذري  ــو از كوههــ ــابي چــ  بيــ

  )1635-1638بيت ، 3جلد: همان(
توصـيف ايـن   . دتوان با ور جمشيد مقايسـه نمـو  هاي شهر آرماني شاهنامه را مي گيويژ

  . است طوسشهر در شاهنامه نمايانگر شهري آرماني و مطلوب در انديشة حكيم 
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 نـه گرمــاش گــرم و نــه ســرماش ســرد
ــار كـــس  ــهر بيمـ ــدان شـ ــي بـ  نبينـ
 همــــه آبهــــا روشــــن و خوشــــگوار
ــي    ــار سـ ــي بـ ــاش سـ  درازي و پهنـ
 يـــك و نـــيم فرســـنگ بـــالاي كـــوه
 وزان روي هـــــاموني آيـــــد پديـــــد

 ــ  ودهمـــه گلشـــن و بـــاغ و ايـــوان بـ
  

 همــه جــاي شــادي و آرام و خــورد    
ــس   ــت و ب ــتان بهشــت اس ــي بوس  يك
 هميشـــه بـــر و بـــوم او چـــون بهـــار
ــي   ــدش پارســ ــر بپيمايــ ــود گــ  بــ
 كــه از رفتــنش مــرد گــردد ســتوه    
 كـــزان خـــوبتر جايهـــا كـــس نديـــد
ــود     ــوان ب ــه كي ــر ب ــا س ــش ايوانه  ك

  )1639-1645بيت  ،3جلد : همان(
گزيند و سياوشگرد را بر اساس و  برمي بدين ترتيب، سياوش كنگدز، اين شهر آرماني را

  . كند آن بنا مي الگوي
 بشـــد پـــور كـــاوس و آنجـــاي ديـــد
ــرد  ــامبردار كــ  تــــن خــــويش را نــ
 ز ســنگ و زگــچ بــود و چنــدي رخــام
ــالاي اوي   ــت بـ ــد رش فزونسـ  دو صـ
ــا نبينــد بــه چشــم   كــه آن را كســي ت
ــر    ــه تيـ ــق و نـ ــرو منجنيـ ــد بـ  نيايـ
ــاك   ــوم خ ــا ب ــيغش دو فرســنگ ت  ز ت

 ه بـــر تيـــغ كـــوهنبينـــد زبـــن ديـــد
  

ــد   ــي برگزيـ ــران همـ ــر آن را ز ايـ  مـ
ــرد    ــوار كـ ــز ديـ ــي نيـ ــي يكـ  فزونـ
ــام   ــدانيم نـ ــش نـ ــوهري كـ  وزان جـ
 همــان ســي و پــنج اســت پهنــاي اوي
ــم    ــد خش ــده گيرن ــويي ز گيرن ــو گ  ت
ــاگزير   ــدن آن نــ ــرا ديــ ــد تــ  ببايــ
ــاك   ــرد خــاكش مغ ــر گ ــرد ب ــه گ  هم
ــتوه   ــردد س ــرد گ ــدن م ــر ش ــم از ب  ه

  )1646-1651بيت  ،3جلد :همان(
انگيـز   كند و خداوند را از اين شهر شگفتير در فرجام از باني واقعي آرمانشهر ياد مشاع

  . آفرين ميكند
 بـــدان آفـــرين كـــان چنـــان آفريـــد
ــار    ــه آموزگــ ــار و نــ ــت يــ  نبايســ
ــان  ــار جهـ ــوان كردگـ ــز او را مخـ  جـ
ــرين  ــيم آفـ ــر كنـ ــه پيغمبـــرش بـ  بـ

  

 ابــــــا آشــــــكارا نهــــــان آفريــــــد 
ــوار   ــوار خـ ــار دشـ ــه كـ ــر همـ ــرو بـ  بـ

ــدا ــز او را مــ ــانجــ ــكار و نهــ  ن آشــ
ــين     ــي همچن ــر يك ــر ه ــارانش ب ــه ي  ب

  )1655-1657بيت  ،3جلد :همان(
بنابر بنـدهش كنگـدز جايگـاه    . اما كنگ دز در متون كهنتر پهلوي نيز توصيف شده است   

   ).127-128 : 1378فرنبغ دادگي، (بيمرگان و جاودانان است 
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پسـر گشتاسـپ    4شـوتن بنابر متن پهلوي زند وهمن يسن در اواخر هـزارة زردشـت، پ  
در . آيد كياني براي نجات بخشي همراه با يكصدو پنجاه مرد پارسا از كنگدز به ايرانشهر مي

فرستد تا پشـوتن را  و سروش پرهيزگار را به كنگدز مي واقع دادار اورمزد دو ايزد نريوسنگ
بـامي بـه   اي پشـوتن  «كننـد كـه   روند و بانگ مي آنها به كنگدز مي. از فرمان او آگاه سازند

زنـد وهمـن   ( »!ام فراز شو و باز فرمـانروايي ديـن را بيـاراي    هاي ايراني كه من آفريدهسرزمين
  ).  18يسن، فصل هفتم، بند 

اي متحـرك و بـراي ادارة    بنابر متن روايت پهلوي كنگ دژ به دست سياوش بـه گونـه  
ان، آنجـا كـه   كيخسرو آن را به زمين آورد و در توران، در ناحيـه خراس ـ . جهان ساخته شد

بدين ترتيب، مي توان دريافت كه كنگـدز   ).49روايت پهلوي، فصـل  (سياوشگرد است قرار داد 
توصيف كنگدز در روايات پهلوي بدين گونه است . الگوي آرماني و آسماني سياوشگرد است

  : كه
اي، چهـارمين سـيمين،    ديوار نخستين آن سنگي، دومين پـولادين، سـومين آبگينـه   «

كوشك آن سيمين و دندانـة آن  . ن، ششمين كهربايي و هفتمين ياقوتي استپنجمين زري
توانند با هفت مرغ در آن است كه مي چهارده كوه و هفت رود قابل كشتيراني و. زرين است

آن را پانزده در است كه بلندي هريك بيش از بلنـدي پنجـاه   . قدرت از آن پاسداري كنند
ه اگر مردي جنگي تيري رها كند، باشد كه بـه  بلندي خود كنگ چندان است ك. مرد است

از دري تا دري هفتصد فرسنگ است و يـاقوت، زر، سـيم و   . برسد، باشد كه نرسد) آن(سر 
        مـرگ،  هـوش، بـي   پشـوتن، بـي  ... ها و خواسته نيك در آن بسـيا فـراوان اسـت   گوهرديگر 

... آفـت كـم اسـت   ... ده اسـت جا فرمانروا و اداره كنننشدني و فاسد نشدني آن پيري، تباه بي
زماني كه پشوتن آيد يكصد و پنجاه مرد با او باشـند و  ... بردار و پرهيزكارند همة مردم دين

           .)45-65: روايت پهلوي( دشمن را از ايرانشهر باز دارند
نظير همين عبارات دربارة كنگدز در فصل هفتم از مـتن يادگـار جاماسـبي نيـز آمـده      

  . است
كنند، و آنها كـه در ور  مردماني كه در كنگدز زندگي مي: هاسب شاه پرسيد كگشت -1«

كنند، قـانون و ديـن و روش زنـدگي و    يز آنها كه در ايرانويج زندگي ميجمكرد هستند، و ن
كنگدز را سـياوش بـامي بـر سـر     : جاماسب بيدخش گفت -2... خوراك آنها چگونه است؟ 

نخست آهنين، : هفت ديوار دارد -3. سنگ استديوان ساخت و راه پيرامون آن هفتصد فر
دومي رويين، سومي فولادين، چهارمي بـرنجين، پنجمـي لاجـوردين، ششـمي سـيمين و      

                                                 
 pēšōtanپشوتن  . 4
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سرما و گرمـا  ... آنجا هميشه بهار است و آبادي... كوشكهاي آن سيمين است. هفتمي زرين
       ).7يادگار جاماسبي، فصل (. ماند كم مي) آنجا(ندارد و ديگر پتياره 

در سوي مشـرق نزديـك   ... «: مينوي خرد نيز جايگاه كنگدز را چنين گزارش مي دهد
  ). 13بند  61فصل ( »سدويس گمارده شده است در مرز ايرانويج) درياچة(
  
  : ور جمكرد. ب

جايگاهي بود كه بنابر روايت فرگرد دوم ونديداد به دسـت  ) war ī jamkard(ور جمكرد 
يب كه اهورامزدا انجمني از ايزدان را در ايرانويج برپا كرد كـه  بدين ترت. جمشيد بنا گرديد

سپس به وي آگاهي داد كه زمستاني سخت و ويرانگر در . جمشيد نيز در آن شركت داشت
    پـس بـراي نگهـداري از آنـان بايـد ور يـا       . پيش است كه آفريدگان را نابود خواهد ساخت

آنگاه اهورامزدا چگونگي ساختن . گهداري كنداي بسازد و بهترين موجودات را در آن ن قلعه
جمشيد ور را ساخت و بهترين تخمة گياهان، ستوران، مردمان، سگان، . ور را به او آموخت

بنـابر متـون پهلـوي در     ).14-21ونديـداد،  (پرندگان و آتشان سرخ سوزان را بدان جاي بـرد  
 رخ خواهـد داد و مـردم و  پايان هزارة اوشيدر كه بر اثـر بـاران و گزنـدهاي ملكـوس ديـو      

هاي آن گشـوده خواهـد شـد و دوبـاره جهـان سرشـار از       جانوران مفيد نابود مي شوند، در
بهار بر اين باور است كه اسطوره ور جمكرد تحت تاثير داستان . موجودات مفيد خواهد شد

   ).201بهار، اساطير ايران (كشتي نوح شكل گرفته است 
جايگـاه آن در  . سازدبا آرمانشهرهاي ايراني مشابه ميور جمكرد فضاي آن را هاي ويژگي

آنجـا بـا راههـاي آبـي همـواره      . ايرانويج است، روشنايي آن خود به خـود و از درون اسـت  
هـاي   خانـه (هاي بلند اشـكوب بـا فـروار     هاي از ميان نرفتني و خانهسرسبز است با خوردني

در آرمانشـهر  . هـا جـاي دارنـد   ردنيانات، خوشبوترين گياهان و خو، نيكوترين حيو)دار ايوان
در . روشني آن هرمزد آفريـده اسـت  . جمكرد جايي براي بيماران و موجودات ناقص نيست

پتيـارگي بـود و كسـي را گزنـدي از سـوي       پيري و بـي  مرگي و بي فرمانروايي جم همه بي
ز آمده همين گزارش به كوتاهي در دينكرد هفتم ني ).ونديداد، فرگرد دوم(اهريمن نمي رسيد 

ناخشـكيدني، گيـاه و   مـرگ، آب را   و جم در شهرياري خود انسان و حيوان را بي... «. است
و از دين به پيداست كـه جهـان را در خوشـي    . ها را فاسد نشدني ساختخورش و خوردني
كـرد و بـه فرمـان دادار بـه هنگـام زمسـتان ملكوسـان ور        ) بهشت برين(= چون گرودمان 

دينكرد هفـتم، فصـل نخسـت، بنـد     ( »ان را از نابودي پاسداري نمودجمكرد را ساخت و آفريدگ
مينوي خرد، . نك(كنند يييد مأها را ت گزارشهاي ديگر متون پهلوي نيز اين گفته. )20-25هاي 
  ). 187-188؛ بندهش، صص 18تا  10بند  48؛ روايت پهلوي، فصل 32تا  24بندهاي  26فصل 
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  كاخ مهر بر فراز كوه هرا . ج
اي از  هاي ايراني در جهان مينوي است كه نمونهمي رسد كه الگوي اصلي آرمانشهر ربه نظ

بر فراز ) -miөra: اوستا mihr: پهلوي(كاخ ايزد مهر . آن نخست براي ايزدان بنا شده بود
وي از ايزدان قدرتمند و كهن هند و ايراني است كه . از همين شمار است) البرز(= كوه هرا 

بـر اسـاس مهـر    . حامي هر سه طبقات سنتي جامعة ايراني و گسترش دهندة پيمان اسـت 
  : يشت

yahmāi maēөanəm frāөwərəsat yō daδvā ahurō mazdā upairi 
harām bərəzaitīm pouru.fraorvaēsyām bāmyām yaөra nōit xšapa 
nōit təmā nōit aotō vātō nōit garəmō nōit axtiš pouru.mahrkō nōit 
āhitiš daēvō.dāta naēδa dunmān uzjasaiti haraiөyō paiti barəzayā  

   كـاخي بـر فـراز كـوه بلنـد و درخشـان بـا        ) مهر(= براي او  -اهورامزدا –آن آفريدگار «
آنجا كه نه شب هست و نه تـاريكي، نـه بـاد    . برپا كرد) البرز(= كوه هرا  - هاي بسيار رشته

مهر ( »آور، نه آلودگي ديو آفريده، و مه از هراي بلند برنيايد سرد و نه گرم، نه بيماري مرگ
 . )Gersheyitch, 98-99. نك( )50يشت، بند 

 
yat kərənāun aməšā spənta vīspee hvarə.hazaoša fraorət fraxšni 

avi manō zrazdātōit aŋguhyat haca yō vīspəm ahūm astvantəm 
ādiδāiti haraiiөyāt paiti barəzaŋhat 

آرامگاهي كه امشاسپندان سـاختند، همـه همگـام بـا خورشـيد، درسـت باورانـه، بـا         «
 »خشنودي درون و منش نيك، تا او بتواند از فراز كوه البرز سراسر جهان استومند را بنگرد

  .)همانجا( )51ان، بند هم(
 :    و در جاي ديگر اين يشت آمده است 

miөrəm vouru.gaoyaoitim… jaγaurvāŋhəm yeŋhe zəm.fraөō 
maēөanəm vīδātəm astvanti aŋhvō mazat anāzō bāmīm pərəөu aipi 
vouru.aštəm 

ر جهـان  اش بـه پهنـاي زمـين د    ستاييم، آن كـه خانـه   بيدار را مي... مهر فراخ چراگاه«
 .نـك ( )44مهر يشت، بنـد  ( »ياب اي گسترده، درخشان و آسوده خانه: استومند برپا شده است
Gersheyitch, 94-95( .  

اهـورامزدا و   ةتـوان چنـين پنداشـت كـه جايگـاه مهـر آفريـد       بنابر متنهاي مـذكور مي 
ا قـرار  امشاسپندان است، و نيز با توجه به اينكه يك سوي تيغة پل چينود بر بالاي كوه هر

ــع اســت     ــوي و در بهشــت واق ــالم مين ــاه در ع ــن جايگ ــه اي ــويچ، (گرفت ــك()204-5گرش . ن
Gersheyitch, 204 -5 ( اند هاي آرماني جهان مادي بر اساس و الگوي آن بنا شدهكه شهر.  
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  : كاخ سروش برفراز البرز. د
: پهلـوي (سـروش  . هاي مينوي آرمانشهر كاخ سروش بر فراز البرز اسـت  يكي ديگر از نمونه

srōš اوستا :sraoša- (     از ايزدان بزرگي است كه خويشكاري او نظـارت بـر نظـم جهـان و
وي بر فراز البرز كـاخي دارد كـه داراي يكهـزار سـتون      21بند  57بنابر يسن . پيمانهاست

مـتن  . اين كاخ نيز همانند كاخ مهر و ور جمكرد خود به خود و از درون روشن است. است
 : چنين استاوستايي اين بند 

sraošəm ašīm huraoδəm vərəөrājanəm frādat.gaēөəm… 
yazamaide. yeŋhe nmānəm vārəөraγni hazaŋrō.stūnəm vīδātəm 
barəzište paiti.barəzahi haraiөyō paiti barəzayā xvāraoxšnəm 
antara.naēmāt stəhrpaēsəm ništara.naēmāt   

مـان   كسـي كـه  ... تر را با احترام مي ستاييمسروش اشي خوش اندام پيروز گيتي گس«
پيروزمندش با هزار ستون بر بلندترين بلندي، بر البرز، به استواري نهاده شده است، خـود  

  5.»سوي نشان از برون سوي و ستاره روشن از درون

  
  مانش ايزدبانو آناهيتا. ه

. نـك (هيتا آمده اسـت  نيز براي ايزدبانو آنا) 101بند (تصوير چنين جايگاهي در آبان يشت 
مـتن  . پايـه جـاي دارد   اي با هزارسـتون بـر هـزار    خانة او در كرانة درياچه 6.)88كرين بروك 

  : كنداين كاخ را اينگونه توصيف مي 102و  101هاي اوستايي بند
اوست دارندة هزار درياچه و هزار رود، هريـك بـه درازاي چهـل روز راه مـرد     «) 101( 

اي خـوش سـاخت بـا يكصـد پنجـرة       هـا خانـه   يك از اين درياچه در كرانة هر. چابك سوار
. اي سترگ كه بر هزار پايه جاي دارد خانه. تراش برپاست درخشان و يك هزار ستون خوش

    .هاي خوشـبو بـر تختـي گسـترده اسـت      ها، بستري زيبا با بالش در هر يك از خانه) 102(
اوست . ريزداي هزار بالاي آدمي فرو ميز بلنددر چنين جايي اردويسور اناهيتا ا! اي زرتشت

  .»كه در بزرگي همچند همة آبهاي روي زمين است و به نيرومندي روان شود
  

  : هاي ديگرمانش. و
  . گوش در دنباوند كه فريدون در پتشخوارگر بنا كردور چهار

  .مانشي كه كاوس در البرز كرد

                                                 
  Kreyenbroek, 48-49. نك . 5
6 . Kreyenbroek, 88  
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  .مانشي كه جم به البرز كرد
  . مين كردمانشي كه افراسياب در زير ز

  مانشي كه ضحاك در بابل كرد
دهد كه تر از برخي آرمانشهرها و مانشها ارائه مي بخش هفدهم بندهش گزارشي مفصل
  :اين گزارش به شرح زير است. در اساطير ايراني به آنها اشاره شده است

abar mānīhā ī kayān kard pad xwarrah kē abdīhā ud škeftīh aziš 
gōwēnd. 
ēk ān ī ĵam kard pad harburz. ēk ān ī frēdōn kard pad 

padišxwārgar pad war ī čahār-gōš dumbāwand. ēk ān ī kay-us kard 
harburz. ēk ān ī dahāg kard pad bābel kē kurind-dušīd xwānēnd. 
ēk ān ī syāwaxš [ī kay-usān] kard kē kang-diz xwānēnd. ēk [ān ī] 
frāsyāb ī tūr ī jādūg kard azēr ī zamīg pad jādūgīh. ēk ān ī jam 
kard pad pārs kē jam-kard gōwēd. ēk ān ī dahāg kard pad 
šambarān ud ēk pad hindūgān. ēk ān ī pad abd-kardīh kard estēd tā 
abārīg was šahr ud šahrestānīhā ud mānīhā kard hēnd kē gōkān 
dagrand. jam-kard rāy gōwēd kū azēr ī zamīg pad nihuftagīh mān 
sāxt ēdōn abd rōšn kē hāmīn ud  zamestān nē tarwēnēd u-š az 
harwisp xīrān ī pad gētīg andar. 

mān ī  kay-us rāy gōwēd kū ēk zarrēn būd ī-š abar nišast dō 
ābgēnagēn būd ī-š aspestān ud dō pōlāwdēn būd ī-š ramag. u-š 
har(w) mizag xānīg anōšag āb aziš tazēd kē zarmān tarwēnēd kū 
ka zarmān mard pad ēn dar andar šawēd aburnāy ī pānzdah sālag 
pad ān dar bērōn āyēd ud margīh-iz be zanēd. 

kang-diz rāy gōwēd kū dastōmand ud pāyōmand ud estēnīg-
rawāg ī hamēšag-wihīr pad kamāl ī dēwān būd ud kay-husraw be ō 
zamīg nišāst. u-š haft frasp ī ast zarrēn ud asēmēn ud pōlāwdēn ud 
brijēn ud āhanēn ud ābgēnagēn ud kāskēnagēn. u-š haftsad frasang 
rāstagān mayān u-š pānzdah dar padiš kē az dar ō dar pad asp ī rāh 
rōz ī wahārīg pad pānzdah rōz šāyēd šudan.  

mān ī frāsyāb rāy gōwēd kū azēr ī zamīg pad jādūgīh kard estēd 
pad rōšnīh ī mān šab čiyōn rōz rōšn būd u-š čahār rōd andar tazīd 
ēk ā bud ēk may ud ēk šīr ud ēk māst ī zadag. xwaršēd gāh ud māh 
gāh pad rawišn andar ārāst estēd. hazār mard ī mayānag-bālāy mān 
būd.  

mān ī jam pad harburz gōhrēn būd. mān ī dahāg pad bābel 
kuring hōmānāg būd.  
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  )آنها(درباره مانشهايي كه كيان به فره كردند، و 
  گويند) ها سخن(افدي و شگفتي از آن

يكي آن كه جم كـرد بـه البـرز و يكـي آن كـه فريـدون كـرد بـه پتشـخوارگر، بـه ور           
يكي آن كه كاوس كرد به البرز و يكي آن كه ضحاك كرد به بابل كـه  . رگوش، دنباوندچها

يكـي  . يكي آن كه سياوش كاوسان كرد، كه كنگ دژ خوانند. كرينددوشيد خوانند) آن را(
يكي آن كه جم كرد به پارس كه . زير زمين، به جادويي كرد) در(را افراسياب تور جادوگر، 

اين آن است كه . ه ضحاك كرد به سمبران و يكي به هندوستانيكي آن ك. جمكرد خوانند
انـد كـه    هـا و مانشـها كـرده    ديگران بس شهر و شهرستان. به افدكرداري ساخته شده است

  . دراز است) آن(يل صتف
بـه شـگفتي   . اي سـاخت  زير زمين و بـه نهفتگـي خانـه   ) جمشيد(جمكرد را گويند كه 

در او از همه چيزهاي گيتي وجود . چيره نگردد) اوبر (روشن است، كه تابستان و زمستان 
نشست، دوتا از آبگينه بود، كه او  خانه كاوس را گويد كه يكي زرين بود كه بدو بر مي. دارد

اي چشـمه آب   از آن به هر مزه). بدان بود(را اسبستان بود، دو تا پولادين بود كه او را رمه 
هنگامي كه پيرمرد بدين در انـدر شـود، برنـاي    مرگ تازد كه پيري را چيره گردد، زيرا  بي

  . پانزده ساله بدان در بيرون آيد، و مرگ را نيز از ميان برد
كنگ دژ را گويد كه داراي دست و پاي، افراشته درفش، هميشه گردان، بر سـر ديـوان   

زريـن، سـيمين، پـولادين،     ،او را هفـت ديـوار اسـت   . به زمين نشاند) آن را(بود، كيخسرو 
ميان است و پانزده ) در(او را هفتصد فرسنگ راسته . اي و كاسگين ن، آهنين، آبگينهبرنجي

دروازه بدو است كه از دروازه تا دروازه به گردونه اسبي و روز بهاري، بـه پـانزده روز شـايد    
  . شدن

به روشني، خانه . خانه افراسياب گويد كه زير زمين به جادويي ساخته شده است ةدربار
تازد، يكي آب، يكي مـي، يكـي شـير و     چهار رود در آن مي. ن روز روشن بودشب چو) در(

بـه  . (گاه خورشيد و گاه مـاه بـه روشـني در آراسـته اسـت     ) بر سقف آن. (يكي ماست زده
خانـه  . گوهرهـا بـود  ) از(خانه جم بـه البـرز   . خانه بود) بالاي(يكهزار مرد ميانه بالا، ) بالاي

   .ضحاك به بابل كرنگ مانند بود
ها و شـهرهاي آرمـاني ايرانيـان را در شـاهنامة حكـيم      بنابر آنچه گذشت ميتوان مانش ـ

  . با متون اوستا و زند و ديگر متون پهلوي مقايسه نمود طوس
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  مورد اشاره) هاي( متن  ويژگيهاي آن جايگاه آن نام شهر يا مانش آرماني
در توران، در )بهشت كنگدز(كنگدز 

ناحيه خراسان، 
آنجا كه 

 سياوشگرد است

شهري با باغ ها و 
هاي رودها و زيبايي

انگيز، الگوي  شگفت
  آسماني سياوشگرد

فردوسي، روايت ةشاهنام
پهلوي، زند وهمن يسن، 

  مينوي خرد

توران، در ناحية سياوشگرد
  خراسان

شهري با باغها و 
هاي رودها و زيبايي

انگيز، صورت  شگفت
  زميني كنگدز

  فردوسي ةشاهنام

، 44مهريشت، بندهاي    )البرز(وه هراك كاخ مهر
50 ،51  

با هزار ستون، خود  البرز كاخ سروش
  روشن و ستاره نشان

  21، بند 57يسن

در سرزمين ارزه كاخ اناهيد
  و سوه

با هزار ستون، خود 
روشن و ستاره 

  نشان

 101آبان يشت، بندهاي 
  102و 

بدون گرما و سرما  ايرانويج ور جمكرد
  و بيماري

  د، فرگرد دومونديدا

  
  نتيجه 
هاي توصيف شده در اوستا و متون فارسي ميانـه بـا   رسي و مقايسة شهرها، باروها و وربا بر

  :در اين باره مي توان به اين نتايج دست يافت كه طوسهاي حكيم  سروده
از ديرباز تصويري از جهان آرماني يا آرمانشهر در انديشة ايرانيان نقش بسته كه الگـوي   .1

ايـن الگـو   . ين و اصلي آن از جهان مينوي يعني از گرودمان يـا بهشـت بـرين اسـت    نخست
اي در اسـاطير ايرانـي اسـت كـه در      برداري از جهان مينوي بر مبناي آفـرينش دو مرحلـه  

  . مرحلة نخست آفرينش مينوي و در مرحلة دوم آفرينش مادي صورت گرفته است
شهر و جامعة ايرانـي بلكـه در سـاير شـئون      ه تنها درنبايد توجه داشت كه آرمانگرايي  .2

توان به كيخسرو به عنـوان شـهريار آرمـاني    براي نمونه مي. ي رواج داشته استانديشة ايران
  . اشاره كرد

توان آرمانشهر شاهنامه و الگوي آسماني آنرا خاستگاه واقعـي آرمانشـهر افلاطـون    آيا مي. 3
  دانست؟  
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  منابع    
  .در اساطير ايران، ويراستة كتايون مزداپور، چاپ هفتم، تهران ، پژوهشي )1387(بهار، مهرداد   
بـزرگ   المعـارف  دائرةدي، فضل االله پاكزاد، مركز متن انتقا: 1بندهشن، جلد ، )1384(فرنبغ دادگي   

  .اسلامي، تهران
بندهشن، تاليف فرنبغ دادگي، ترجمه و تحقيق مهرداد بهار، تهران، انتشارات ، )1378(فرنبغ دادگي   

 .طوس

، ترجمه و تحقيق محمد تقي راشد محصل، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات )1389( دينكرد هفتم  
  .فرهنگي، تهران

   .تهران مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ،مهشيد ميرفخرايي ة، ترجم)1367(روايت پهلوي 
حمـد تقـي راشـد    ، تصحيح متن، آوانويسي، برگردان فارسي و يادداشتها از م)1370( زند بهمن يسن 

  .محصل، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران
اساس چاپ مسكو، به كوشش حميد سعيديان، چـاپ قطـره، تهـران،     برشاهنامه، ، )1376( فردوسي  

  .چاپ چهارم 
  .، چاپ دومطوساحمد تفضلي، انتشارات  ة، ترجم)1364( مينوي خرد   
  . حيدر آباد دكن ،)داعي الاسلام( لي حسنيسيد محمد ع ،)1327( سوم كتاب اوستا ةحص ،ونديداد 
  . كارشناسي ارشد راضيه منجذب ة، پايان نام)1388( يادگار جاسبي   

Gersheyitch, Ilya (1959), The Avestan Hymn to Mithra, Cambridge. 
Kreyenbroek, G.( 1999), Sraoša in the Zoroastrian Tradition, Leiden.  
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  آثار مكتوب پيش از اسلام پيشينة تحولات و دگرديسي فرهنگيِ
  ) 13 – 22 ص(

  
  دكتر حميرا زمردي

  1گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهراندانشيار 
  

  10/10/90 :تاريخ دريافت مقاله 
  22/12/90 :تاريخ پذيرش قطعي 

  
  
  

  چكيده
هاي مختلف تاريخ، مورد تهاجم اقوام بيگانه بوده و آثـار مكتـوب ايرانـي    ايران زمين در برهه

  .بارها در معرض زوال و نابودي قرار گرفته است... هاي ديني، علمي، تاريخي و اعم از كتاب
د كـه ميـراث   دهن ـاند و نيز گواهي مياسَناد متعدد تاريخي به تاريخچة اين امر اشاره داشته

مكتوب ايراني از طريق باز تحرير يا تاليف مجدد و نيز ترجمه در معرض بازيافت قرار گرفته 
هـاي علمـي، تـاريخي و فرهنگـي در دورة     اند و بسـياري از تأليفـات و ترجمـه   و احياء شده

هاي بزرگي چون ايران و يونان است كه البتـّه ميـراث   اسلامي محصول ميراث ِ فكري تمدن
وناني به دليل تهاجم اسكندر مقدوني به ايران باستان در بردارندة معارف ايرانـي نيـز بـوده    ي

 ،در اين مقاله بر آنيم تا با بررسي پيشينة تحـولات فرهنگـي در زمينـة آثـار مكتـوب     . است
  .مستندات تاريخي را در اين خصوص مد نظر قرار دهيم

  
  

ليف و أاث يونـان، بـاز تحريـر آثـار، نهضـت ت ـ     تهاجم، ميراث موبدان، مير: هاي كليديواژه
  ترجمه
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  مقدمه
هاي مختلف علمـي، فرهنگـي،    در عرصه... هاي كهن بشري از جمله ايران، روم، مصر و تمدن

هاي منحصـر بـه    خانه اند و كتاب مند بوده ديني و ادبي از دستاوردهاي پژوهشي فراواني بهره
دليل تهاجمات اقوام ديگر، فرهنگ و تمدن مكتـوب   اند كه درگذرگاه تاريخ، به فردي داشته

  .آنان مورد تاخت و تاز و امحاء قرار گرفته است
  

  محو و زوال آثار مكتوب ايراني در حملة اسكندر مقدوني
هـاي داراي هخامنشـي و محـو يـا      اسكندر مقدوني پس از تصرفّ گنجينـه  ،به گواهي تاريخ

؛  ي:1357اقبـال آشـتياني،  (اي دولتي را در آتش بسوزانند هال آن به يونان، دستور داد ديوانانتق
  .)32 :1369صفا، 

چنين گوينـد كـه   «: اين امر در باز تحرير كتاب ارداويراف نامه چنين منعكس شده است
گنـامينو  ) ملعون(پس گجسته ... يك بار زردشت ديني را كه پذيرفته بود در جهان رواج داد

شك كنند گجسته اسكندر يوناني كه مردمان به اين دين  براي اين) بدكار(دروند ) اهريمن(
نشين را گمراه كرد كه با ستمگران و نبرد و بيماري به ايران شـهر آمـد و او فرمـانرواي    مصر

ايران را بكشت و دربار و فرمانروايي را آشفته و ويران كرد و اين دين يعني همة اوستا و زند 
نوشته و در استخر پاپكان در دژ نبشت نهاده شـده  با آب زر بر روي پوست هاي آراستة گاو 

بود و اين دشمن بدبخت، اشموغ دروند بد كردار، اسكندر يوناني مصرنشين آنها را بـرآورد و  
بسوخت و او بسياري از دستوران و داوران و هيربدان و موبدان و دين بـرداران و افزارمنـدان   

ياري از هـاي بس ـ  و گونـه ... ود نابود شـد و  و خ... و دانايان ايران شهر را بكشت) متخصصان(
 40:1372 ارادوايـراف، (» ها و باورها و الحاد و شك و اختلاف راي در جهان به پيدايي آمـد كيش

 بـه  اي كـه هم چنين از اشارات نامة تنسر پيداست كه تهاجم اسكندر به ايران و لطمه .)39و
شهنشـاه  «: ار دينـي زرتشـتي باشـد   آث ـ شـدنِ تواند يكي از مبناهاي نابود دين وارد كرد مي

ها بر گرفت و بكشت و نيست كرد و چنين دليري هرگز در دين  ها از آتشكده آتش) اسكندر(
 استاد دكتر صفا نيز در تفسير آثار زردشتي به از ميان رفتن نسك )68 :نامة تنسر(» كس نكرد

د كه در پي اين تهاجم، دارهاي متعدد اوستا در اثر حملة اسكندر اشاره مي كند و اذعان مي
 از قديمي .)32 :1369صفا، (تنها قسمت كوچكي از كتاب دينكرد كه در دست است باقي ماند 

است كه در قرن چهارم هجري نگارش يافته » الفهرست ابن نديم«ترين مĤخذ دورة اسلامي 
  : دهددر مقدوني چنين گزارشي به دست ميسوزي اسكن و در خصوص كتاب

... راب كـرده ها را خكاخ... مدائن را ويران... يرانيونانيان براي هجوم به ا اسكندر پادشاه«
هاي اصطخر بود رونوشتي برداشته و بـه زبـان رومـي و قبطـي      ها و خزينهو از آنچه در ديوان
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برگردانيد و پس از آن كه از نسخه برداريهاي مورد نيازش فراغت يافت آنچه به خط فارسي 
... ها و هاي خود را از علم نجوم، طب و طبائع و گنجينه ه و خواستهكشتج بود به آتش انداخت

گويد كه پادشـاهان ايـران كـه از    هم چنين مي .)436 :1366ابن نديم، (» را به مصر روانه داشت
ي كرده و بـه  ياند قبلاً از تعاليم زرتشتي نسخه برداريها پيروزي اسكندر پيشاپيش مطلع بوده

هـا در هنـدو چـين    ها و آثاري به دليل اقـدام آن از اين رو كتاب .هند و چين فرستاده بودند
گفتـه بودنـد كـه    ... جاماسـب  زيـرا پيامبرشـان زردشـت و   «: كندميسپس تاكيد . باقي ماند

ها ربوده و به شهر خود روانه جا كه بتواند از علوم و كتابپيروزي با وي خواهد بود و او تا آن
هـا و   نوشـته  هاي نگاشته شـده، سـنگ  انشو پراكندن د از سوي ديگر سوزاندن .»خواهد كرد

هـم چنـين از    .)300و 436، 437 :همان(شمارد ايراني را از اقدامات اسكندر برمي كاريهاي كنده
: بينيمان بيروني است كه بر مبناي آن ميديگر مĤخذ قديمي دورة اسلامي آثار الباقية ابوريح

اي طلاكاري شده بـود كـه در دوازده جلـد     ران نسخهدارا ابن دارا پادشاه اي اوستا در خزانه«
گاو نوشته شده بود و چون اسكندر آتشكده فارس را ويران كرد اين نسخه را نيز بسوزانيد و 
هيربدان را از دم شمشير گذرانيد و از آن وقت اوستا معدوم شد و سـه خمـس آن بكلـّي از    

 بيرونـي، (» در دست زردشتيان استبين رفت و در اصل سي نسك بود و باقيماندة آن اكنون 
  .)301و  302 :1363

پـس از حملـة   ) مصـري (چنان كه گذشت انتقال دانش ايراني به زبـان رومـي و قبطـي    
هـاي اصـل    اسكندر و نسخه برداري از مكتوبات ايراني بـه زبـان يونـاني و سـوزاندنِ نسـخه     

  . ي استاز مندرجات حافظة تاريخ )546 :1356زيدان، (هاي داريوش  گنجينه
دانشمند بزرگ مسـلمان نيـز   ) 880. م(اي است كه عبدالرّحمان ابن خلدون  و اين نكته
او علاوه بـر آن كـه بيشـتر دانشـمندان و مولفّـان دورة اسـلامي را از       . گذاردبر آن صحه مي

دانش و آيين هاي پيشينيان بـه نـوعي   «شمارد، تاكيد مي ورزد كه  بر مي) ايرانيان(عجمان 
، 1ج  :1369 ابـن خلـدون،  (» اسـت ) ميـراث موبـدان  (و ايـران  ) ميراث ارسطويي(نان مختص يو

ايران مركز كتب علوم عقلي بوده و آثار فراوان «هم چنين به گفتة ابن خلدون  .)1150-1148
ناگفتـه پيداسـت كـه دانـش      )201، 2ج  ،همـان (» آن حتي به يونان نيز گسترش يافته اسـت 

. هاي فراواني از علم و آثار ايراني بوده است به ايران، واجد بهره يونانيان پس از حملة اسكندر
و همين امر سر حلقة باز تحرير شدنِ ميراث ايراني و نيـز يونـاني در دورة تـأليف و ترجمـه     

  .است كه در ادامة مقاله بدان خواهيم پرداخت
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  نقش موبدان زرتشتي و ايرانيان در حفظ ميراث فرهنگي ايران
هـاي رومـي و مصـري و هـم     ه بر انتقال دانش ايراني به زباننشان ساخت كه علاوبايد خاطر 

نكتة حائز اهميت در حفظ يا تداومِ دانـش و  ) در دورة تأليف و ترجمه(چنين به زبان عربي 
فرهنگ ايراني، توسط موبدان زرتشتي و ايرانياني است كه در جهت انتقالِ ميـراث فرهنگـي   

  .اند ايراني كوشش كرده
از جمله اين موارد، كوشش شاهان ايراني در انتقال آثار زرتشتي به هندوچين اسـت كـه   

سهيل محسن افنان كـه  . كند و نيز مواردي كه تاريخ بدان اشاره داردابن نديم از آن ياد مي
پس از حملـة اسـكندر   «: گويدمي ،نَسب جد مادريش به ايرانيان ميرسدخود از اعراب بوده و 

شده و يكي از آنان با فرار كردن به  اي از ايرانيان نگه داري مي كتب توسط عدهبرخي از اين 
جزاير دوردست توانست از دست اسكندر جان سـالم بـه در ببـرد و پـس از مـرگ اسـكندر       
بخشي از اين آثار به رشتة تحرير درآمد و بخشي نيز در دورة اسلامي از زبـان اوسـتايي بـه    

كنـد كـه در   اي از اين آثار اشاره مي هم چنين او به نسخه .»فارسي دري يا عربي ترجمه شد
هـم چنـين    .)136و  137 :1386افنـان،  (استنساخ شده اسـت  . ق.ه 658شهر سيواس به سال 

سخن ابن نديم در خصوص وسواس ايرانيان نسبت به محفوظ نگه داشتن آثار مكتوب ايراني 
پادشاهان «: ايرانيان بوده است دوستينش و حفظ آن از گزند، گوياي تمدنِ كتاب داري و دا

مندي داشـتند كـه   اي به نگاهداري علوم و باقي ماندن آن بر روي زمين علاقه ايران به اندازه
هـا   براي محفوظ ماندن آن از گزندها و آسيب زمانه و آفات زميني و آسماني، گنجينة كتاب

بـا هرگونـه پـيش آمـدي را     ترين چيزي برگزيدند كه تاب مقاومت  ترين و محكم را از سخت
داشته باشد و عفونت و پوسيدگي كمتري به آن راه يابد و آن پوست درخت خدنگ بود كـه  

ين امر پيـرو و مقلـّد ايرانيـان    حتيّ هنديان و چينيان و ساير ملل را در ا .»به آن توز گويند
و علومي و بهترين شهري كه آب و هوا و استحكامش مناسب نگاهداري آثار مكتوب . داندمي

داند كـه در محلـّة سـاروية    اي مي باشد كه به خط فارسي باستان نوشته شده است را منطقه
تـر در حفـظ ميـراث     از همـه مهـم   .)438و  439 :1366ابن نديم، (بوده است ) در اصفهان(جي 

نديم به خـدمات   ار سلسلة ساساني است كه ابنذگان، بنياناقدام اردشير بابك ،مكتوب ايرانيان
 تا آن كه اردشير بن بابك«: كند آوري آثار ايراني در اكناف عالم اشاره مي شاپور در جمع او و

ين و روم فرستاد تا از تمـام  و چ مردمان را به هند... رسيداز خاندان ساساني به پادشاهي مي
د و پسرش شاپور نيز پس از وي همـين رويـه را   ننزد شاه بود نسخه برداري كنكه هايي كتاب

ها به پارسي و به همان صورتي در آمد كه در زمان هرمس رد تا آن كه تمام آن كتابدنبال ك
در راستاي همين خدمات اردشير اسـت كـه اسـتاد عبـاس اقبـال      . »بابلي پادشاه مصر بوده

داند كه خرمن هسـتيِ خارجيـان را پـس از حملـة اسـكندر       آشتياني، او را ايراني اصيلي مي
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بخشد يفي را از ايران ميزدايد و آنان را از چنگال پارتها نجات ميار ملوك الطواميسوزاند و آث
ديانـت  ترين خـدمت او را در رسـميت بخشـيدن بـه      و علاوه بر ايجاد وحدت سياسي بزرگ

اقبال (گردد ر ايران ميشمارد كه ماية وحدت ديني در سراسزرتشتي و حفظ متن اوستا برمي
پـس از آن اردشـير   «: رنامه نيـز مـي خـوانيم   چنان كه در كا .)181-185 : 1369آشتياني، 

 :كارنامـة اردشـير بابكـان   (» ايران شهر بـه يـك خـدايي بـاز آرم    ) و گفت(ها در نوشت  خطهّ
1369، 62(.  
  

  سياست مهاجمان در مقابله با مظاهر فرهنگي اقوام متقابل
ياري از چنان كه ملاحظه گرديد با تهاجم اسكندر مقدوني و زوال دولت اشكاني در ايران بس

پـس از اسـلام نيـز    . آثار مكتوب ايرانيان از ميان رفته يا به فرهنـگ يونـاني منتقـل گرديـد    
ساسـاني   ةهمزمان با حملة اعراب تحريرهاي ديگري از متون اوستايي و پهلـوي كـه در دور  

آوري و نگارش يافته بودند دوباره در معرض امحاء يـا زوال قـرار گرفتنـد و سـپس در      جمع
  .ترجمه و تأليف از زبان يوناني يا خدمات موبدان زرتشتي تحرير ديگري يافتند دورة نهضت

 هـاي انتقـامجويي و تشـفيِّ   زاندن كتب مخالفين را يكي از راهاستاد محمد محمدي، سو
شود كه قتلِ يادآور مي) قرن چهارم هجري(داند و از قول حمزه اصفهاني خاطر مهاجمان مي

لول حسدورزي او بوده اسـت  توب و امحاء آن توسط اسكندر معمخالفان يا سوزاندن آثار مك
  .)64 :1374 ،محمدي(

كند مقدمة ابن ترين سندي كه از كتاب سوزي پس از ورود اسلام به ايران ياد ميقديمي
كـو آن  «: گويدسوزي اعراب مي نسبت به امر كتاب ابن خلدون با اظهار افسوس. خلدون است

خلدون،  ابن(» هنگام گشودن ايران به نابود كردن آنها فرمان داد؟ همه دانش ايرانيان كه عمر
    .)70، ص 1ج  :1369

بـن   سـعد «در كشف الظنون نيز حاكي از آن است كـه  ) 1067. م(روايت حاجي خليفه 
 اي نوشـت و از او دسـتور   در خصوص كتب ايرانيـان بـه عمـر بـن خطـاب نامـه      » ابي وقاص
ها را در آب افكن زيرا اگر متضمن هدايت باشد خداونـد  عمر نيز حكم كرد كه كتاب. خواست

ما را با كتابي كه راهنماتر از آن است هدايت كرده است و اگر ماية گمراهي باشد خداوند ما 
  .)446، ص 1ج  :1982حاجي خليفه، (نياز گردانده است  را از آن بي

وقتـي  «: سازد كه زرگ اسلامي خاطر نشان مياز سوي ديگر ابوريحان بيروني دانشمند ب
دانسـت از  گرفت هر كـس را كـه خـط خـوارزمي مي     قتيبه بن مسلم براي بار دوم خوارزم را

كردنـد  يان آگـاه بودنـد و آن را تـدريس مي   شمشير گذرانيد و با آنان نيز كه از اخبار خوارزم
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شـود آنهـا را دانسـت    چنين كرد ازين رو خوارزم طوري پوشيده ماند كه پس از اسلام نمـي 
  .)57 :1363بيروني، (

لـه خـط و آثـار مكتوبـات يكـي از      چنان كه ديديم مقابله با مظاهر فرهنگي زبـان از جم 
و آن چه از حاجي خليفه نقل گرديد گوياي آن است كه . هاي رويايي با قوم مقابل استروش

در تـاريخ بـا شـواهد    هاي مهم اين امر، برخوردهاي عقيدتي و فكري بـوده اسـت و    از انگيزه
  .و جهت تأكيد بر آن به شواهدي اشاره خواهيم كرد. فراواني از آن رو به رو هستيم

جرجي زيدان علاوه بر آن كه بر كتاب سوزان اعراب در اسكندريه نيز صحه مـي گـذارد،   
يش از ورود مسلمانان سوخته در پاسخ به برخي از محققان كه مي گويند كتابخانه اسكندر پ

ها پيش از اسلام سوزانده شده مانعي هم ن كتاباي از اي گوييم پارهاين كه ما مي«: گويديشد م
  .)439 :1356زيدان، (» ندارد كه بگوييم بقية آنها در زمان مسلمانان سوخته شده باشد

ن به هر حال از اين سخن زيدان پيداست كه او روش تهاجمي اقوام و انگيزة كتاب سـوزا 
  .كند كه در تاريخ سابقه دارديهي تلقي ميرا امري طبيعي و بد

در خصـوص كتـاب    ،در تـاريخ الحكمـاء   - وزير حلب - از سوي ديگر مطابق قول قفطي
عمربن خطاب دستور داد  عمرو عاص پس از دريافت نامة«: سوزان اعراب در مصر مي بينيم

  .)485 :1371، قفطي(» ها را براي سوزاندن در تون حمام بين حماميان قسمت كنندتمام كتاب
هاي موجـود در   سوزي و خرابه كه خود از نزديك شاهد بقاياي آتش) 848م (و مقريزي 

كتابخانة آن «: د در كاخ فاطميان مي گويدهاي موجو اسكندريه بوده است، در توصيف خزانه
شود اين كتابخانه حاوي ششصد و يك هزار كتاب بـوده و  از شگفتيهاي جهان بود و گفته مي

كست فاطميان بخشي از آن آتش گرفت يا در آب غرق و نابود گشـت يـا بـه بـلاد     پس از ش
ديگر برده شد و آن چه باقي ماند، همانند تليّ انباشته شد كه امروزه به پشـته هـاي كتـاب    

  .)89، ص 2ج  :تا بيمقريزي، (» شود شناخته مي
عـراب در  ان اييد امر كتاب سـوز أدر ت) قرن هفتم هجري(هم چنين عبداللّطيف بغدادي 

در دارالعلمي كه اسكندر هنگام بناي  -خانة اسكندريه كتابخانة اسكندريه ميگويد حريق كتاب
ا گوسـتاو  . توسط عمروعاص و به دستور عمـر انجـام گرفـت    - اسكندريه ساخت لوبـون،   امـ

اي مهمل قلمداد كرده اسـت و روميـان و    مسلمانان را ازين اتهام بري دانسته و آن را افسانه
از بـين   .)51 :1374؛ صـفا،  85 :1368ممـتحن،  (» دانـد را عامل سوزاندن اين كتابخانه مينصاري 

الدين ايوبي و توسط تركان سـلجوقي نيـز از    خانة سترگ فاطميان به دستور صلاحبردن كتاب
هـم   .)95و  125 :شبلي شـوكت (اقدامات مبني بر تضاد عقيدتي سلاجقه با فاطميان بوده است 

ي عقيدتي در امر كتـاب سـوزان، واقعـة آتـش زدنِ تمـام      صوص انگيزة تضادهاچنين در خ
الدين امام محمد غزالي قابل ذكر است كـه بـه دليـل مخالفـت      هاي كتاب احياء علوم نسخه
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هجري به روزگار حكومت علي بن يوسف بن تاشـفين در انـدلس    502فقهاي شهر در سال 
  ).مقدمه: 1351خديو جم، (قرطبه آتش بزنند  دستور داده شد تا تمام نسخ آن را در مسجد

هجـري توسـط سـلطان محمـود غزنـوي و كشـتن        420واقعة تسخير شهر ري در سال 
طايفة باطنيه و سوزاندن كتاب هاي فلاسفه و معتزله و علماي علم هيأت نيز از موارد مـورد  

  ).245: 1356زيدان، (اشارة تاريخ است 
  

  ادبي پس از اسلام نهضت ترجمه و تأليف آثار علمي و
بعد از اسلام به صـورت نهضـت    ،تحولات فرهنگي مربوط به آثار مكتوب ايران پيش از اسلام

ترجمه و تاليف آثار علمي، ادبي دنبال شد و آثار مربوط به دين زرتشتي اعم از كتاب اوسـتا  
ريـر  و متون پهلوي و زندهاي اوستا توسط موبدان سرشناس و دانشـمندان زرتشـتي بـاز تح   

  .يافتند
غاز شد و تا پايان قـرن سـوم بـه اوج خـود     آ) قرن دوم هجري(اين امر در عهد عباسيان 

در پي اين نهضت، رد پاي به جاي مانده از تفكّرات و  .)35و  36 :1390زمـرّدي،   همانجا و(رسيد 
يسي اي غير مستقيم منجر به ايجاد بناي نويني شد كه با يك دگرد باورهاي ايراني به طريقه

  . فرهنگي، خطيّ جديد و تاريخي نو را جانشين آثار فرهنگي گذشته كرد
گر عموماً به زبان عربي البتهّ به جز آثار اوستايي و پهلوي، آثار علمي، ادبي و فرهنگي دي

) 383م(، خـوارزمي  )قـرن دوم هجـري  (شد چنان كه دانشمنداني چون ابن مقفع تحرير مي
اگـر چـه   . عربي تأليف كردنـد  آثار زيادي را به زبان... و) 428م (، ابن سينا )440م (بيروني 
داني و  و از سوي ديگر عربي. هاي سياسي و فرهنگي اين دوره نيز در اين امر مؤثر بودضرورت

هـاي فضـل و تفـاخر نخبگـان، شـاعران و       تكلمّ به زبان عربي و تحرير به زبان عربي از نشانه
        البتـه نبايـد از نظـر دور داشـت كـه يكـي ديگـر از         .مولفّان آثار در ايـن زمـان بـوده اسـت    

هاي لام در دورة ترجمه، غير از ضرورتهاي تحولات فرهنگي و نيز زباني آثار پس از اس انگيزه
فرهنگي، سياسي و تربيتي ناشي از گرايشِ ايرانيان به زبان عربي به عنوان زبان قرآن و زبان 

عنوان سلسله جنبان نهضت ترجمـه بـه عربـي كـه آثـار      اقدام ابن مقفع به . دين بوده است
بـه نظـر   . فراواني از جمله كليله و دمنه را از زبان پهلوي به عربي ترجمه كرد قابل ذكر است

استاد اقبال آشتياني خدمات ابن مقفع در اين عرصه نشـان داد كـه انقـراض يـك قـوم بـه       
تر مسـعودي  از همه مهم .)44و  45 ،60-63 :1380اقبال، (مغلوبيت سياسي و نظامي آن نيست 

ابن مقفع با نقل زبان و خط فارسي «در مروج الذهب يادآور مي شود كه ) سوم هجري رنق(
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به عربي هم عرب را با مجد و شوكت قديم ايران آشنا نمود و هم جـلال و عظمـت   ) پهلوي(
  ).293، ص 1ج  :1370مسعودي، (» اجدادي را به ايرانيان مسلمان يادآور شد

بيشتر متأثر » جلال و عظمت اجدادي و مجد و شوكت قديم ايرانيان«چنان كه پيداست 
  . از فرهنگ و آثار مكتوب آنان است كه در كلام مسعودي تبلور يافته است

از خدمات نهضت ترجمه چنـين يـاد   استاد خديو جم نيز در راستاي حفظ ميراث ايراني 
بي، حفظ ميراث كهن علمـي و ادبـي ايـران از    هدف از ترجمة آثار حتي به زبان عر«: كندمي

هاي تفكّر ايرانـي، زمينـة    ميان كتب ارزندة ايراني، يوناني و سرياني بود كه به عنوان گنجينه
  .)ز-ح: 1347خديو جم، (» كردران روزگار بعدي آماده ميمطالعات و انديشه را براي پژوهشگ

دورة نهضت ترجمه چنان چشمگير  روند تداوم ميراث فرهنگي ايراني در ميان اعراب، در
اي ديگري اشاره كنيم، مبني بر اين كه ابن خلدون، ملتّ عرب را است كه لازم است به نكته

و اين امر را تأكيد او  )70، ص 1ج  :1369ابن خلدون، (داند ث دانش يونانيان از راه ترجمه ميوار
تلقـي  ) ايرانـي (راث موبـدان  و مي ـ) يوناني(بر اختصاص دانش پيشينيان بر ميراث ارسطويي 

زيرا به دليل واقعة تهاجم اسكندر به ايران و . كنيم كه در خصوص آن پيشتر سخن گفتيممي
نيز تبادلات فرهنگي ايران و يونان باستان بسياري از تفكرات و آثار ايراني به فرهنگ يوناني 

  .نيز انتقال يافت
هـا،   ها، پندنامـه  لوي همچون اندرزنامههاي مهم ادبيات په در زمينة تقليد اعراب از رشته

كـه از پهلـوي بـه عربـي ترجمـه گرديـد، آثـار        ... ها، سيرة شـاهان و  ها، تاج نامه خداي نامه
كتـاب  «، »المحاسن و المساوي«، »المحاسن و الاضداد«متعددي پديد آمد كه تحت عنوان 

در فهرست آثـاري كـه    .)149، 153، 162ص  :1374محمدي، (از آنها ياد مي شود ... و » التيجان
، ابـن نـديم  : رك(زيادي از اين آثار مندرج است ابن نديم از نويسندگان عرب نام مي برد شمار 

1366(.   
در عرصة تحولات فرهنگي در خصوص آنچـه از كتـاب سـوزان يـاد كـرديم بايـد گفـت        

سـط  شماري از محققان، قضاوت قطعي در بـارة آتـش زدن كتابخانـة اسـكندريه و ايـران تو     
اند نمي توان مسلمانان را مرتكب چنين عملي  اعراب مسلمان را محلّ تأملّ قرار داده و گفته

جرجي زيدان علاوه بر آن كه سوزاندن آثار مكتوب يوناني و فارسي را در اسـكندريه  . دانست
ن به خصوص در حوزة طب توجهي خلفاي اسلامي نسبت به علوم پيشينيا و فارس نتيجة بي

وقتـي تمـدن اسـلامي پيشـرفت كـرد و      «: گويـد مي )442: 1356زيـدان،  (شمارد رميو فلسفه ب
مسلمانان به ارزش علم و كتاب واقف شدند وقوع اين حادثه را در زمان خلفاي راشدين بعيد 
دانستند و خبر مذكور را از اخبار مربوط به فتوحات حذف كردند و پس از هواخواهي علـم و  
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و  445 :همـان (» كه سوزانيدند به دنياي متمـدن بـاز گرداندنـد    تمدن چندين برابر آن چه را
443(.  

به هر حال آنچه مسلمّ است در نتيجة روند طبيعي امحاء يـا زوال آثـار مكتـوب ايرانـي     
اي از ايـن آثـار در بسـتر تحـولات جديـد       پاره ،پيش از اسلام در اثر تهاجمات اقوام مختلف

ي باز تحرير شده يا از طريق ترجمه دوباره احياء شد تاريخي، سياسي و ديني در دورة اسلام
  .و تحت تأثير فرهنگ اسلامي به رشد خود ادامه داد

ضـمن طـرحِ    ،استاد شهيد مرتضي مطهري نيز در كتاب خدمات متقابل اسـلام و ايـران  
مسئلة كتاب سوزي، اين مقوله را از موارد مشكوك در تاريخ دانسته و بر آن اسـت كـه اگـر    

ا بسـياري از آنهـا در      چه آثار  علمي و ادبي بسياري در ايرانِ زمانِ ساساني وجـود داشـته امـ
دورة اسلامي ترجمه شد و بقا يافت و آثار بسياري از اين دوره نيز به دليل حلـول انديشـه و   

توجهي و بي علاقگي فكر جديد در ميان مردم به تدريج از ميان رفت و اين امر را معلول بي
لِ ديني و سياسي آن زمان برميتح مردم، طياشي از امر كتاب سوزان تلقّي شمارد و صرفاً نو

  .)308-354 :1354 مطهري،(كند نمي
  
  نتيجه

هـاي  توب ايراني يا انتقال آن بـه زبان براساس شواهد متقن تاريخي ديديم كه با زوال آثار مك
ايـن آثـار پـس از     ،مـاء توسط موبـدان و عل ... ديگر و به دليل حفظ روايات ديني و علمي و 

و بـا دگرديسـي   » ليفأنهضت ترجمـه و ت ـ «اسلام دوباره مورد تحرير قرار گرفته يا در دورة 
  .آمدندتحولي نوين، به رشتة تحرير در
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  چكيده 

از يك سو ناشي از سـكوت   پژوهش در باب تأثير شاهنشاهي هخامنشي بر ايالات شرقي خاليجاي 
       ار كمبــود آثــ هاســت و از ســوي ديگــر بــهيك در پــرداختن بــه ايــن ســرزمينكلاســ نويســندگان

در مقالة حاضـر، بـه يـاري آثـار     . گرددشناختي مربوط به هخامنشيان در منطقة مزبور بازميباستان
هـاي سـلطنتي،   كتيبه نظير ،به دست آمده از مراكز شاهنشاهييادماني و مدارك اقتصادي و اداري 

سـعي شـده اسـت جايگـاه ايـالات       شناختيو نيز آثار باستان اداري نقوش برجستة يادماني و اسناد
 ــشــرقي د     فهرســت . منشــي بازســازي شــود هخا ادي شاهنشــاهير نظــام اداري، سياســي و اقتص
ري ر ايالـت در نظـام ادا  جايگـاه ه ـ  توانـد نشـانگر  هـاي سـلطنتي مـي   هاي تابعه در كتيبـه سرزمين

شـرقي  اين ايـالات   ،، پس از اشاره به مراكز شاهنشاهيهاي ايالتيدر اغلب فهرست. شاهنشاهيباشد
. م اداري شاهنشـاهي باشـد  گاه آنان در نظـا جاي تواند نشان ازشوند، امري كه ميهستند كه ذكر مي

حـاملين اورنـگ    در نقش برجسـتة . هاي يادماني نيز بازتاب يافته استدر نقش برجسته اين رويكرد
يندگان نما ان مراكز شاهنشاهيهاي شاهان هخامنشي پس از نمايندگمجسم بر نماي آرامگاه شاهي

شـرقي بـه   اند و حتي در برخي از نقـوش برجسـته، نماينـدگان ايـالات     ايالات شرقي بازنمايي شده
تيـاز برخـوردار   از ايـن ام كـه نماينـدگان سـاير ايـالات      از آنجـايي . اندصورت مسلح نشان داده شده

-درگـل . آنان در نظام سياسـي امپراتـوري داشـته باشـد    حكايت از جايگاه  تواندمي اين امر نيستند،

شاهد ارتباط مستمر و تنگاتنگ ميان مراكـز شاهنشـاهي و ايـالات شـرقي      جمشيدهاي تختنبشته
 لات شرقي با مراكز وارتباط مداوم ايا. رنگ استهستيم كه اين ارتباط دربارة ايالات غربي بسيار كم

يقيناً در شكوفايي و رونق اقتصاد و بازرگاني و پيشـرفت زنـدگي    در نتيجه با ساير نقاط شاهنشاهي
  .مردمان اين مناطق تأثير شگرفي داشته است

  
   هـاي  نبشـته نقـوش برجسـته، گـل    هـاي ايـالتي،  فهرسـت  ،هاي هخامنشيكتيبه :كليدي هايواژه
  شناختي، آثار باستانجمشيدتخت

                                                 
  به نقشه رجوع شود. 1
 bfiroz@ut.ac.ir: پست الكترونيك نويسندة مسئول. 2



  1390، پائيز و زمستان اول، شمارة اولسال ، ايرانشناسي پژوهشهاي/ 24
  

 

  مقدمه
دربـارة   اطلاعـات را  ترينبيش ـ جمشيد و شـوش هاي هخامنشيان در پاسارگاد، تختپايتخت

-در دهه. كنندتأمين مي شدبه وسيلة آنها اداره ميهخامنشي ساز و كارهايي كه شاهنشاهي

منشيان و آثار و مداركي كـه از آنهـا بـه    هخا هاي تابعةان به سرزمينهاي اخير توجه محقق
آنـاتولي و مصـر سـهم مهمـي از ايـن      كـه   (Magee et al,p. 711)جلب شدهاند دست آمده

 شـرقي شاهنشـاهي   هـاي سـرزمين ولـي در مقابـل    انـد، را بـه خـود اختصـاص داده    هطقمن
 اداري كه از دوران هاي سلطنتي و اسنادكتيبه. اندمورد توجه چنداني واقع نشدههخامنشي 

ايالـت در قلمـرو    دهدهنـد كـه   نشان مي ،اندبه بعد تاريخ گذاري شده يوش اولدار سلطنت
ــا : وجــود داشــته اســت  ي شاهنشــاهيشــرق ــارت، آري ــاختر، ســغد، خــوارزم، پ ــرات(ب ، )ه

سكاهايتيزخود و سـكاهاي   دربارة .، گنداره، هند و زرنگ)ثتگوش( ، ستگيديه)رخج(آراخوزيا
هـا بـه صـورت    فهرسـت  برخـي  و در زيسـتند ر آن سوي سغد و سيردريا ميكه دهوم خوار 

يونـاني از  ن كه با توجه به توصيف مورخا ،بايستي اشاره كردها اشاره شده استجداگانه به آن
هـاي  ن و يونان در زمان خشايارشا و همچنـين در جنـگ  هاي ايرادر جنگ ارتش هخامنشي

د بر يان ساتراپي خوهاي باختر و سغد علاوه بر فرماندهي بر سپاهايسوس و گوگمل، ساتراپ
ظـر  توان گفت كـه قبايـل سـكايي زيـر ن    بنابراين ميراندند و لشكريان سكايي نيز فرمان مي

          بيشــتر و ارجاعــات، رك بهــادري،بــراي آگــاهي از بحــث ( شــدندســاتراپ ايــن دو ايالــت اداره مــي
جـزء   احتمالاًاي نشده و مان به عنوان ايالتي مستقل اشارهچند به سرزمين كرهر )123-118

از دوران پـيش از   با آسياي مركـزي  ارتباط اين منطقهاما به دليل ساتراپي پارس بوده است،
از  )رك پـايين ( فعال آن در نظام اداري شاهنشاهي در شرق و نيز حضور ريخ و موقعيتشتا

شـود  هاي ايالتي آشكار مـي با دقت در فهرست. آن در گروه ايالات شرقي نام برده شده است
ابتـدا ايـالات    اند، بدين شرح كـه كه ايالات شرقي به دو دستة شمالي و جنوبي تقسيم شده

آراخوزيا،زرنگ، ستگيديه، (و سپس ايالات جنوبي ) باختر، سغد، خوارزم، پارت و آريا(شمالي 
الـب منـابعي كـه از مراكـز     ، ابتـدا در ق در نوشتار پـيش رو . ندابرشمرده شده) و هند گنداره

قلمرو افكنـده شـده و سـپس در بحـث      يك نظر كلي بر شرق ،انده دست آمدهشاهنشاهي ب
  . به ايالات شمالي اين قلمرو پرداخته شده است ،شناختيهاي باستانهمربوط به داد

  
  هاي سلطنتي كتيبه

اير ايالات واقع هخامنشي بين جهان ايرانيان در شرق و س رسد كه در شاهنشاهيبه نظر مي
هـاي سـلطنتي و   ايـن موضـوع را كتيبـه   . بوده اسـت  تفاوت و جدايي خاصي حاكم در غرب
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سلطنتي  هايدر ميان كتيبه. كننداي تاييد ميايالتي مندرج در آنها نيز به گونه هايفهرست
ها سرزمين ي ازبرخي از آنها حاوي فهرست ،اندكه شاهان هخامنشي از خود به يادگار گذارده

 هـر جـا    ،هـا كتيبـه  در ميـان . راندندمان ميفر كه اين شاهان بر آنان اني هستند كهو مردم
ايـالات شـرقي از ايـالات     ،)به جز يك مـورد (داده شده است  ايالات شاهنشاهيفهرستي از 

ز ديدگاه جغرافيايي به ايـن  توان گفت كه پارسيان هخامنشي صرفاً انمي .انددا شدهغربي ج
بلكه بايد چنين فرض كرد كه اين جدايي به نگرش آنـان   ،نداهبندي دست يازيده بودتقسيم

هـا ايـالات   ، در ميان اين فهرستبه هر روي .)35 پور،ايمان(گردد به مناطق تحت سلطه بازمي
شـوند جـدا   غربي كه معمولاً با بابل آغاز ميشوند از ايالات ميشرقي كه عموماً با پارت آغاز 

ها كه محتملاًاز روي يك فهرست اداري تنظـيم  فهرستيعني رويكرد اين  ؛)1جدول (اند شده
        اگـر ذكـر   (ورت اسـت كـه ابتـدا مراكـز شاهنشـاهي متشـكل از پـارس        به ايـن ص ـ ، اندشده
 برخـي همچـون ارنسـت   . اندي و غربي برشمرده شدهعيلام و سپس ايالات شرق ،ماد،)شدمي

 .)60والزر،( اندها اشاره كردهرويكرد فهرستبه اين  پيشتر هرتسفلد

فهرسـتي از   بردارنـدة اين دوره در دست اسـت كـه هـر يـك در    سلطنتي از  شش كتيبة
 ، بـر )DB(داريوش اول در بيسـتون   هايكتيبه: ازاين شش كتيبه عبارتند  1.ايالات هستند

 از ،)DNa(بـر فـراز آرامگـاهش در نقـش رسـتم       ،)DPe(جمشيد ديوار جنوبي صفة تخت
   تصـور  ). XPe(ديـو خشايارشـا    كتيبـة  سـرانجام بر استل كانال در مصـر و   ،)DSe(شوش 

 اه ايالات شرقي در نظام شاهنشاهيجايگتوانند ما را در تشريح ها ميرود كه اين فهرستمي
  .هخامنشي ياري برسانند

ــة ــوش در كتيب ــدرت رســيدن خــود مي  بيســتون كــه داري ــه ق ــه شــرح ب ــردازدآن ب            پ
(Kent, pp. 116-35 )، سـتون اول   از 26داريـوش در بنـد   . حاوي اولين فهرست ايالات است
در اين فهرست پس از . شماردراند را بر ميميها فرمان هايي كه وي بر آناين كتيبه سرزمين
. انـد غربي و سپس ايالات شرقي ذكر شده ايالات) در اينجا پارس و عيلام( مراكز شاهنشاهي

در  همـين رويكـرد دقيقـاً   . شرق قابل مشاهده اسـت  -غرب-جا رويكرد مركزاين در ،بنابراين
تكـرار شـده   جمشـيد نيـز   صفة تخت جنوبي فهرست ايالتي مذكور در كتيبة منقور بر ديوار

وي در  داريـوش كـه از اهميـت خاصـي نيـز برخـوردار هسـتند        ديگراما در سه كتيبة. است
در ايـن  . پـيش گرفتـه اسـت   رب را در غ-شرق-اش رويكرد مركزبرشمردن ايالات امپراتوري

فهرست ايـالتي   ء،تنها استثنا. انداي منظم به دنبال يكديگر ذكر شدهگونه بهها ايالات كتيبه
 آن در برشمردن ايالات از هيچ نظـم مشخصـي  كه در  مندرج در كتيبة ديو خشايارشا است

                                                 
  .43-58: 1389بهادري . هاي ايالتي مذكور در آنها ركها سلطنتي و فهرستبحث بيشتر دربارة كتيبه براي. 1
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 دانـد مـي  يهرتسفلد علت آن را در انحطاط. از شرق به غرب مي پرند ايالات پيروي نشده و
    يده شـد داريوشـي دسـت كش ـ   كه از دوران خشايارشا آغاز و طي آن از نظـام ديوانسـالاري  

  ). 61 ،والزر(
ز متشـكلا ايالات شرقي  دهند كه در نظام اداري شاهنشاهيهاي ايالتي نشان ميفهرست

سـكاهاي   ،هنـد  ،هگنـدار  ،سـتگيديا، زرنگ ،آراخوزيا ،)هرات(، آرياپارت ،خوارزم ،سغد ،باختر
تر اهميتـي يكسـان وحتـي بيش ـ   تيزخود و سكاهاي هوم نـوش نسـبت بـه ايـالات غربـي از      

نه (كند توجه مي جلب هان فهرستمهم ديگري كه پس از بررسي اي نكتة. اندبوده برخوردار
كه مشـاهده  چنان. هاستبوط به جايگاه بابل در اين فهرستمر،)با بحث حاضر چندان مرتبط

هـا  در اين فهرستكه همراه با ايالات غربي  بابل نه در كنار مراكز شاهنشاهي ايالت ،شود مي
اين امر به كاهش جايگاه تجاري و اقتصادي بابـل  پيشنهاد شده است كه  .شوديبر شمرده م

رشـد و پيشـرفت بابـل    كه پذيرفتني نيست، زيرا  )36 پور،ايمان(گردد در زمان داريوش بازمي
انـد  نويسندگان كلاسيك ادعا كـرده  .(Stolper, p. 9)حتي تا زمان خشايارشا نيز ادامه يافت 

اكباتـان و بابـل    ،شـوش  ،جمشـيد خويش شامل تخت هايكه شاهان بزرگ در بين پايتخت
 .)417 بريان،(كنند هاي آنان را تأييد ميفتهنيز گ و مورخان امروزي هپيوسته در مهاجرت بود

ها زيرا جايگاه بابل در اين فهرست ،كنندانداز ديگري ترسيم ميي ايالتي چشمهااما فهرست
در ميان ساير ايـالات برشـمرده    سادگي، بلكه بهنيست مقام پايتخت يك شاهنشاهيدرخور 

متشـكل از  ( جمشـيد هاي سابقاً منتشر نشدة تختنبشتهعلاوه، نتيجة بررسي گلبه .شودمي
نشان داده است كه شاه بزرگ پيوسـته در ميـان شـهرهاي مهـم شاهنشـاهي       )متن 4500

جمشيد، شوش و اكباتان در رفت و آمد يا مهاجرت بوده، امـا بابـل جـايي در    همچون تخت
-،آثار فرهنگي هخامنشي كه از كـاوش از سوي ديگر(Tuplin, pp. 109-10)  ندارداين ميان 

-اين موضوع را تأييد مـي  اند نيزبه دست آمده در بابل دورة هخامنشيشناختي هاي باستان

كه بقاياي هخامنشي مكشوف از بابل بسيار كمتر از آن چيـزي اسـت    است حقيقت آن.كند
هـاي  كه بتوان از آن نتيجه گرفت شاهان پـارس از ايـن شـهر بـه عنـوان يكـي از پايتخـت       

   هـاي نبشـته در بحـث مربـوط بـه گـل    . (Schmidt, pp. 28-9)انـد كردهسلطنتي استفاده مي
  .كندتر خودنمايي مياي ملموساين موضوع به گونه ،جمشيدتتخ

  
  نقوش برجسته

 جمشيد و نقش رستم علي رغـم آنكـه توسـط پژوهشـگران     هاي يادماني تختنقش برجسته
اين نقـش  ترين شكوهبا . ، هنوز حاوي نكات فراواني هستنداندنامي مورد ارزيابي قرار گرفتهب

ايـن  . انـد ايي هستند كه نمايندگان ملل تابعة شاهنشاهي را به تصوير كشـيده هها آنبرجسته
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      ان بـر پلكـان شـرقي آپادانـاي     آورنـدگ نقـش برجسـتة هديـه   : هـا عبارتنـد از  نقش برجسـته 
، )ساختمان مركزي(بران بر درگاه شرقي كاخ سه دروازه نقش برجستة اورنگ ،جمشيدتخت

بران هاي اورنگپيكره ،)تالار تخت(ه جنوبي كاخ صدستون بران بر درگااورنگش برجستة نق
و سـرانجام تنـديس داريـوش از     و جانشينانش در نقـش رسـتم   داريوش اول هايبر آرامگاه

در جهت نمايـان سـاختن    ي فوقهاهدف، تأكيد بر نكات ريز و درشت نقش برجسته. شوش
  . نشاهي استت شرقي در نظام سياسي شاهجايگاه ايالا

كردن نمايندگان ملـل زيردسـت در خاورنزديـك     مجسماشتياق به  چنانچه معلوم است،
ايـن   بـه نحـوي ادامـة   نيز  دورة هخامنشي هاياي بس طولاني دارد كه نقش برجستهسابقه
خاصـي   هاي ايالتي و نظم و ترتيببرخلاف فهرسترسد كه چنين به نظر مي. هستندسنت 

در اينجا منظـور فقـط بـه    ،)ديو به جز كتيبة( شدكه در برشمردن ايالات در آنها پيروي مي
. كردندهايي بود كه در پهنة آن زندگي مينمايش گذاشتن عظمت شاهنشاهي و تنوع مليت

مليت هر يك از نماينـدگان در   است كه تشخيص در رابطه با اين تصاوير ذكر اين نكتهلازم
استوار است، زيـرا  و اردشير دوم داريوش اول هاياهآرامگ برانهاي اورنگدرجة اول بر پيكره

  .كنداست كه به مليت او اشاره مي اينبشتهپهلوداراي در آنجا هر پيكره
بـه نمـايش   نفري در سه رديـف  بر پلكان شرقي كاخ آپادانا بيست و سه هيئت سه تا نه 

دربارة اين كه . شونديايي به حضور شاه بزرگ شرفياب ميكه هر يك با تقديم هدا انددرآمده
هـاي فراوانـي بـين    به صورت افقي خواند يـا عمـودي بحـث   بايستي هاي نمايندگي را هيئت

ري دارد تطرفـداران بيش ـ  آنهـا  عمودي ، اما به طور كلي خواندنمحققان صورت گرفته است
(Root, p. 235). در اينجـا   رسـد به نظر مي. پيروي شده است همين رويكردجا نيز از در اين

بـه   ايـالتي وجـود دارد  هـاي  فاقد آن نظمي كه در فهرسـت اي مختلط و نمايندگان به گونه
كخ معتقدند كه درهم و برهم بودن ترتيب  برخي همچون هايدماري 1.اندتصوير كشيده شده

نماينـدگان  به اين شرح كه  ،نمايندگان در اين نقش برجسته صرفاً دلايل هنري داشته است
از جامه و هداياي مشابهي  هايي كه از نظر جغرافيايي به يك منطقه تعلق داشتند وسرزمين

در يك  شاه بزرگ يا مشاورشبا موافقت  تراش وبنا به تشخيص استاد سنگ ،برخوردار بودند
هنگـي  هـاي فر ها و قرابـت اريك اشميت نيز به شباهت). 130 ،كخ( شدندقرار داده مي گروه

كنـد  ها كه در موقعيت آنان در نقش برجسته دخيل بـوده اسـت اشـاره مـي    برخي از هيئت
(Schmidt, p. 119).        اما نكتة بسيار مهم در نقـش برجسـتة مزبـور مسـلح بـودن برخـي از

                                                 
   :1389بهادري . و مردمان شرقي مجسم در آنها رك و آرامگاههاي سلطنتي نقش رستم جمشيدبراي بحث مفصل دربارة نقوش برجستة تخت. 1

84-60  
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خود سكاهاي تيز به اعضاي هيئت نمايندگي سغد و خوارزم و :هاي ايالات شرقي استهيئت
ي اين امتياز بزرگ .اجازه داده شده است تا به صورت مسلح به حضور شاه بزرگ مشرف شوند

 نيز حاضـر هسـتند   جاكه در اين) اد و عيلامم(است كهحتي به نمايندگان مراكز شاهنشاهي 
   ايـن نكتـه نشـان     .(Ibid, pp. 87-8)ه برسد به نماينـدگان ايـالات غربـي   اعطا نشده است چ

جايگاه بسـيار   ايالات شرقي و مردمان ساكن در آنها در نظام سياسي شاهنشاهيكه دهدمي
بـه مردمـان سـاكن در غـرب      والايي را به خود اختصاص داده بودند و شاهان بزرگ نسـبت 

كافيست به ياد آوريم كه كوروش بزرگ پـس  .نگريستندمي آنانبرتر به  شاهنشاهي به ديدة
يـا حكومـت ايـالات    خود به فرزنـد كهتـر يعنـي برد    ياز انتصاب كمبوجيه به عنوان جانشين

 ي از همـان ابتـداي تشـكيل   مردمـان ايـالات شـرق   يعني .)141 بريـان، ( كندشرقي را اعطا مي
  . از اين جايگاه رفيع برخوردار بودندشاهنشاهي

بـر تخـت    شاه بزرگ ،شرقي كاخ سه دروازه يا ساختمان مركزيدرگاه  در نقش برجستة
شاهنشـاهي   اقوام نمايندةبيست و هشت  به وسيلة او سلطنتي جلوس كرده و اورنگ شاهي

كنـد و  ترتيب خاصي تبعيت نمـي ن از نظم و جا نيز قرارگيري نمايندگادر اين. شودحمل مي
مسـلح   امـا مجـدداً نكتـةمهم   . امپراتوري مد نظر بوده اسـت فقط القاي عظمت و گستردگي 

د از نماينـدگان سـغد و سـكاهاي    كـه عبارتن ـ بودن برخي از نمايندگان ايالات شرقي اسـت  
ا بـه  مصـر و ليديـه كـه بن ـ    نمايندگان ايالات غربي مانند بابل و .(Schmidt, p. 120)خودتيز

برخـوردار   يامتيـاز  ، از چنـين دادنـد ين ايالات امپراتوري را تشـكيل مـي  تراعتقاد رايج مهم
نمايندگان مـاد و   ،خوده بر نمايندگان سغد و سكاهاي تيزلازم به ذكر است كه علاو. نيستند
  . بر خلاف نقش برجستة پلكان شرقي آپادانا در اينجا مسلح هستندنيز عيلام

اي تقريباً مشابه نقـش  صحنه )تالار تخت(ستون ه جنوبي كاخ صددرگا در نقش برجستة
جـا نيـز شـاه بـر تخـت      در اين. سه دروازه نمايش داده شده استدرگاه شرقي كاخ  برجستة

م شاهنشـاهي حمـل   اقوابر دوش بيست و هشت نماينده  او شاهي تكيه زده و اورنگ شاهي
از آن  هـا نيز مانند دو نقش برجستة پيشين قرارگيري پيكـره  نقش برجستهدر اين . شودمي

يندگان ماد و عيلام مسلح در اين نقش برجسته فقط نما. ندنيست نظم مورد انتظار برخوردار
ايالات شرقي سلب شـده اسـت و آنـان بـرخلاف دو نقـش       و اين امتياز از نمايندگانهستند

م شدن نمايندگان ايـالات شـرقي از ايـن    محرو رسدبه نظر مي. برجستة قبلي مسلح نيستند
كـه توسـط هرتسـفلد در گوشـة      پـي بنـا   جب كتيبةبه مو .داشته استامتياز علتي سياسي 

 ساخت اين كاخ توسط خشايارشا آغاز و بـه وسـيله   جنوب شرقي كاخ صدستون كشف شد،
نويسـندگان  رخـي از  ب،از طرفـي ديگر  .(Ibid, p. 128)جانشين او اردشير اول تكميـل شـد   

. اسـت  بـوده  جانشيني لةاند كه مربوط به مسئهايي در باختر اشاره كردهكلاسيك به شورش
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كه جانشيني پـدر را حـق   پس از جلوس خشايارشا بر تخت سلطنت برادر ارشدش آريارمنه 
نيـز ظـاهراً از وي حمايـت     در باختر سر به شورش برداشت و مـردم بـاختر   ،دانستخود مي
 داشـت ايي چنـد او را از ادامـه شـورش باز   موقع خشايارشا با اعطـاي امتيازه ـ در اين  .كردند

اردشير اول نيز پس از جلوس بر تخت با شـورش اردوان در بـاختر كـه در بـه      .)1101 بريان،(
سرانجام اردشير بـا اعـزام   . ، مواجه شدبود خود اردشير نقش مهمي ايفا كرده قدرت رسيدن

هر چند ايـن دو شـورش بـزرگ     .)1200 همـان، ( سركوب كردسپاهي به باختر اين شورش را 
، اما بعيد نيست دامنة آنها به كل منطقة شمال شرق مربوط به دو ايالت سغد و خوارزم نبود

 نماينـدگان  از توان سلب امتياز حمل اسلحهشايد ب .ه باشدنيز كشيده شد قلمرو شاهنشاهي
را واكنشـي از سـوي قـدرت    سـتون  ددر نقش برجستة درگاه جنـوبي تـالار ص   ايالات شرقي

  .دانست مركزي نسبت به اين دو رويداد
بر فراز آرامگاه داريوش در نقش رستم وضع به كلـي   مجسم انبراورنگ ةدر نقش برجست

هـايش بـر   يستاده است كه پايها در اين نقش برجسته داريوش بر روي اورنگي .متفاوت است
ترتيبي كاملاً منظم بـه   نمايندگان به. شودروي دوش سي نمايندة قوم شاهنشاهي حمل مي

ا نمايندگان مراكز شاهنشاهي كه عـلاوه بـر مـاد و عـيلام     ابتد: انددنبال يكديگر تصوير شده
بنـا بـه   (نمايندگان ايالات شـرقي   پس از اينان، .حضور دارد در ميان آنان پارس نيز نمايندة

. آينـد از پـي مـي   نمايندگان ايالات غربيقرار دارند و سپس ) اهميتشان درنظام شاهنشاهي
 -شـرق  -گيري نماينـدگان از رويكـرد مركـز   شود، در ترتيب قرارهمان طور كه ملاحظه مي

قدم بر نمايندگان ايالات غربـي نمـايش   غرب پيروي شده است و نمايندگان ايالات شرقي م
تمـامي   ايندگاننم كند حمل اسلحه توسطاي كه در اينجا جلب توجه مينكته. اندداده شده

كـه تمـامي   ، بلنيسـت  ياز مختص يك يـا چنـد قـوم شاهنشـاهي    ديگر اين امت .ايالات است
 وحـدت و تسـاوي در ايـن شاهنشـاهي    زيبـا از   است نمايندگان از آن برخوردارند و نمايشي

  .پرعظمت
تنـديس   رسد كـه  به نظر مي. در شوش كشف شد 1972تنديس داريوش در ژانوية سال 

اردشير اول  ، اما بعدها احتمالاً در زمانابتدا در معبد آتوم در هليوپويس در مصر قرار داشته
مجسـمه،   بر سمت چـپ و راسـت پايـة    .(Vogelsang, p. 104)به شوش انتقال يافته است 

بر سمت چپ  1-12(به تصوير كشيده شده است  دوازده پيكرة نمايندگان شاهنشاهيرديفي از 
            هــا بــه حالــت زانــو زده بــر روي كــارتوش يــا  ايــن پيكــره ).بــر ســمت راســت آن 13-24پايــه و 

 در رأس آنان نماينـدة . نام سرزمين هر يك از آنهاستكه دربردارندة اندنشسته اي نام ـ حلقه 
شان مانند لباس، مدل مو و غيـره بـه    پارس قرار دارد و نمايندگان با خصوصيات كامل قومي

پـارس، مـاد، عـيلام، هـرات، پـارت،      : عبارتند از اينان. (Roaf, p. 79)اند  تصوير كشيده شده
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باختر، سغد، آراخوزيا، زرنگ، ثتگوش، خوارزم، سـكاهاي آن سـوي سـغد، بابـل، ارمنسـتان،      
   ملاحظـه  . سارد، كاپادوكيه، تراكيه، آشور، عربسـتان، مصـر، پوتيـا، حبشـه، مكـا، هينـدوش      

  .غرب مدنظر بوده است -شرق -شود كه در اينجا نيز رويكرد مركزمي
 
  جمشيدهاي تختنبشتهگل

به سرپرستي  شناسي دانشگاه شيكاگوتوسط موسسة شرق 1930هايي كه در دهة در كاوش
بـه خـط    مكتـوب گلـي   نبشتةهزاران گل ،ندهرتسفلد در تخت جمشيد صورت گرفت ارنست

 )5 ؛ رك، گريسـون و روت، فارسـي باسـتان  و بابلي  ،فريگي ،يوناني ،و در مواردي نيز به خط آرامي(عيلامي 
استحكامات دفاعي صفه  ها در گوشة شمال شرقي جايي كه مجموعةنبشتهگل. كشف شدند

. معروف شدند» هاي بارونبشتهگل«به  و به همين دليل ندخاك بيرون آمدقرار داشت از دل 
يافتنـد كـه تحـت    ك انتشار وتوسط ريچارد هل 1969لوح در سال  دو هزار و هشتاد و هفت

به دوران داريوش اول بـوده   متعلقتماماً  هانبشتهگل. شوداز آنها ياد مي  PFعنوان مجموعة
. )سلطنت داريوش 28تا  18از سال ( اندم تاريخگذاري شدهق 494تا  509هاي  و بين سال

منطقـةپارس و  بايگـاني و توزيـع مـواد غـذايي در دو     ،ثبت ،مربوط به برداشت هاي بارومتن
بـه نمـايش    را قتصـادي و اداري شاهنشـاهي  از نظام پيشرفتة اگوياو تصويري  عيلام هستند

در . بندي كـرد گروه طبقهخاصي به سي و دو  هاي بارو را بنا به قاعدةك متنوهل. گذارندمي
اهميت بسـزايي   از هاي مسافرتي معروف هستندكه به متن Qهاي نوعاين اسناد، متنميان 

تصـادي و اداري  ر نظـام اق در بـاب جايگـاه ايـالات شـرقي د     را مهمـي  برخوردارند و حقايق
-به سيصد و چهار مـتن بـالغ مـي    هااسناد مزبور كه تعداد آن. دهندبه دست مي شاهنشاهي

اگون شاهنشاهي مسـافرت  مربوط به توزيع جيره ميان مسافراني است كه به نقاط گون ،شود
شود حامـل مجـوز    اشاره مي ها به آنانمسافراني كه در متن.(Hallock, pp.40-45)كردندمي

ــده    ــر ش ــند مه ــا س ــي ( ايي ــه عيلام ــب) halmi: ب ــا  از جان ــاه ي ــاتراپ ش ــالات  س اي
هـايي كـه بـه فاصـلة يـك روز       كه با ارائة آن به ايستگاه (Vogelsang, p. 166)گوناگونبودند

دريافــت  امپراتــوري مســتقر شــده بودنــد، آذوقــة ســفر ر سرتاســرراهپيمــايي از يكــديگر د
نقـاط   اما ،جمشيد و شوش استمبدأ و مقصد اكثر اين سفرها تخت.(Lewis, p. 2)كردند مي

تـاريخ و   ،اطلاعاتي از قبيل مبدأ و مقصـد سـفرها  هادر اين متن .شوندديگر را نيز شامل مي
نيز صادركننده مجوز سـفرها ارائـه   كالاها و  وولان تحويل دهنده و دريافت كنندةمساسامي 

د كه ايالات شرقي و شوآشكار مي 1هاي مذكور در آنهاها و مكانبا نگاهي به متن .است شده

                                                 
  85-103: 1389بهادري . بندي و تفسير اطلاعات مذكور در آنها ركطبقه هاي مسافرتي وبراي آگاهي بيشتر از متن .1
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نقش و حضـوري   ر نظام اقتصادي و اداري شاهنشاهيد آوراي حيرتبه گونهها نمايندگان آن
تصـاص  را بـه خـود اخ   سـفرها  پس از مراكز شاهنشاهي كه مقصد بسـياري از . ال داشتندفع

و ) بـار  10(ديگري تكـرار شـده    مركزيت قندهار بيش از هر ايالت ايالت آراخوزيا به ،اندداده
در  1974ان شناختي كـه در سـال   هاي باستدر كاوش .هاستمبدأ يا مقصد بسياري از سفر

ي بـارو  هـا نبشتهنبشتة عيلامي هخامنشي مشابه گلدو گل ،كهن قندهار صورت گرفت قلعة
ق نظـام اداري  ثير عمينبشتة مزبور گواه نفوذ و تأدو گل. (Helms, p. 20)كشف شد  جادر آن

شود كه در مركز هر يـك  و اقتصادي شاهنشاهي هخامنشي در اين منطقه است و معلوم مي
 ،وجـود داشـت   اداري به همان سبكي كه در مركـز شاهنشـاهي   تشكيلاتي شرقي، از ايالات

 9به ترتيب (كرمان و هند  پس از آراخوزيا،.(Stolper and Tavernier, p. 17)پديد آمده بود
 امـا نكتـة  . بعدي قرار دارنـد  در جايگاه) بار 2و  3به ترتيب (و باختر ) هرات(و آريا ) بار 7 و

پايتخـت ايالـت    ،سـارد . هاي مسافرتي استرنگايالات غربي در متنحضور كم ،برانگيزتعجب
هر كدام يكبار در اين اسناد ) گرتياسه( آشور و ساگارتيا ،مصر ،هاي بابليالتليديه دو بار و ا

هـاي مسـافرتي   در مـتن و ايالات غربي كـه   ارتباط كم ميان مراكز شاهنشاهي. اندذكر شده
توجه شاهان بزرگ به ايـالات غربـي كـه در آثـار     . راحتي قابل تفسير نيستبه ،بازتاب يافته

 ،انـد يافته است و اهميتي كه آنان براي ايالات غربي قائل بودهنويسندگان كلاسيك انعكاس 
، ارتبـاط تنگاتنـگ ميـان مراكـز و     در مقابـل . آيدهاي مسافرتي جور در نميبا محتواي متن

ر نظـام اقتصـادي و اداري   سترده داي گايالات شرقي به گونه. توجه استايالات شرقي جالب
  . اندهبرخوردار بود نيز از مزاياي آنادغام شده و  شاهنشاهي

كه بابل نه در كنار مراكز شاهنشاهي  هاي ايالتي ملاحظه شددر بحث مربوط به فهرست
بار اشاره هاي مسافرتي نيز به بابل تنها يكدر متن. شدبرشمرده ميكه به همراه ايالات غربيبل

-بابل را در ميان پايتخـت  كه اين حقيقت برخلاف ادعاهاي مورخان يوناني است. شده است

هـاي سـابقاً   نبشـته پيشتر اشاره شـد كـه در گـل   . اندهاي سلطنتي شاهنشاهي قلمداد كرده
اسـت كـه    آن اين شواهد نشان دهندة. نگ استرحضور بابل بسيار كمنيز  منتشر نشدة بارو

حكم يك ايالت معمولي را داشته و و اداري شاهنشاهي پارس اقتصادي ،بابل در نظام سياسي
  .هاي هخامنشيان خارج كردت پايتختبايستي آن را از فهرس

  
  شناختيهاي باستانداده

در شمال تا سند در جنوب را وسيعي از سيردريا  منطقة هخامنشي ايالات شرقي شاهنشاهي
همـان   .جـا ممكـن نيسـت   يك هاشناختي آنزمينة باستان پرداختن به بنابراين گيرند ودر مي
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توان به دو دستة شـمالي  هاي ايالتي را ميطور كه ذكر شد، ايالات شرقي مذكور در فهرست
 كه شودپرداخته مي به ايالات شماليپژوهش حاضر  ، در ادامةبنابراين .و جنوبي تقسيم كرد

، سـغد و  بـاختر : اينها عبـارت بودنـد از  . قرار گرفته بودند اهيشاهنشدر شمال شرقي قلمرو 
نيـز   در آثار مورخـان كلاسـيك   شمالي و جنوبي ةتقسيم ايالات شرقي به دو منطق. خوارزم

و سـپس ايـالات جنـوبي     ها ابتدا ايالات شماليدر فهرست .)1552 بريان،( مشاهده شده است
در آن قـرار داشـتند تحـت عنـوان      شـمالي  ايالات اي كهامروزه از منطقه. اندبرشمرده شده

تأسـيس ازبكسـتان،   اين منطقه شـامل كشـورهاي تـازه    .شودياد مي» غرب آسياي مركزي«
اي كه پيشاپيش بايستي بـه  نكته.شودهايي از افغانستان ميتاجيكستان، تركمنستان و بخش

بـراي بحـث   ( تمواد فرهنگي و آثار هخامنشي در اين منطقه اس شديد كمبود ،آن اشاره شود
  .)1389ويژه در دورة هخامنشي، رك بهادري شناسي غرب آسياي مركزي، بهجامع دربارة باستان

 1ياز تپـه  در كاوشپس از (شود ياد ميياز  تحت عنوان دورةاز عصر آهن آسياي مركزي 
 دوران مذكور خود به سه مرحلة. )3ماسون .م در تركمنستان جنوبي توسط 2مرغيانه واقع در

 هـايي همچـون  محوطـه كه علاوه بر خود يازتپه در  ،Iسفال ياز . شودتقسيم مي IIIتا  Iياز 
ساز و خشن و گـاهي  سفالي است دست ،در ازبكستان نيز به دست آمده است 4تپه كوچوك

به تعـداد اسـتقرارها    آهن در عصر .نيز ادامه يافت گريمنقوش، اما سنت سفال با چرخ سفال
مجهز به سيستم آبياري  اغلب آنها. تر شدندها نسبت به دوران مفرغ بزرگوده شد و آباديافز

هنگاري عصر آهن منطقـة مـورد   گا همانا ،مسئلة پيچيده. رونقي داشتندو كشاورزي پربوده 
در  شوروي سابق و فرانسوي كـه  شناسانباستان. بحث است كه همچنان مورد اختلاف است

در حاليكـه  . وت و گـاه متناقضـي دارنـد   نظريـات متفـا   ،انـد اين حوزه كاوش و تحقيق كرده
تاريخگـذاري   مق 750 -1000را بـه  ) هـن قـديم  عصـر آ ( Iيـاز   دورة روس شناسانباستان
كه چندي است ابتكـار   فرانسوي شناسانباستان ،(Masson and Sarianidi, p. 158)اندكرده

يـاز   دورة 14گذاري كربن با استفاده از روش تاريخ اندفتهاين منطقه به دست گر عمل را در
I يـاز   ، پژوهشگران شـوروي دورة به همين ترتيب. برندم به عقب ميق دوم را به نيمة هزارة

II  م و ياز ق 550-750را بهIII  هـا فرانسـوي اماكنند، م تاريخگذاري ميق 350-550را به 
در . انـد م تاريخگـذاري كـرده  ق 330تا  – 600/700را به   IIIم و ياز ق 1100را به  IIياز 

اما  ،هخامنشي است تقريباً همزمان با دورةIIIو  IIياز  هايدوره شورويگاهنگاري محققان 
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گاهنگـاري  در خصـوص   البتـه  .قائلند دو دورة فوق تر برايمحققان فرانسوي به تاريخي كهن
  .(Genito et al, p. 124)ها نيز ترديدهايي وجود داردپيشنهادي فرانسوي

رشـد و   IIIو  IIهاي ياز دوره در دهد كههاي باستانشناسان روس نشان مينتايج كاوش
هـاي  سـاز جـايگزين سـفال   هاي چرخسفال: آسياي مركزي رخ داد غرب رفت زيادي درپيش

خت مراكز مذهبي دوباره ظـاهر  و معماري يادماني و سا ندشد  Iياز  دورة ساز و خشندست
كيلـومتر   60تـا   50،ندهاي آبياري كه براي امر كشاورزي در اين دوره ساخته شدكانال. شد

شود اين است كه چه سوالي كه مطرح مي. (Masson and Sarianidi, p. 155)طول داشتند 
سـاخت  ؟ زيـرا  هاسـت داشت قـرار سازمان و تشكيلات سياسي در پس اين رشـد و پيشـرفت   

مـورد بحـث    در دورة. هاي يك قبيله بوده استي اين چنين بزرگ خارج از تواناييهايكانال
. در سطح زندگي مردمان اين منطقه به وقوع پيوسـت  تغييرات اقتصادي و اجتماعي ناگهاني

 سـان شناباسـتان . مراكـز صـنعتي تبـديل گشـتند     استقرارهاي بزرگ داراي ارگ شدند و به
، ه اسـت زا بـود درون شوروي و فرانسوي در اين مورد كه منشأ اين رشـد و تحـول محلـي و   

. و مـاركوارت و  .، برخـي هماننـد ي  از طرف ديگـر . (Boucharlat et al, p. 489)ترديد دارند
معتقـد بودنـد كـه پـيش از ظهـور       ،اول اوستا بارتولد با استناد به متون زرتشتي و در درجة

حضـور داشـته   در اين منطقـه   به مركزيت بلخ و خوارزم ايايالات سازمان يافته هخامنشيان
نيز و سـاريانيدي  ماسـون . )زيرچـاپ  فيروزمنـدي و بهـادري  بـراي بحـث بيشـتر، رك    (است 

را  هخامنشي در بلخ وجود داشته كه نفوذ خود يك هستة سياسي در پيش از دورة معتقدند
، امـا  (Masson and Sarianidi, p. 162)بسـط داده بـود    و شايد تا هرات و سـغد  تا مرغيانه

   ده اسـت رد ش ـ همـواره  وجود پادشاهي بلخي در دورة مقدم بـر ورود پارسـيان بـه منطقـه    
(Frye, p. 79).  

زيـرا   ،مشـخص نيسـت   دقيقـاً  هخامنشـي  انضمام آسياي مركزي بـه شاهنشـاهي   تاريخ
اي به اين وادي نشان نداده كمترين علاقه تا هنگام لشكركشي اسكندر نويسندگان كلاسيك

زبان  بر سخن ديگري ،هابا ماساژت بزرگ نبرد نهايي كورش و به جز شروح مختصري دربارة
ه آسياي مركزي و تصرف آن را معمولاً رخان امروزي تاريخ لشكركشي كورش بمو .اندنياورده

زيرا داريوش در  ،)108بريان،( هنددم قرار ميق 540تا  546هاي بابل و بين سالقبل از فتح 
شود كه پـيش از  شمارد و مشخص ميبر ميبيستون تمام ايالات شرقي به جز هند را  كتيبة

   .(Vogelsang, pp. 100-101)او كورش اين نواحي را به امپراتوري منضم ساخته بود
از . داردساسي وجود گاهنگاري عصر آهن آسياي مركزي مشكلات ا اشاره شد كه در باب

 ، امـا وضـعيت دربـارة   به خوبي شـناخته شـده اسـت    Iياز  ميان سه مرحلة دورة ياز، مرحلة
اند ايـن دو مرحلـه را   به طوري كه محققان هنوز نتوانسته، اين گونه نيست  IIIو   IIاحلمر
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  IIياز  بايستي جدا از دورة  IIIياز  دانند كه آيا دورةاز يكديگر جدا سازند و حتي هنوز نمي
كمبود آثار و مـواد فرهنگـي   مسئلة .(Boucharlat et al, p. 490)در نظر گرفته شود يا خير 

وط به گاهنگاري از سـوي ديگـر مـانع ترسـيم تصـويري      هخامنشي از يك سو و ابهامات مرب
لذا بـا وقـوف بـر چنـين معضـلاتي      . شوندروشن دربارةحضور هخامنشيان در اين منطقه مي

شناختي هاي باستانها و كاوشمربوط به هخامنشيان كه از بررسي ار ماديآث شودتلاش مي
در جهت بازسازي جايگاه ايالات شـرقي در شاهنشـاهي هخامنشـي مـورد      اندبه دست آمده

  . برداري قرار بگيرندبهره
  

  در مرز پارت و باختر1اولوغ تپه
كيلـومتري   15در  وه كوپـت داغ در تركمنسـتان جنـوبي   رشته ك محوطة اولوغ تپه بر دامنة

 هفتـاد  و اوايـل دهـة   شصـت وطهدر اوخر دهةحاين م. با آن كشور واقع شده است مرز ايران
هـاي كالكولتيـك   كـاوش شـد و وي مـواد فرهنگـي از دوره     2سـاريانيدي  .و توسـط  ميلادي

تـا   2001از سال تركمن  –هيئت فرانسوي . تا عصر آهن را در آن شناسايي كرد) IIنمازگا(
نـد  تـر دسـت يافت  پرداخته و به يك گاهنگاري طولاني مجدداً در اين تپه به حفاري  2003

ساختماني بر روي يك  ،متر ارتفاع دارد 30كه  بر نوكتپة مذكور). IIIو   IIتا ياز   Iنمازگا (
ــده    ــا ش ــتي بن ــكوي خش ــت    س ــده اس ــده ش ــگران ارگ نامي ــوي كاوش ــه از س ــت ك         اس
(Boucharlat et al, p. 480) . چنين نامگذاري آن است كـه بنـاي فـوق در بلنـدترين     دليل

هـاي  ، زيـرا بررسـي  وسيع شهري پايين تپه مسـلط اسـت   نقطة تپه قرار گرفته و بر محوطة
مربعي اسـت   ارگ داراي پلان. ژئومغناطيس نشانگر ساختارهاي شهري در اين محوطه است

      هـايي بـه ابعـاد    شـت متر است همراه با يك پلان دروني منظم كه بـا خ  43كه هر ضلع آن 
هـاي  ها در حقيقت اسـتاندارد خشـت  خشت. است متر بنا شدهسانتي  60/52 × 30/26 × 9

. )4تصـوير  ( عي هخامنشي كـاملاً متفـاوت اسـت   هاي مربعصر آهن منطقه است و با خشت
تاريخگذاري شده، در سمت جنوب واقع اسـت و    IIIو   IIياز  هايورودي ارگ كه به دوره

پوشـش سـقف ارگ   . شـود پلكاني است كه به طبقة فوقاني منتهي مي ،ورودي مقابل دروازة
پوشـش   هـا ضخامت ديوارها و عـرض كـم اتـاق   توجه به  بااما حفاران  ،هنوز مشخص نيست
) به طـرف داخـل  ( متري ديوار بيروني 2 به فاصلة. (Ibid, p. 481)دانندطاقي را محتمل مي

كـه فضـايي   ديـوار ديگـري وجـود دارد     ،هـايي هسـت  ها و فرورفتگيكه دربردارندة تيركش
به عنوان انبـار   در آن هاي موجودي را به وجود آورده است كه با توجه به يافتهكريدور مانند
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ق اتـا  سـه وجود  چيزي كه در ارگ توجه كاوشگران را جلب كرده. خيص داده شده استتش
 هـاي مهرها و اثر مهرها در آن است و در نتيجه از اين اتاق هاي انبار وموازي و كشف خمره

اما به نظر  ،شده استهرچند تنها قسمتي از ارگ كاوش. نداموازي تحت عنوان انبار ياد كرده
پلكاني كه هاي روي ديوار بيروني، ها و تيركشهايي از قبيل سلسله فرورفتگيحفاران ويژگي

 تپـه  ماد در نوشيجان يادآور معماري دورة ،موازي باريك هايبرد و اتاقبه طبقة دوم راه مي
مانند بنـاي  تپه،ه اولوغ ، ارگاز اين گذشته. (Ibid, p. 485)هستند  )5تصوير ( و گودين تپه

در نوشيجانبه  استقرار متأخر .راي استقرار متأخري استعلاوه بر استقرار اصلي دا ،نوشيجان
هـاي مـوازي   ساختار اتـاق . (Stronach, p. 236)گذاري شده استم تاريخنيمة قرن ششم ق

از جملـه در بـرج جنـوب     ،هخامنشي نيز ديده شده است در دورة ماد علاوه بر بناهاي دورة
هاي اولوغ تپه با قالب سفال.  (Huff, p. 377)جمشيدآپادانا در تخت ساختمان عظيم شرقي
هـاي  كند و به عقيدة حفاران اين قالـب سياي مركزي فرق ميهاي معمول عصر آهن آسفال

هـاي  بـه دسـت آمـدن سـفال     ،مهمنكتـة . جديد از فلات ايران به اين منطقه وارد شده است
مزبور فقـط از سـطح تپـه بـه      هاياما سفال ،است از اولوغ تپه هخامنشيپوست تخم مرغي 

 ،هنوز به صورت يك معضل باقي مانده اسـت  تاريخگذاري ارگ. دست آمده نه در خود ارگ
. هنوز حل نشده اسـت   IIIو   IIياز  هايمسئلة گاهنگاري دوره زيرا همان طور كه ذكر شد

 دهـد كـه ارگ در دورة  هاي پوست تخم مرغـي نشـان مـي   و سفال  IIIاما حضور سفال ياز 
تـرين  ا به عنوان محتملمادي بودن آن ر كاوشگران .چنان كاربرد داشته استهخامنشي هم

 يشروي مادها به سمت شرقپ اينديدگاه رايج كه ،كه اگر چنين باشد اندفرضيه مطرح نموده
-رد مـي  ،نـه مسـتقر سـاختن نهادهـاي اداري     هساي محلـي بـود  بيشتر به شكل اتحاد با رؤ

  .(Boucharlat et al, p. 494)شود
  
  در باختر 1تپه آلتين
واقـع در شـمال    هايي است كه در اين دوره در واحـة بلـخ  استقرار تپه يكي از سلسلهآلتين 

 10ها معروف به آلتـين  اين محوطه يكي از مهمترين در هاكاوش. مركزيت داشت افغانستان
ها كه از سوي يكي از ساختمان. توسط ساريانيديمنجر به كشف دو ساختمان يادماني شدند
. مربع اسـت متر 55×80به ابعاد  وي كاخ تابستاني ناميده شده است داراي پلان مستطيلي و

و حياط است كه در هر هاي مربعي شكل ساخته شده استداراي داختمان كه از خشتاين س
 10ديگـر سـاختمان در آلتـين   . (Sarianidi, p. 76-81)هايي احاطه شده اسـت طرف با رواق

                                                 
1.Altin Depe 
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ن ايـن سـاختما  . متر طـول دارد  36كه هر ضلع آن  داراي پلان مربعي است) زمستانيكاخ (
است از يك حياط باز كه هاي مربعي نوع هخامنشي ساخته شده است و عبارت نيز با خشت
سـاختمان  ( پلان اين دو كاخ يادآور سـاختمان مـذهبي  . است هايي احاطه شدهتوسط رواق

QN3(  دهانة غلامان هستند)،10هـاي كـاخ زمسـتاني آلتـين     اتاق. )6تصوير ()145شراتو 
هاي يافتـه شـده در سـاختمان    ابل مقايسه با نمونههاي پله دار است كه قدربردارندة محراب

هاي كـاخ زمسـتاني   رسد كه شباهتبه نظر مي. (Ball, p. 641)دهانه غلامان است  6شمارة 
 ،)هـا از نظر معماري و هـم از نظـر محـراب    هم(غلامان  با ساختمان مذهبي دهانة 10آلتين

ان نيز به نوبة خود غلام ساختمان مذهبي دهانة. ساختمان استاين  نشانگر كاركرد مذهبي
ــا بناهــاي تخــت     ، بنــابراين .)145 شــراتو،( اســت جمشــيد مقايســه شــدهاز نظــر معمــاري ب

، برخـي  حـال امـا بـا ايـن    . هسـتند  آشكارا هخامنشـي  10در آلتين  هاي مكشوفساختمان
در حاليكـه  . داننـد محققان شوروي آن را متعلق به پادشاهي بلخي و پيش از هخامنشي مي

مورد قبول اكثريت محققـين واقـع نشـده    فرضي  وجود اين پادشاهي ،همانگونه كه ذكر شد
  .است
  
  در خوارزم 1گيركلالي

آرال و در هر دو سوي رودخانـه آمودريـا در    سرزمين خوارزم در كنارة جنوب شرقي درياچة
ام خوارزم براي اولين بار در كتيبة بيستون ظـاهر  ن. است شمال ازبكستان امروزي واقع شده

هـاي هـرودوت از ايـن سـرزمين     قان بر اساس اوسـتا و نيـز توصـيف   برخي از محق. شودمي
ته وجود داشـته  پيش از هخامنشي يك حكومت سازمان ياف معتقدند كه در خوارزم در دورة

                              نيســــت  دركي بــــراي تقويــــت ايــــن فرضــــيه در دســــتكــــه البتــــه هــــيچ مــــ
  . )فيروزمندي و بهادري زيرچاپ؛ 198-200 بهادري،(

گير كه ساخت آن شهر كلالي. ودريا قرار گرفته استآم رودخانة چپگير بر ساحل كلالي
 1000× 600و فضايي حـدود   )7رتصوي(ي شكل است مستطيلهرگز كامل نشد داراي پلاني 

 متـر  15بـا   يديـوار  اين شـهر كـه بـه وسـيلة    . (Rapoport, p. 513)پوشاندرا مي متر مربع
هاي شـهر  درون ديوار. هاي بزرگ و چندين دروازه استضخامت احاطه شدهدربردارندة برج

در ابعـاد   يمربع ـ داراي پلاني كاخ مانند يساختمان :فقط يك ساختمان شناسايي شده است
هـا و  اي دو حياط دروني است كه به وسيلة اتـاق اين كاخ دار. )8تصوير ( مربعمتر 80×  80

هـاي  چهـار ايـوان اسـت و كـه از ويژگـي     هـا داراي  اطيكي از حي ـ. شودتالارهايي احاطه مي

                                                 
1.Kalal-i Gir 
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 آن انةوجود پايه ستون در اين كاخ نش ـ .(Schmidt, p. 72)شاخص معماري هخامنشي است
ياري سـتون را آموختـه بودنـد،    سقف به برپاداشتن  است كه سازندگان آن بدون شك نحوة

. )بهـادري و فيروزمنـدي زيرچـاپ   ( اي كه تا آن زمان در آسياي مركزي ناشناخته بودشيوه
. دهـد هاي مربعي نوع هخامنشي تشكيل ميگير را خشتاصلي ساختمان كاخ كلاليمصالح 
     حضـور پارسـيان هخامنشـي ارتبـاط     هاي به دست آمده از اين كـاخ كـه مسـتقيماً بـا     يافته
يك ريتون  و) 9تصوير ( از جنس مرمر ، عبارتند از سرستوني به شكل سر يك عقابيابدمي

هاي گير و يافتهكلاليشيوه و سبك معماري ساختمان . )10تصوير ( هخامنشي گلي شاخص
 مقر ساتراپ مزبور را محوطة بسياري از پژوهشگرانكه سبب شده است  به دست آمده از آن

  .(Stavisky, p. 53)هخامنشي بدانند خوارزم در دورة
  

  نتيجه
اسناد اداري از مراكـز شاهنشـاهي هخامنشـي    يادماني و  نقوش برجستة،هاي سلطنتيكتيبه

اداري و ،سياسـي  هـاي اي در نظـام هاي شرقي بـه طـور گسـترده   دهند كه ساتراپينشان مي
لاسـيك جـز در مـواردي معـدود     ن كهر چند مورخا. بودند شاهنشاهي ادغام شده اقتصادي

كه اين ايالات در نـزد شـاهان    كننداما آثار فوق ثابت مي ،انددربارة اين مناطق سكوت كرده
تي منجـر بـه ايـن    فقر منـابع مكتـوب نبايس ـ   .اندنشي از اهميت خاصي برخوردار بودههخام

درسـت  . انـد تـري داشـته  سبت به ايالات غربي جايگاه پايينن شرقي ايالات كهبرداشت شود 
در شرق تاكنون  كرداي سلطنتي همانند آنچه كه شوش را به سارد متصل مياست كه جاده

ا ارتباط مستمر ميان ايالات شرقي و مراكز شاهنشاهي كه در ام ،نشده شاهنشاهي شناسايي
هـا در شـرق   دهد كه يقيناً نظير همين جادهنشان مي ستجمشيد بازتاب يافته ااسناد تخت

 كه دال بر نفوذ شاهنشاهي بـر ايـالات شـرقي اسـت    حقيقت ديگري . است نيز وجود داشته
هـاي رايـج در   زبـان كه الفباي چنان،است ة زبان ديواني شاهنشاهيكاربرد زبان آرامي به مثاب
مـواد  . انـد آرامي هخامنشي اقتباس شـده ز زبان سغدي و خوارزمي ا ،اين مناطق مانند بلخي

. در آسياي مركزي است نيز گواه تأثير شاهنشاهي) ه اندكاگر چ(فرهنگي و آثار هخامنشي 
 مة نخسـت هـزارة اول ق  اگر چه رشد و پيشرفت زندگي شهري در آسياي مركزي كه از نيم

تـأثير  اين روند هخامنشي بر  ه است، ظهور شاهنشاهيمنشأ محلي داشت احتمال، بهآغاز شد
  .ه استگذاشت مثبت
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  .)Boucharlat et a.l 2005:fig.2(آن ارگ اولوغ تپه و بخش كاوش شدة :4 ويرتص
 

 
  .)Boucharlat et al. 2005: fig. 9( پلان: نوشيجان و گودين :5تصوير
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)3( 
و )Sarianidi 1985: fig. 5( 10آلتين ) 2(زمستاني  و) 1(تابستاني  هايكاخپلان : 6تصوير

 )1375شراتو ()3(دهانة غلامان QN3ساختمان

 
  (Tolstov 1953: pl. 53)گيرپلان كلالي :7تصوير

 
 (Stavisky 1989)گيركاخ مكشوف در كلالي بازسازي :8تصوير

 
 (Tolstov 1953: pl. 61)گيرهاي مكشوف در كلاليقطعات سر ستون: 9يرتصو

 
 (Tolstov 1953: pl. 62)گير در كلالي ريتون مكشوف: 10يرتصو

  



 



 90پائيز و زمستان  –اول  ةشمار -سال اول - ايرانشناسيپژوهشهاي 

  
  ها نامه تأثير سياست در تدوين و گسترش مزدك

  ) 43 - 56 ص(
  دكتر عباس زارعي مهرورز

  1دانشگاه بوعلي سيناگروه علوم اجتماعي استاديار 
  دكتر نورالدين نعمتي

  استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران
  
  16/11/90 :له تاريخ دريافت مقا

  22/12/90 :تاريخ پذيرش قطعي
  چكيده

جنبشي مهم به رهبري مـزدك،  ) م 531 -486(در اوايل دورة سلطنت قباد پادشاه ساساني 
با دلايل گوناگون اجتماعي، اقتصـادي و سياسـي، رخ داد؛ كـه پادشـاه نيـز، بـراي تضـعيف        

ان با جنبش مخالفـت كردنـد و   طبيعتاً بزرگ. موقعيت بزرگان و روحانيان، از آن حمايت كرد
قباد را از سلطنت خلع كردند و او فقط با حمايت هياطله توانست دوباره به تخـت سـلطنت   

منجـر بـه    -پسر سـوم قبـاد   -ساليان بعد، اتحاد دوبارة بزرگان و روحانيان با خسرو. بازگردد
، بـراي تثبيـت   در نتيجـه ). م 531(انجام كودتا، خلع قباد و قتل مزدك و هوادارانش گرديد 

 .اعادة قدرت و حيثيت بزرگان و روحانيان، اصلاحاتي انجام گرفت

پس از فروخواباندن جنبش، به دستور خسرو انوشيروان، پادشاه جديد، روايتي رسمي، با 
. نامه، كتاب تاريخ رسمي ساساني، نگاشته شـد  نگرشي منفي دربارة جنبش مزدك در خداي

. به صورت كتبي يا شايد شفاهي در ميان مردم مشهور گشتزمان، چند روايت ديگر نيز  هم
، از پهلوي به عربي ترجمه گرديد، كـه  )635(ها پس از سقوط ساسانيان  برخي از اين روايت

هاي اصليِ داسـتان مـزدك در چنـد     روايت. هاي نخستين اسلامي بسيار مشهور بود در سده
 . وارد گرديد كتاب تاريخي، ادبي و سياسي

كوشند تا حد امكـان، دلايـل سياسـيِ احتمـالي اشـاعة ايـن        ن در اين مقاله مينگارندگا
هاي نخستين اسـلامي، بـا تطبيـق نقـاط قـوت و ضـعف،        روايات را در دورة ساساني و سده

هاي تاريخ طبري، شاهنامة فردوسـي،   ها در كتاب اي، واقعي و تحريفات آن هاي افسانه بخش
بلخي، فسطاط العداله في قواعد السلطنه از محمد بن  ابن نامة الملك، فارس نامة نظام سياست

  . محمود خطيب بررسي نمايند
  

  ساسانيان، قباد، جنبش مزدك، دورة اسلامي، عباسيان، سياست: هاي كليدي واژه 
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  نگاهي به جنبش مزدك: مقدمه
بوده هاي بسيار، هميشه براي مورخان پرجاذبه  تاريخ اواخر دورة ساساني، با وجود پيچيدگي

است؛ از آن رو كه درك آن به چگونگي پيوند فرهنگ ايران باستان به دورة اسـلامي كمـك   
البتـه  . يكي از وقايع اين دوران، موضوع مزدك و جنبش منتسب بـه اوسـت  . كند شاياني مي

بايد گفت كه ماهيت روايات برجاي مانده دربارة  مزدك بـه اختلافـات مورخـان دامـن زده     
هاي بسـيار متفـاوت و    ديدگاه ،ها ه مورخان معاصر در برابر اين پيچيدگياي ك است؛ به گونه

عصر رومي،  حتي برخي، با تكيه بر عدم ذكر نام او در منابع هم. اند گاه متناقضي را ارائه كرده
فــارغ از ايــن  .)37 -79:  1371رك ربيعــي و فولادپــور، ( انــد وجــود او را محــل ترديــد قــرار داده

برخي از مورخان جنـبش او را، بـا تكيـه بـر ادعـاي اشـتراك در امـوال،         هاي سلبي، ديدگاه
رك ( بختانه به ثمـر ننشسـته اسـت    اند، كه خوش نخستين حركت كمونيستي به شمار آورده

بنابر اين، به گمان نگارندگان، برخـي از مورخـان معاصـر در     .)706و  701، 693:  1358نولدكه، 
انـد تـا درك ايـن واقعـة      ات ايـدئولوژي خـود بـوده   بررسي جنبش مزدك، بيشتر در پي اثب ـ

  . تاريخي
البته تناقضات بسيار در منابع بر جاي مانده دربارة مزدك، عامل مهمي در اختلاف نظـر  

ويژگي عمدة اين روايات بغض عليه مـزدك و سـتايش از خسـرو    . مورخان در اين باره است
نامه و فسطاط العداله في  ، سياستنامه مانند فارس( در برخي از اين روايات. انوشيروان است
چهرة قباد به صورت پادشاهي كه از روي ناچـاري وجـود مـزدك را تحمـل      )قواعد السلطنه

در برخي ديگر، او هم شريك مزدك است، كـه تـا دم مـرگ از او    . كند، تصوير شده است مي
. وايـات اسـت  دارانه بودن عمدة ر به هر حال، آن چه مسلم است، جانب 1.حمايت كرده است

شرح وقايع مربوط بـه مـزدك    در موردبزرگ تاريخي  خلأويژگي ديگر اين دسته از روايات، 
اي، فقط به آغاز و پايان جنـبش پرداختـه    در همة اين روايات، به شكلي تقريباً افسانه. است

بنابر اين، جزييات و حتي بسياري از كليات وقايعِ جنبشي كه دست كـم در سـه   . شده است
توان گفت كـه ايـن    طبعاً نمي. از حكومت ساساني تأثيرگذار بوده، در منابع نيامده استدهه 

اما شايد اشاره به اين جزييات براي ساسانيان خوشايند نبوده اسـت؛  . امر تصادفي بوده است
  .   اند بنابر اين، در روايات مربوط به اين واقعه بيشتر به آغاز و انجام آن پرداخته

كوشند به اين سؤال اساسي پاسخ گويند كه با وجـود تقابـل    اين مقاله مينگارندگان در 
اي دربـارة   هاي حكومت ساساني و جنبش مزدك، چرا ساسانيان به طـور گسـترده   در آرمان

                                                 
رك  :نامه تضاد دارد هايي از آن با روايات رسمي خداي توان به تجارب الامم مسكويه اشاره كرد، كه گوويا بخش از روايات مهم در اين باره، مي.  ١

  1369مسكويه، 
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همچنين، دليل تداوم ذكر اين روايـات در دورة اسـلامي چـه    . جنبش به تبليغات پرداختند
ج روايت مهم بازمانده دربارة مزدك، در تاريخ طبـري،  در اين مقاله، با تكيه بر پن. بوده است

الملك، فسطاط العداله في قواعـد السـلطنة محمـد بـن      نامة نظام شاهنامة فردوسي، سياست
گيري از روش تـاريخي و تحليـل محتـواي     نامة ابن البلخي، و با بهره محمود خطيب و فارس

ته نگارندگان به هيچ وجه قصـد  الب. داده شودبه اين سؤالات پاسخ  كوشش شده استمتون 
توان گفت هدف همانـا واگشـايي برخـي از     بلكه مي 1بازگويي جنبش و تحليل آن را ندارند؛

  . هاي احتماليِ سياسي در گسترش اين روايات است جنبه
همان گونه كه پيشتر گفته شـد، پژوهشـگران بسـياري دربـارة جنـبش مـزدك سـخن        

خان، نحوة برخورد ساسانيان با آن، يكـي از علـل سـقوط    حتي به نظر برخي از مور. اند رانده
پژوهشگران دربارة مـزدك مطالـب متفـاوت و حتـي متناقضـي      . رود اين سلسله به شمار مي

و  )tafazoli,1984: 507-510, shaki, 1990: 280( انـد  اند؛ برخي بر نام او خرده گرفتـه  گفته
شيوة . )79 -37: 1371ربيعي و فولادپور، ( اند برخي وجود واقعي او را مورد ترديد قرار داده

ذكر جنبش مزدك از نگاه نگارندگان بسيار متفاوت از روايات پيشين اسـت و البتـه در ايـن    
   2.روايت به گونة ديگري آمده است

هاي گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماعي، اجـراي اصـلاحات در    بنا به دلايل و زمينه
تـوان   از جملة ايـن دلايـل مـي   . رسيد ري ضروري به نظر ميجامعة ساساني در دورة قباد ام

، قحطي چند ساله )484(پرداخت خراج به هياطله در نتيجة شكست پيروز پدر قباد از آنان 
و در نتيجـه فقـر بـيش از انـدازة مـردم، و       )42، ص 8ج : 1970فردوسي، ( در عهد پيروز و قباد

و  329: 1358 كليمـا، (رة مـردم را يـاد كـرد   نگرش منفيِ قباد نسبت به عملكـرد بزرگـان دربـا   
  . )110، ص 1ج : 1349پيگولوسكايا و ديگران، 

و به دليل خردسالي، سوخرا نيابت سـلطنت  ) 488(سالگي به سلطنت رسيد  16قباد در 
سالگي، براي تسلط بيشتر بـر امـور، بـا     24او را بر عهده گرفت؛ اما قباد هشت سال بعد، در 

و  )214: 1385و نولدكـه،   30، ص8ج: 1970فردوسي، ( را را به قتل رساندكمك شاپور رازي، سوخ
حد و مرز آنان ياري  از مزدك براي انجام اصلاحات اقتصادي و اقدام عليه بزرگان و قدرت بي

در واكنش به ايـن  . در نتيجه، بزرگان بسياري از امتيازاتشان را از دست رفته ديدند. خواست
نشستند و سه سال بعد، با كمك زرمهر پسر سوخرا، بر قباد شوريده اقدامات، بزرگان بيكار ن

. و او را از پادشاهي خلع كرده و به زندان افكندند و پسرش جاماسپ را بر تخـت برنشـاندند  

                                                 
  .  126 -108ص  :1379رورز، عباس زارعي مه/ اللهيار خلعتبري: براي دركي از جنبش مزدك رك.  1
 .همچنان كه پيشتر گفته شد، در اين باره رك مقالة اللهيار خلعتبري و عباس زارعي مهرورز .  2
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و سپس با هـواداران بسـيارش    )145:  1347بلعمي،( در اين مدت گويا مزدك مدتي پنهان بود
اما قباد از زندان گريخت و به سرزمين هياطلـه  . )45: 1363، ابن البلخي( به آذربايجان گريخت

ريزي،  در شمال شرقي ايران رفت و چند سال بعد، با كمك سپاهيان آنان، تقريباً بدون خون
نامـة ساسـاني، تأكيـد     گرچه منابع، با الهام از خداي. تخت و تاج را از بزرگان باز پس گرفت

يت مزدك دست كشيد، اما اين مطلب با قتل عام دارند كه قباد در دورة دوم سلطنت از حما
، آخرين سال پادشاهي قباد، تضاد دارد؛ زيرا اگر از حمايت آنان دست كشـيده  531آنان در 

و نه  پس از طي يك دوران حدوداً سي ساله، آنان را قتـل عـام    531بود، بايد زودتر از سال 
منـابع، آن اسـت كـه پـس از      مـذكور در  531پس نتيجة طبيعي از قتل عام سـال  . كرد مي

، 531يابيِ دوبارة قباد به پادشاهي، مـزدك را دوبـاره بـه حضـور پذيرفتـه و تـا سـال         دست
ها نيز اين مطلب  نامه البته روايات مزدك. رغم دشمنيِ بزرگان، با او همكاري داشته است علي

  .كنند را به درستي تأييد مي
  

  عقايد مزدك 
موبدان موبد عهد قباد بوده، كـه بـالاترين مقـام دينـي در عصـر      بنا بر اكثر روايات كهن، او 

فردوسي تنها كسي است كه او را به نوعي گنجورِ قباد دانسته، كه . رفت ساساني به شمار مي
به هر حـال، در منـابع    .)42، ص 8ج: 1970فردوسي،( شايد منظور مسئول امور مالي دربار باشد
؛ اما به گمان نگارنـدگان، مقـام او بيشـتر در حيطـة     مقام او به صورتي گنگ بيان شده است

اصلاح امور اقتصادي و ماليِ دربار بوده است؛ همين اصلاحات موجب گرديد كه دايرة قدرت 
توانستند به طور مستقيم پادشاه را در اين  بزرگان و روحانيان محدود گردد و چون آنان نمي

ترين عقيده يا  دانيم، عمده همان گونه كه مي .زمينه متهم نمايند، به مزدك اتهام وارد كردند
اما . اتهام او تغيير آداب ديني و اخلاقيات مردم بود، كه به اشتراك اموال و زنان مشهور است

در جامعة ديني و طبعاً سنتيِ ايرانِ عهد ساساني، بسيار بعيد بود چنين بـدعتي، كـه كـاملاً    
بنـابر  . ادشاه و عامة مردم از آن حمايت كنندمخالف با دين زرتشت بود، امكان رشد يابد و پ

عقايـدي  . توان انتظار داشت كه مزدك عقايدي خلاف آيين زرتشت ارائه داده باشد اين، نمي
همچون اشتراك زنان اتهامي بود كه دستگاه تبليغاتيِ ساسـاني بـه او وارد كـرد و عقايـدي     

هـاي   ت، كه بعـدها در كتـاب  همچون نخوردن گوشت، در واقع، از عقايد منتسب به ماني اس
   1.اند ملل و نحل، در دوران اسلامي به اشتباه به او نسبت داده

                                                 
  .گويا منشأ آن روايت عبدالكريم شهرستاني در الملل و النحل است 1.
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دست جامعه  هاي پايين شود، كه حمايت توده جنبش مزدك از نوع اصلاحات از بالا تلقي مي
بـه   -يعنـي مـزدك   - قباد، پادشاه ساساني، با همكاري فردي بـانفوذ . را نيز به همراه داشت

قدرت پرداخت تا قدرت سياسي و اقتصادي بزرگان و روحانيان را كاهش دهـد   اصلاحات در
كرد روي آوردن به  قباد، به درستي، گمان مي. و در نتيجه، سطح زندگي مردم را ارتقاء دهد
طبيعي بود كه بزرگان و روحانيان به مخالفت . مردم سبب دوام حكومت ساساني خواهد شد

ا به دليل حمايت پادشاه و نفوذ مزدك نـزد او، نتوانسـتند تـا    با اين امر شاهي برخاستند؛ ام
اي  در نهايت، با برپـايي توطئـه  . مدت طولاني عليه اين اصلاحات اقدام قاطعي به عمل آورند

پسر سوم قباد، كه بعدها پس از بركنـاري پـدرش از سـلطنت،     - درباري، با مشاركت خسرو
اين كابوس پايان بخشند و آب رفته را بـه جـوي    توانستند به -لقب انوشيروان را اختيار كرد

بنابر اين، به نظر نگارندگان، آن چه در منابع به كشتار مزدكيـان مشـهور شـده،    . بازگردانند
ها ايـن گونـه    نامه بعدها در مزدك. چيزي جز تصفية خونين مخالفان پادشاهي خسرو نيست

رتيب، هم كودتاي خسرو عليه پـدرش  اند؛ تا بدين ت رواج دادند كه اين مخالفان مزدكي بوده
قباد را پنهان سازند و هم، دامنِ خاندان ساساني و از جمله قبـاد را از اتهـام طراحـي شـدة     

بنابر اين، براي حكومت ساساني بسيار آسان بـود كـه   . اشتراك اموال و زنان پاك نگاه دارند
تـوان گفـت كـه     تيجه، ميدر ن. ها را به مزدك نسبت دهد آيند وقايع، آن پس از پايان خوش

اين وقايع در اساس بدان گونه كه در روايات بازمانـده و منـابع آمـده، رخ نـداده و حكومـت      
  .ها را تحريف كرده تا آثار يك توطئة خانوادگي و درباري را كاملاً از ميان ببرد ساساني آن

  
  ها نامه مزدك

يروان، پادشاه جديد، روايتـي  پس از كشتار بزرگ و زنداني شدن قباد، به دستور خسرو انوش
نامه، كتاب تـاريخ رسـمي ساسـاني،     رسمي، با نگرشي منفي دربارة جنبش مزدك در خداي

اي، كتبي يـا شـايد شـفاهي در     زمان، چند روايت ديگر نيز، به صورت افسانه هم. نگاشته شد
معـاف   ها انوشيروان از اتهـام مخالفـت بـا پـدر و كودتـا      ميان مردم مشهور گشت؛ كه در آن

. انـد  گرديده و او به عنوان مدافع راستين دين زرتشت و مزدك هوادار بدديني معرفـي شـده  
، از زبان پهلوي به عربي ترجمه گرديد )635(ها پس از سقوط ساسانيان  برخي از اين روايت

هـا معلـوم    نامـه  نـام مترجمـان مـزدك   . هاي نخستين اسلامي بسيار مشهور گرديد و در سده
هـاي عهـد ساسـاني توسـط روزبـه بـن        نامه دانيم كه دست كم، يكي از مزدك ياما م. نيست

، مترجم مشهور متـون پهلـوي، و ابـان لاحقـي بـه عربـي ترجمـه گرديـده         )المقفع(دادويه 
در نهايـت، چنـد روايـت از داسـتان مـزدك، بـه صـورت         .)272و  196: 1366ابن النـديم،  (است
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سياسيِ فارسي و عربي متعلق به سدة چهارم تـا  غيرمستقيم، در چند كتاب تاريخي، ادبي و 
  :وارد گرديد .م دهم تا سيزدهم/ . ق هفتم

، در تـاريخ عمـومي   .م914/ . ق302 ، نگاشـتة محمـد بـن جريـر طبـري در     تاريخ طبري .1
 .جهان

، در تـاريخ اسـاطيري و   .م 1029/ .ق420شاهنامه، سرودة ابوالقاسـم فردوسـي، سـرودة     .2
 .وط ساسانيانباستاني ايران تا سق

الملـك، وزيـر مشـهور سـلجوقيان، در      نامة حسن بن علي طوسي ملقب بـه نظـام   سياست .3
 -445(به  دسـتور ملكشـاه سـلجوقي    . م1092/ .ق485آموزش آداب سلطنت، كه آن را در 

 .به پايان رساند) .م1092 -1053/ . ق485
نگاشتة اوايـل   -ي جنوب ايراناز شهرها -بلخي، در تاريخ و جغرافياي فارس نامة ابن فارس .4

 .ميلادي دوازدهم/ هجري قمري سدة ششم
كتابي موسوم به فسطاط العداله في قواعد السلطنه، در آداب سلطنت، نگاشتة محمـد بـن   .5

ــراي غيــاث  ــدين مســعود دوم  محمــود خطيــب، ب ، از ).م1298 -1282/ . ق 697 -681(ال
ايـن نسـخه هنـوز بـه     . ميلادي يزدهمس/ هجري قمري سلجوقيان روم، در اواخر سدة هفتم

  1.ي نكرده استا يچاپ نرسيده و كسي دربارة روايت مزدك آن بررس
توان گفت منشأ روايات مزدك در ساير منابع دورة اسلامي همـين منـابع مـذكور در     مي
نامه و فسطاط العداله گويا براي عامة مردم نگاشته شده و  روايت مندرج در سياست. بالاست
هـاي متـرجمِ گونـاگون از     نامـه بـه سـبب وجـود نسـخه      ختلافات آن با روايت فـارس شايد ا
روايـت شـاهنامه نيـز برگردانـي غيرمسـتقيم از      . نامـة بازمانـدة عهـد ساسـاني باشـد      مزدك
جالب است كه فردوسي در آغـاز روايـت مـزدك، بـر خـلاف ديگـر       . نامة پهلوي است خداي

  :روايات، از او به بدي ياد نكرده است
 
  سخنـگوي بادانش و راي و كـام            بيـامـد يكي مـرد مزدك به نـام 

  قـبــاد دلاور بــدو داد گــوش            فروش مـردي و دانش  مـايـه گران
  نگهبان آن گنج و گنجور گشـت     گشـت     » دستـور«به نزد جهاندار 

  )42، ص 8ج: 1970فردوسي، (                                                   
                                                 

پژوه، فهرست  رك محمد تقي دانش. ود استدانشگاه تهران موجمركزي كتابخانة ملي پاريس؛ عكسي از آن در كتابخانة  1120نسخة  1.
زارعي مهرورز براي نخستين بار، از اين . 173ص ، 3، ج 1363دانشگاه تهران، : هاي كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران، تهران ميكروفيلم

ها  يك مجلد است؛ اما در فهرست ميكروفيلمدر واقع اين نسخه شامل دو كتاب در . بهره برد» بررسي جنبش مزدك«نسخة خطي در نگارش مقالة 
در . مطالب مربوط به مزدك در كتاب دوم آمده است، كه متأسفانه نام و نويسندة آن معلوم نيست. به اشتباه آن را فقط فسطاط العداله پنداشته است

  .ودش جا، براي پرهيز از اشتباه در ارجاع، ازين پس به همان نام  فسطاط العداله آورده مي اين
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نامه و فسطاط العداله، قباد بنا بر ميـل خـود و    نامه، بر خلاف روايت سياست در روايت فارس
تـوان گفـت كـه      مي .)88: 1363ابن البلخي، ( گيرد نه به اجبار انوشيروان، از پادشاهي كناره مي

بـه عنـوان نمونـه،    . اسـت نامه بيشتر به سياق اسلامي درآمـده   نامة مذكور در سياست مزدك
او را تمنـا چنـان   «خبـر داشـت،    -كه آخرين پيامبران است -چون مزدك از ظهور پيامبري
در اينجـا تلويحـاً بشـارت از     .)212: 1357نظام الملك طوسـي،  ( »افتاد كه مگر اين كس او باشد

تفادة البتـه ايـن تغييـرات در منبـع مـورد اس ـ     . ظهور پيامبر اسلام از زبان مزدك داده است
تـوان   بنابر ايـن، مـي  . الملك وجود داشته، نه آنكه خود او در آن تغيير ايجاد كرده باشد نظام

نامه است؛ حـال آن   نامه و فسطاط العداله روايت اسلامي شدة مزدك گفت كه روايت سياست
نامـه و   در روايـت سياسـت  . نامه اين روايت تلفيقي از چند گزارش ديگـر اسـت   كه در فارس

به سـخن  : لعداله، نيرنگي به مزدك نسبت داده شده كه محور روايت هم شده استفسطاط ا
درآوردن آتش به عنوان معجزه و به سود اهدافش؛ بدين صورت كه او غلامـي را در آتشـگاه   

آ، 30و  21-16س ب،29همانجا و خطيـب  ( پنهان كرد كه براي مردمان به جاي آتش سخن گويد
خش در دوران اسلامي به روايت الحاق شده است؛ زيـرا در آن  به نظر نگارندگان، اين ب. )1س

در حالي كه آتـش   ،)آ30و خطيب ،  213: 1357الملك،  نظام( آتش معبود زرتشتيان دانسته شده
  . در ديانت زرتشت فقط نقشي نمادين دارد

نامه و فسطاط العداله و همچنـين در تـواريخ و منـابع اسـلامي      در هر دو روايت سياست
، سخن از نافرماني خسرو انوشيروان از پدر و دشمنيِ او با مزدك است؛ امـا در ايـن دو   ديگر

بر اساس اين روايت، او چهل روز از قباد مهلت خواست تـا بـه   . كتاب نافرماني او علني است
خسرو . نامه نوشت) ايران(آيين مزدك بگرود؛ در اين مدت به موبدان و بزرگان ايالات فارس 

پس از آن  1.معنوي را از جانب موبد شهر پارس در جنوب ايران دريافت كردبيشترين كمك 
شـيوة كشـتار مـزدك و     .)229-221: 1357نظام الملك، ( است  واقعة كشتار مزدكيان ذكر شده

نامه و فسطاط العداله تقريباً يكسان است؛ امـا در   هواداران او در سه كتاب شاهنامه، سياست
  .مده و  از اين بابت استثنايي استنامه اندكي متفاوت آ فارس

هاي مزدك در شاهنامه آمده كه نه تنها در چهار كتاب ديگر، بلكه در هيچ  برخي از گفته
شايد بتوان از  2.هاي اخلاقي دربارة رشك و آز و نياز شود، مانند گفته منبع ديگري ديده نمي

  . ها بهتر به اصول عقايد مزدك پي برد اين گفته

                                                 
  ).220 -218ص (اي عليه مزدك اقامه كرد و معجزة سخن گفتن آتش را باطل كرد  او ادله. 217نامه، ص  سياست. 1
  :به عنوان نمونه. 290تا  210، ابيات 46، ص 8شاهنامه، ج  .2
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سيختگي و عدم ارتباط مطالب مربوط به پادشاهي قبـاد و روايـت مـزدك در    نكتة جالب، گ
دليل اين امر بهـرة  . البته اين موضوع در شاهنامه آشكارتر است. شاهنامه و منابع ديگر است

تـوان نتيجـه گرفـت كـه ايـن       بنابر اين، مي. نامة پهلوي است غيرمستقيم فردوسي از خداي
خسرو پس از كودتايي كه بـا  . عامدانه انجام شده استگسيختگي مطالب در عهد ساساني و 

گنـاهيِ خـود و مجـرم نشـان دادن      كمك بزرگان عليه پدرش قباد انجام داد، براي اثبات بي
مطابق بيشتر روايات، قباد در اواخر . قباد، مجبور بود كه مزدك و  قباد را بدآيين جلوه دهد

و با موافقت خودش كشتار مزدكيان انجام عمر، پادشاهي را به فرزند سومش خسرو واگذارد 
زيـرا بـر اسـاس    . اين دقيقاً همان بخشي است كه خسرو تاريخ را تحريف كرده است. گرديد

او قبـاد   ،)158، ص1ج( ها و برخي منابع معتبر، مانند تجارب الامم مسكويه نامه روايات مزدك
، 8ج( سـالگي  80هايتـاً در  را پس از اين واقعه در زندان انـداخت، كـه بـه گفتـة فردوسـي، ن     

در روايـت شـاهنامه، قبـاد دل از    . سال پس از كشتار مزدكيان، درگذشـت  21، يعني )50ص
همچنـان كـه    .)49-48همـان،  ( مزدك كند و به رضايت، پادشاهي را به پسرش خسرو سپارد

ه نام ـ گفته شد، دليل پنهان بودن كودتا در روايت شاهنامه، ارتباط غيرمستقيم آن با خـداي 
كنندة همة اقـدامات پادشـاهان ساسـاني بـوده      اريخ رسميِ ساساني بوده و توجيهاست، كه ت

دانيم كه فردوسي شاهنامه را بر اساس ترجمة فارسي و منثورِ ابومنصـوري از روي   مي. است
البته هر سه متن پهلوي، ترجمة عربـي و فارسـي آن از ميـان    . متن عربيِ خداي نامه سرود

 كنـد  امه هم، قباد در اواخر پادشاهي با خسـرو همراهـي مـي   ن طبق روايت فارس. رفته است
نامـه   نامـة پهلـوي بـا خـداي     توان نتيجه گرفت كه بخشي از مطالب مـزدك  پس مي. )88ص(

  .اند نامة واحد بهره گرفته بلخي از يك مزدك همانند بوده و فردوسي و ابن
نامة دورة ساساني  مزدكروايات مذكور در اين پنج كتاب، تنها نمايندة سه گونه روايت از 

آيند، كـه بـا تجزيـه و تحليـل      هستند و در واقع، روايات اصلي دربارة اين واقعه به شمار مي
بـه طـور    .تري از جنبش مزدك دسـت يافـت   تر و دقيق توان به شناخت عميق دقيق آنها مي

ختلافـاتي  ها وجود داشته است؛ اما ا هاي ديگري، علاوه بر اين توان گفت كه روايت قطع، نمي
                                                                                                                        

 بپـيــچـانـــــد از راســتي پنـــج چـيـــــز
 كجا رشك و كـين اسـت و خشـم و نيـاز    

 ـ    ـج ديــو تو چـون چيـره باشـي بريــن پن
 سـت  از اين پنــج مــا را زن و خواسـتــه   

 زن و خواسـتـــه بـاشــــــد انــدر ميــــان
ـــاز  ــود رشـــك و آز و نيــ ـــن دو ب  كزيـ
 هـمـــي ديـــو پيـچــــد ســـــر بخـــردان

  

 كــه دانــا بـر پنـــج نفـــــزود نيــز      
 به پنــجم كـه گـردد بـر او چيـــره آز    
 پديــد آيــــدت راه كيهــــان خديـــــو

 سـت  ن بهــي در جهــان كاستــه   كه دي
 چـو ديــن بهــي را نخــواهي زيـــان    
 كه با خشم و كيــن انـدر آيــد بـه راز    
 ببـايـــد نهـــاد ايـن دو انـــدر ميــان     

  

  .599، ص 1963مكتبة الاسدي، : مقايسه شود با ابومنصور ثعالبي، غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم، تصحيح هرمان زوتنبرگ، تهران
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كه دربارة ذكر دورة قباد و جنبش مزدك در منابعي مانند تجارب الامم با ساير منابع وجـود  
بـارة  بالاترين سطح از حكومت ساساني درها در  دارد، احتمالاً حاكي از اختلاف شديد ديدگاه
 ها فقـط تـاريخ طبـري عربـي     از بين اين كتاب. اين موضوع و تأثير آن روايات بازمانده است

جالب اين است كه بيشتر منابع مورد بررسي، به جز تاريخ . است و بقيه به زبان فارسي است
قصد نگارندگان نه بررسي تطبيقي اين روايات، . طبري، از لحاظ ادبي شهرت دارند تا تاريخي

  .هاست تأثير سياست در نگارش و گسترش آننشان دادن بلكه 
  
  ها نامه هاي مزدكويژگي
. اي روايت شده اسـت  اي افسانه نامه و فسطاط العداله به گونه و كتاب سياستنامه در د مزدك
هاي بسياري با هم دارند، آمده مزدك در اين دو روايت، كه شباهت ترين ديدگاه عليه بدبينانه

ها آمده است كه مزدك براي فريب مردمان و قباد، نيرنگي ساخت كه گفتـار او   در آن. است
در واقع، راويان، همين نيرنـگ را عامـل مهـم گرويـدن     . آتش بشنوند گاه از زبان را در آتش

ضمناً، خسرو فرزند قباد نقشي محوري در اين دو روايت دارد؛ . اند مردمان و قباد بدو دانسته
هموست كه زير بار افسون مزدك نرفت و با درايت خود و كمك خواسـتن از موبـدان سـاير    

اصلي ساسانيان، نهايتاً توانست مزدك و پيروانش را در شهرها، به ويژه ايالت پارس خاستگاه 
قباد با آن كه در اين دو روايت كاملاً در حاشيه است، به سـود  . مهماني ساختگي نابود سازد

در واقع، راويان اين دو روايت بر حقانيت خسـرو،  . گيرد فرزندش خسرو از سلطنت كناره مي
در مقابل، سه روايت ديگر در . اند تأكيد كردهبدديني و ناحق بودن مزدك و كشتار مزدكيان 

هـا ديـده    تر است و رد پاي افسـانه در آن  گرايانه نامه، كه واقع تاريخ طبري، شاهنامه و فارس
ها احترام قباد، در حد يك پادشـاه مقتـدر،    در آن. اند نامه شود، احتمالاً برگرفته از خداي نمي

  ست در نگارش تاريخ رسمي ساساني محـذوراتي باي به هر حال، دبيران مي. لحاظ شده است
بنابر . كردند رعايت مي -گرايي نسب پادشاهان، حرمت قباد و واقع همچون احترام به سلسله -

توان گفت كه دو روايت نخست به صورت مجزا و به دستور خسرو انوشيروان، بـراي   اين، مي
دگان، دو روايت نخست، پـس از  به همين دليل، به نظر نگارن. توجيه عوام منتتشر شده است

قتل عام هواداران قباد و انجام كودتاي درون خانوادگي بـا كمـك بزرگـان و برخـي موبـدان      
ها  در آن. شهرها، به دستور خسرو انوشيروان و در توجيه اين اقدامات مبدعانه نگاشته شدند

  . سته شده استنقش خسرو انوشيروان بسيار پررنگ شده است و حتي به قباد بدبينانه نگري
. اند ها بوده نويسندگان همة روايات گمنامند؛ اما احتمالاً دبيران ساساني مأمور نگارش آن

البته پس از نگارش، اين روايات به مرور شاخ و برگ يافت و آن چنان كه مورد نظر حكومت 
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اضـافه   هـا عمـدتاً در دورة ساسـاني    البته  اين شاخ و برگ. ساساني بود، در افواه منتشر شد
شده، به جز اندك اضافاتي كه در دورة اسلامي، به دليل گسترش اسلام بـدان الحـاق شـده،    

آيـد كـه    دانست پيامبري مي نامه، كه مزدك مي مانند آن بخش از روايت ِ موجود در سياست
  .)212ص( دين او جاودانه خواهد ماند و او خودش را به جاي او جلوه داد

هـا از ميـان    ي بود كه حتي با سـقوط ساسـانيان، شـهرت آن   ها به حد نامه شهرت مزدك
تري توسط دستگاه تبليغاتي خلافـت عباسـي تـا     نرفت و به گونة ديگر و بنا به دلايل محكم

  .مورد استفاده قرار گرفتميلادي يازدهم / هجري سدة پنجم
بـه طـور   تري دارد؛ اما آنچـه،   هاي اين روايات نياز به بررسي گسترده بررسي تمام ويژگي

كند، احترام به انوشيروان و ايرادات بـر قبـاد پـدر او، و     ها جلب توجه مي نامه كلي، در مزدك
نامـه و فسـطاط    فقـط در روايـت سياسـت   (معجزة دروغين مزدك در به سخن آوردن آتش 

نگرش بيشتر منابع به مزدك منفي اسـت و پيداسـت كـه ايـن امـر ناشـي از       . است) العداله
 :ها در موارد ذيل مشتركند نامه بنابر اين، به طور كلي، مزدك. ستتبليغات ساساني ا

شايد بتوان گفت . ها به صورت بسيار برجسته ذكر شده است واقعة كشتار مزدكيان در آن .1
گونة كودتاي خسرو انوشيروان عليه پدرش قبـاد بـوده    كه اين روايات، در واقع، بيان تحريف

  .اند ج دادهكه در دورة آغاز پادشاهيِ او روا
اي طولاني از پادشاهي قباد، از  همچنان كه پيشتر گفته شد، تمام اين روايات دربارة دوره .2

به عبارت . ، خلأ اطلاعات دارد)531تا  499(بازگشت دوبارة او به قدرت تا پايان پادشاهيش 
 ـ ار قبـاد و  ديگر، از لحاظ تاريخي، اين روايات فقط شامل اطلاعاتي دربارة ورود مزدك به درب

ضمناً، در تمام منابع مطالب مربـوط بـه مـزدك جـدا از تـاريخ      . كشتار او و هوادارانش است
، آمده است و اين مسأله، به گمان نگارندگان، بوده نامه رسميِ دورة قباد، كه مأخوذ از خداي

  . ناشي از دخالت صريح حكومت ساساني در تحريف واقعة جنبش است
برانگيـز اشـتراك    ين روايات موضوع عقيدة بسيار مشـهور و مناقشـه  نكتة جالب توجه در ا .3

اين، اين روايات برجسته نيسـت و بنـابر   اموال و زنان منتسب به مزدك است، كه اين امر در
تـوان نتيجـه    بنابر اين، مي. ها عقايد مزدك را به طور واقعي ترسيم نمود توان بر پاية آن نمي

 .اند ها به مزدك منسوب كرده نامه تنباط غلط از مزدكگرفت كه اين امر را بعدها با اس
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  نتيجه
هـا   تـرين روايـت   با مقايسة اين سه گونه روايت در پنج كتاب مختلف، كه در بردارنـدة مهـم  
توان گفت روايـت   دربارة مزدكند و هر كدام، بيش و كم، اختلافاتي با روايات ديگر دارند، مي

ترين روايت در  در ميان اين روايات، منفي. نگرفته است مزدك هنوز مورد بررسي كاملي قرار
تـرين را مـي تـوان در شـاهنامه      طرفانـه  نامه و فسطاط العداله آمده و تا حدودي بي سياست

بنابر اين، روايات برگزيده از . ارزش تاريخي روايت مزدك بيش از ارزش ادبيِ آن است. يافت
دهـد كـه روايـت     ايـن بررسـي نشـان مـي    . ديدگاهي تاريخي مورد بررسي قرار گرفته اسـت 

نامـه، مـأخوذ از    نامـه و سياسـت   نامه و روايت فارس شاهنامه و تاريخ طبري، مأخوذ از خداي
همان گونه كه پيشتر گفته شد، در ميان اين روايـات،  . روايات غير رسميِ عهد ساساني است
بـا  . انـد  گرفتـه  وضـع  طرفانه است و بقيه عليـه جنـبش م   تنها روايت شاهنامه تا حدودي بي

ها، مانند نحوة دسـتيابيِ مـزدك بـه     بررسي تطبيقيِ روايت مزدك، جوابِ بسياري از پرسش
قدرت و فعاليت اصلاحيِ او، دليل كشتار مزدكيان، شيوة به قدرت رسيدن خسرو انوشيروان 

هـاي   آيـد؛ حـال آن كـه در پـژوهش     جانشين قباد، و عقايد مزدك، تا حدودي به دست مـي 
توان گفـت   با توجه به روايات مذكور، مي. ن دربارة آنها دلايل متناقضي اقامه شده استپيشي

كه مزدك، در مقام يك دبير اقتصادي توانا، و قباد، بـه عنـوان يـك پادشـاه  مقتـدر، بـراي       
وران و  كاهش قدرت بزرگان و روحانيان و بهبود شرايط رفاهيِ طبقات پـايين، شـامل پيشـه   

آن دو نسبتاً براي حدود سه دهه توانسـتند بـر قـدرت    . ر همكاري كردندكشاورزان با يكديگ
 -فرزند سوم قبـاد  -بزرگان و روحانيان نظارت كنند؛ اما قربانيِ توطئة داخلي از جانب خسرو

. در نتيجه، قباد به زندان ابد دچار شد و هوادارانش، با عنوان مزدكـي كشـتار شـدند   . شدند
نيز به جرم بدعت، كه اتهـامي بـراي پوشـاندن     -نزديك قبادمشاور اقتصادي و ياور  -مزدك

پس از اين وقايع، . كودتاي سياسيِ خسرو بود، در آن كشتار بزرگ جان خود را از دست داد
خسرو انوشيروان و همدستانش، بزرگان و موبدان، اوضاع را به حالت پيش از اصلاحات قبـاد  

انوشيروان، موضوع تحريف شد و تحـت عنـوانِ   ضمناً، به دستور خسرو . و مزدك بازگرداندند
اگر از زاويـة تـاريخي بـه ايـن     . نامه، نگاشته شد داستان مزدك، هم جداگانه و هم در خداي

وقايع نگريسته شود، گر چه بزرگان با اين اقدامات و تحريف روايات، قدرت از دست رفتـه را  
اقدامات عجولانه، عاملي در جهت بازپس گرفتند؛ اما در دراز مدت و در سير تاريخي، همين 

  . گردد تسريع سقوط ساسانيان تلقي مي
بنابراين، در پاسخ به اين پرسش كه چرا ساسـانيان بـه طـور وسـيعي بـه ايـن جنـبش        
پرداختند، بايد گفت كه ايـن امـر در جهـت اعـادة قـدرت بزرگـان و روحانيـان و تقابـل بـا          
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لاري در جنبش و مشـكلات ناشـي از آن،   توجه ويژه به غوغاسا. اصلاحات قباد صورت گرفت
براي آن بود كه نشان دهند راه اصلي اصلاحات فقط از طريق حفظ قدرت بزرگان و موبـدان  

هدف اصلي . صورت خواهد گرفت؛ دو گروهي كه قباد با كمك مزدك با آنان درگير شده بود
مـزدك، بلكـه    نامه و شيوع آن، نه نشان دادن بدعت ديني حكومت ساساني از نگارش مزدك

گيرانه بر قدرت بزرگـان   توجيه دينيِ كودتاي درون حكومتي عليه قباد بود، كه بسيار سخت
هـا بـه دلايـل     بنابر ايـن، آن . و روحانيان تاخته بود، اما سرانجام مبارزه را به آنان واگذار كرد

ه كاملاً سياسي و به منظور حفظ و گسترش قدرت حكومت و نفوذ بزرگـان ساسـاني نگاشـت   
هاي عاميانـه و مـورد اقبـال عامـة      نامه به صورت يكي از داستان در گذر زمان، مزدك. شدند

هايش اضافه شد و  اي بيشتري در آن وارد شد؛ بر شاخ و برگ هاي افسانه مردم درآمد و جنبه
دانست كه بعدها اين روايت  انوشيروان به هيچ وجه نمي. روايات گوناگون از آن به وجود آمد

هاي ايراني، مـورد اسـتفادة خلفـاي اوليـة      از سقوط ساسانيان، در سركوب جنبش حتي پس
ها كردند كه انوشيروان  نامه اي را از مزدك خلفاي عباسي همان استفاده. گيرد عباسي قرار مي

توان گفت كه استفادة تبليغي عباسيان  در واقع، مي. )120: 1379 خلعتبري و زارعي مهرورز،( كرد
هاي ايراني، سبب شهرت ايـن روايـات    سي و مذهبي از اين روايت عليه جنبشدر زمينة سيا

هاي ايراني مربوط بـه پـيش از اسـلام، حفـظ      با توجه به از ميان رفتن بسياري از كتاب. شد
توان گفت در دوران  حتي مي. هاي مزدك تا دوران اسلامي به هيچ وجه تصادفي نبود روايت

ها  ستور مستقيم خلافت عباسي، به منظور مقابله با جنبشها به د نامه نهضت ترجمه، مزدك
به شدت ادامه داشت، از زبان پهلوي  ميلادي نهم/ هجري و مخالفان ايراني، كه تا سدة سوم

به عربي ترجمه شد؛ سپس به دليل نياز هوادارانِ ايراني خلافت، مانند غزنويان و سلجوقيان، 
بنابر اين، چند گونه روايت از ايـن واقعـه، البتـه بـا     . دوباره از عربي به فارسي ترجمه گرديد

شـيوع ايـن   . سو با سياست ساسانيان، بـه دوران اسـلامي منتقـل گرديـد     نگرش منفي و هم
روايات به حدي بود كه افشين، سردار مشهور معتصم، پس از دستگيري و در جريان دادگاه، 

فت كه در خانة هـر يـك از شـما    در برابر اين اتهام كه در خانة خويش كتاب مزدك دارد، گ
اين گفتـة افشـين نشـانگر     .)225 -224ص ،5ج: 1990طبري،( شود اي از آن نگهداري مي نسخه

اين ميزان شهرت سبب شـد كـه مسـلمانان، بـه     . گستردگي روايات مزدك در آن دوران بود
 . ها نكنند نامه ويژه عربان، هيچ شكي در صحت اطلاعات مندرج در مزدك

روي از سياست ساسانيان، براي حفظ قدرت، به مخالفان اتهام بـدديني   دنباله عباسيان با
بـه بعـد، اتهـام مزدكـي و      ميلادي نهم/ هجري هاي بعد، از سدة سوم البته در دوره. زدند مي

. هاي ديگري مانند خرمدين، باطني و جز آنها تغيير يافـت  زندقه عليه ايرانيانِ مخالف، به نام
حـال آن  . سيان دو واژة مزدكي و زندقه را تقريباً به يك معني به كار بردندبه بيان ديگر، عبا
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بررسي رونـد تغييـر   . كه زنديق در ديانت زردشت مقام والاي تفسير اوستا را بر عهده داشت
اي دارد؛ اما بـه طـور    اتهام به ايرانيان مخالف دستگاه خلافت عباسي نياز به بررسي جداگانه

كه با كهنه شدن لقب مزدكي و زنديق و به دليل گسترش غيـر قابـل   توان گفت  خلاصه، مي
هاي ايراني، كاربرد اين عنوان يا اتهام عليه مخالفـان ايرانـي    پوشي اسلام در ميان توده چشم

هـاي بعـد ضـروري     هاي ديگر عليه آنان در سده نمود و لزوم كاربرد عنوان بسيار نامأنوس مي
جـاي خـود را بـه    » مزدكي«عنوان ميلادي نهم / هجري مبدين ترتيب، از سدة سو. نمود مي

 .داد» باطني«و » ديني خرم«عناوين ديگري همچون 

ها ، در هر دو دورة ساساني  نامه توان گفت كه دليل تدوين و گسترش مزدك در پايان مي
اگر اين توجيه سياسي نبود، خسـرو انوشـيروان دسـتور    . و اسلامي، كاملاً سياسي بوده است

. خاسـت  ها به مبـارزه برمـي   دهندگان آن كرد و حتي با اشاعه ن اين روايات را صادر نميتدوي
در واقع، در . روشي كه اسلاف او پيشتر عليه پيروان آيين ماني و آثار مانوي انجام داده بودند

اي در  هر دو دورة ساساني و اسلامي، حاكمان براي توجيه مشروعيت خويش و يـافتن بهانـه  
  . ها سود جستند نامه فان، از مزدكسركوب مخال

  
  منابع

 .دنياي كتاب: تهران ،گاي لسترنج/ تصحيح رينولد آلن نيكلسون ،نامه فارس ،)1363(ابن البلخي 
: تهـران  ،تصـحيح و ترجمـة محمـد رضـا تجـدد      ،الفهرسـت  ،)1366(ابن النديم، محمد بن اسحاق 

  .اميركبير
 .خيام: تهران ،شش محمد جواد مشكوربه كو ،تاريخ بلعمي ،)1347(بلعمي، ابوعلي 
 ةترجم ،1ج ،از دوران باستان تا پايان سده هيجدهم تاريخ ايران ،)1349(و ديگران . پيگولوسكايا، ن

 .مطالعات و تحقيقات اجتماعية مؤسس: تهران ،كريم كشاورز
: رانته ـ ،تصـحيح هرمـان زوتنبـرگ    ،غرر اخبار ملوك الفرس و سـيرهم  ،)1963(ثعالبي، ابومنصور 
 .مكتبة الاسدي

نسخة خطـي موجـود در    ،فسطاط العداله في قواعد السلطنه ،)قه  990(خطيب، محمد بن محمود 
ميكروفيلم موجود در كتابخانة مركزي و مركز اسناد دانشـگاه   ،1120ش  ،كتابخانة ملي پاريس

 .5641ش  ،تهران
نامـة دانشـكدة    پـژوهش ، »دكبررسي جنبش مز« ،)1379(عباس زارعي مهرورز / خلعتبري، اللهيار

 .126 -108، ص )1379بهار و تابستان ( 27ش  ،ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
هاي كتابخانة مركـزي و مركـز اسـناد دانشـگاه      فهرست ميكروفيلم ،)1363(پژوه، محمد تقي  دانش

 .دانشگاه تهران: تهران، 3ج ، تهران



  1390، پائيز و زمستان اول، شمارة اولسال ،  ايرانشناسيپژوهشهاي / 56
  

 

تير ( 28ش  ،كلك ،»نگاهي تازه به داستان مزدك و قباد« ،)1371(همايون فولادپور / ربيعي، هايده
 .79 -37ص  ،)1371

دارالكتـب  : بيـروت ، ن1ج  ،)تـاريخ الطبـري  (تاريخ الامم و الملوك  ،)1990(طبري، محمد بن جرير 
 . العلميه

بخـش  (دانـش  : مسـكو  ،آذر. ع/ يف تصحيح رستم علي،  8ج  ،شاهنامه ،)1970(فردوسي، ابوالقاسم 
  .)يات خاورادب

 .توس: تهران ،ترجمة جهانگير فكري ارشاد ،تاريخ جنبش مزدكيان). 1358(كليما، اوتاكر 
: تهـران  ،ترجمـه و تصـحيح ابوالقاسـم امـامي     ،1ج  ،تجارب الامـم ، )1369(مسكويه، ابوعلي محمد 

 .سروش
نسـخة  تصحيح مرتضي مدرسي بر اسـاس   ،نامه سياست ،)1357(الملك طوسي، حسن بن علي  نظام

 .زوار: تهران ،هاي محمد قزويني شفر و يادداشت
 ،ترجمة عباس زرياب خـويي  ،ها در زمان ساسانيان تاريخ ايرانيان و عرب ،])1358([نولدكه، تئودور 

 . انجمن آثار ملي: تهران

Bivar, A. D. H., Hephthalites, in Encyclopedia Iranica 
http://www.iranica.com/articles/hephthalites. 

Sandermann, Werner, Cosmogony and cosmology iv. In the 
Mazdakite religion, Encyclopedia Iranica, 
http://www.iranica.com/articles/cosmogony-iv. 

 Shaki, Mansour (1990), Orientalia in honour of J. Duchesne 
Guillemin, in Archiv Orientalni Ar. Or., N. 3, vol. 58, p. 280. 

Tafazzoli, Ahmad (1984), "Observations sur le soi disant 
Mazdaknamag", Acta Iranica, 23, Leiden, p. 507- 510. 

  
  



 90پائيز و زمستان  ،اول ةشمار ،سال اول ،ايرانشناسيپژوهشهاي 

  
  شناسايي و تحليل مكاني: هاي عصر سنگ دشت ايذه محوطه

  ) 57 -80 ص(
  

  كمال الدين نيكناميدكتر  
  1گروه باستان شناسي دانشگاه تهران استاد 

  مژگان جايز
  دانشگاه تربيت مدرس باستان شناسيدانشجوي دكتري 

  23/2/87 :فت مقاله تاريخ دريا
  22/12/90 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده
 1386دشتي رسوبي واقع در شمال شرقي استان خوزستان اسـت كـه در سـال      دشت ايذه،

سنگي و اوايل نوسنگي در آن كشـف   فراپارينه ةمحوط 54هاي سطحي آن تعداد  بررسي طي
كند  بود، اشاره مي  سي قرار دادههنري رايت، كه پيش از انقلاب اين محوطه را مورد برر. شد

اند و بنابراين امكان به دست  ها را به صورت كامل بررسي كرده درصد از كوهپايه 30كه تنها 
پس . اند سنگي را نداشته فراپارينه ةدر دور (settlement pattern)» الگوي استقرار«آوردن 

 از صـورت گرفـت تعـدادي   هايي كه در مناطق اطـراف دشـت ايـذه     از انقلاب نيز در بررسي
هـاي كشـف شـده در بررسـي      هاي مكاني محوطه تحليل. هاي عصر سنگ كشف شد محوطه
 ةدهد كه وجود دو درياچه كه در حـوز  انداز زيستي منطقه نشان مي و نگاهي به چشم 1386

هاي فصلي همگي از اطراف دشت ايذه به  و جريان است  آبريز داخلي دشت ايذه شكل گرفته
ي منطقه كـه منجـر   ختشنا هاي زمين شود، به همراه ويژگي دو درياچه سرازير ميداخل اين 

عوامـل بسـيار مهمـي در     ،هاي فراوان در منطقه شـده اسـت   گيري غارها و اشكفت به شكل
  .است شده هاي عصر سنگ محسوب مي گيري محوطه شكل
  
  سنگي، اوايل نوسنگي، ايذه، تحليل مكاني فراپارينه :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هـاي   هـاي فراوانـي از دوره   هاي عصـر سـنگ در ايـران، محوطـه     هاي محوطه از آغاز بررسي

هـا اكثـراً توسـط     تا پيش از انقـلاب ايـن بررسـي   . اند گوناگون عصر سنگ كشف و ثبت شده
   ،شد متخصصان غيرايراني انجام مي

و  )Smith, 1986; Coon, 1951; McBurney, 1968; Peder Mortensen, 1974براي مثال بنگريد بـه  (
هاي عصر سنگ كه به زبان فارسي تـأليف شـده باشـد     هاي تحليلي از محوطه يافتن گزارش
اي كه حدوداً دو دهه به طول انجاميد، بررسي و  پس از انقلاب اسلامي و با وقفه. دشوار است

 هـاي فـراوان جديـدي ثبـت و     هاي عصر سنگ از سر گرفته شد و محوطه شناسايي محوطه
شناسان ايراني مورد شناسايي و مطالعـه   مطالعه شدند كه تعداد فراواني از آنها توسط باستان

 ).1380؛ روسـتايي و ديگـران،   1382زاده،  ؛ دشـتي 1379براي مثال بنگريـد بـه بيگلـري،    (اند  قرار گرفته
ه سنگي موسوم است نيـز از ايـن قاعـد    مطالعات دوراني از عصر سنگ كه به دوران فراپارينه

گـذرد،   مستثني نبوده و با وجود آنكه زمان طولاني از آغاز مطالعات اين دوره در ايـران مـي  
هاي هدفمندي كه بـر ايـن دوره    هاي جغرافيايي با كمبود بررسي همچنان در برخي از حوزه

  . متمركز باشند مواجه هستيم
فرهنگـي حـد    نام دوراني است كه از نظر زمـاني و  (Epipalaeolithic)سنگي  فراپارينه

ــه ــنگي  فاصــل دوران پارين ــنگي  (Palaeolithic)س ــي (Neolithic)و نوس ــرار م ــرد ق . گي
آن معيشت مبتنـي   ةدوراني كه شاخص(انتقال از پارينه سنگي  ةسنگي در واقع دور فراپارينه

آن  ةاي كـه شاخص ـ  دوره(بـه نوسـنگي   ) بر شكار حيوانات با استفاده از صنايع سنگي اسـت 
هايي همچون سـاخت سـفال محسـوب     ر كشاورزي و يكجانشيني و نوآوريمعيشت مبتني ب

 ”Mesolithic“اولين فردي بود كه از اصـطلاح   (A. C. Carlyle)كارلايل . است) شود مي
در بخـش   ختيشـنا  هـاي باسـتان   به بررسـي  1888تا  1868هاي  او بين سال. استفاده نمود

  .(Binford, 1968: 314)مركزي هند پرداخت 
 ةدر حوز. سنگي در دو حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است ورميانه، دوران فراپارينهدر خا

سـيماي   سينايي كـه زمـين   ةهاي جنوبي تاوروس در آناطولي تا شبه جزير از كوهپايه(لوانت 
شناسـان   مطالعـات مربـوط بـه ايـن دوره توسـط باسـتان      ) گيـرد  بسيار متنـوعي را دربرمـي  

ــف    ــون باريوســـ ــي همچـــ ــوريس (Ofer Bar-yosef)سرشناســـ ــگ مـــ                       ، گورينـــ
(Nigel Goring-Morris)  شــــاگرد باريوســــف، هنــــري(Don Henry)، بلفركــــوهن       
(Anna Belfer-Cohen)    ايـن   ةو شمار ديگري از متخصصـان صـورت گرفتـه و در نتيج ـ
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سنگي در ايـن   هنماي فراپارين به عنوان فرهنگ گونه (Natufian)» ناتوفي«مطالعات فرهنگ 
  .2منطقه شناخته شده است
زاگرس مياني تعـداد   ةشود كه به ويژه در حوز هاي زاگرس مي كوه حوزه دوم شامل رشته

» زرزي«در اين حوزه فرهنـگ  . اند سنگي كشف شده هاي متعلق به فراپارينه  فراواني محوطه
اسـت، بـه عنـوان     هاي كردسـتان عـراق گرفتـه شـده     كه از غاري با همين نام در كوهستان

ميلادي توسط گارود  1928غار زرزي در . سنگي معرفي شده است فرهنگ شاخص فراپارينه
(D .A. E. Garrod)   مــورد حفـاري قــرار گرفــت(Garrod, 1930) . پــس از آن، اكثــر

. اند اند را به فرهنگ زرزي منتسب نموده سنگي كه در ايران كشف شده هاي فراپارينه محوطه
اي زاگـرس مركـزي شـامل     هاي صخره هاي باز، غارها و پناهگاه شامل محوطه ها اين محوطه

، غار )Peder Mortensen, 1993: 165; 1975: 3; Wahdia,1999: 203(هاي دره هوليلان  محوطه
اي  پناهگـاه صـخره   ،)58و  57: 1379بيگلـري،  (غار مردودر ، )Coon, 1951:100-101(بيستون 
، (Wahida, 1999: 202; Young & Smith, 1966: 387) خر غار، (Olszewski, 1993a; 1993b) وارواسي

ــنگر   ــار پاس ــي(غ ، )Smith, 1968: 27; Wahida, 1999: 203؛ 20: 1378دروش،  -مينزون
اي  هـاي صـخره   پناهگاه، (KowriKhan)خان  و كوري (Turkaka)هاي باز توركاكا  محوطه

، (Braidwood and Howe, 1960: 60; Wahida, 1999: 186 – 188)براك، حاجيه و بابخال
اي خضـر، غـار    پناهگـاه صـخره   ،(Solecki, 1963: 183; Wahida, 1999: 199)غار شنيدار 

و  Aبـاز تخـت شـير     ة، محوط ـ)3(و ) 2(اي تنـگ باريكـه    هاي صـخره  ، پناهگاه)؟(زاده  آب
در زاگـرس   )Roustai et al., 2002؛ 1380روستايي و ديگـران،  ( Bاي تخت شير  پناهگاه صخره

زاگرس جنوبي  ةشود؛ ضمن اينكه در جنوب ايران، در استان فارس كه جزء حوز مركزي مي
كه اكثر آنها را به  است  سنگي فراواني كشف شده هاي فراپارينه شود نيز محوطه محسوب مي

زاده،  دشـتي (كوهي كازرون  هاي دشت ميان دهند، از جمله محوطه فرهنگ زارزي نسبت مي
، (Smith, 1986: 30; Piperno,1974: 13)  هـاي سـاحل درياچـه مهـارلو     محوطـه  ،)1384
 ةبهرامـي و محوط ـ  و اشـكفت حـاجي   (Rosenberg, 2003)رودخانـه كـُر    ةهاي حوز محوطه

TB130 هاي اخير توسط هيئت مشترك  بخشي سد سيوند در سال هاي نجات كه در بررسي
  .(Tsunki et al., 2007)زني قرار گرفتند  ايران و ژاپن مورد گمانه

مازنـدران نيـز    ةبه جز مطالعات فوق، مطالعات عصر سنگ منطقه جنـوب شـرق درياچ ـ  
هاي  تپه و كمربند و اخيراً غار كميشان به عنوان محوطه و غارهاي علي دارداي طولاني  سابقه

                                                 
-Bar-Yosef, 1998; Henry, 1989; Belfer-Cohan, 1991; Goringسنگي لوانت بنگريد به  ينه فراپارينهبراي مطالعات بيشتر در زم  2.

Morris, 1987 و ارجاعات آنها.(  
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فرهنـگ زرزي   ةانـد كـه البتـه جـزء حـوز      سنگي شاخص اين حوزه شـناخته شـده   فراپارينه
 1382شـيدرنگ،  (دهنـد   نسـبت مـي  » تريـالتي «شوند و آنهـا را بـه فرهنـگ     نميمحسوب 

  ). Coon, 1951: 30 – 90; Smith, 1986: 32; McBurney, 1968)منتشرنشده(
در   شـوند،  گذاري محسوب مي ترين معيار تاريخ ابزارها كه در ايران مرسوم سنگ ةدر زمين

البته . شدن آنها هستيم ابزارها و ظريف گسنگي شاهد كوچك شدن ابعاد سن دوران فراپارينه
           شــود ســنگي فوقــاني آغــاز مــي پارينــه ةهــا و ابزارهــاي ســنگي ريــز از دور توليــد ريزتيغــه

(Bar-Yosef, 2002: 370 – 380)رسـد،   سنگي اين ويژگي به اوج مـي  فراپارينه ة، اما در دور
يـا خراشـنده   (خراشنده نـاخني   ابزارهاي شاخص اين دوره يعني به طوري كه يكي از سنگ

. طور كه از اسم آن پيداست، بسـيار كوچـك اسـت    ، همان(thumbnail scraper)) انگشتي
هـاي   سنگي، از همان هنگـامي كـه ايـن دوره در گاهنگـاري     ترين ابزارهاي فراپارينه شاخص
هـاي هندسـي    شناختي جـايي بـراي خـود بـاز كـرد، حـداقل در ايـران، ميكروليـت         باستان

(geometric microlith) اند بوده .  
مورد مطالعه در اين نوشتار كـه شـامل دشـت ايـذه، در شـمال شـرقي اسـتان         ةدر حوز

 ةمـيلادي و پـروژ   1970 ةهـا و مطالعـات عصـر سـنگ بـه ده ـ      شود، بررسـي  خوزستان مي
 ةدر پـروژ . گـردد  برمـي ) سد رضاشاه قبـل از انقـلاب  (سد شهيد عباسپور  ةبخشي حوز نجات

شناسان ايراني و غيرايراني بـه سرپرسـتي هنـري     توسط هيئتي متشكل از باستانمذكور كه 
صورت گرفت، در سه ناحيه، كه در فاصله كمي از يكديگر قرار  (Henry T. Wright)رايت 

هـاي   داده). 2تصـوير  ( (Wright, 1979)هاي عصر سنگ شناسايي شـدند   داشتند، محوطه
سي توسط خود هنري رايـت و ريچـارد ردينـگ    حاصل از اين برر ةعصر سنگ به دست آمد

(R. Redding) مذكور دشت گـل بـود كـه در     ةيكي از سه ناحي. مورد مطالعه قرار گرفتند
اي از  ديگر به نام ايوه مجموعـه  ةفراپارينه سنگي شناسايي شدند، ناحي ةمحوط 4اين دشت 

تمالي متعلق بـه  اح ةروستاي كوچك پراكنده در شرق دشت گل بود كه در آن دو محوط 3
سنگي ميـاني بـر اسـاس     عصر سنگ كشف كردند كه البته انتساب اين دو محوطه به پارينه

 .(Wright, 1979: 20 – 30; Wright et.al, 1976: 433)ابزارها صورت گرفت محدودي از سنگ تعداد
 ةج ـاي كـه در نتي  هاي دشت ايذه نيز، اگرچه در حوزه هايي از كوهپايه در همان پروژه بخش

رفت واقع نشده بود، مورد بررسي قرار گرفتند كه در نتيجه آن تعداد  احداث سد زير آب مي
هاي متعلق به سـاير ادوار پـيش از    هاي عصر سنگ به علاوه تعدادي محوطه فراواني محوطه

ــدند   ــاريخي كشــف ش ــاريخ و ت ــه  (ت ــن محوط ــورد اي ــتر در م ــات بيش ــراي اطلاع ــه  ب ــد ب ــا بنگري               ه
Wright, 1979.( سـنگي   اي فراپارينـه  اي نشانگر مجموعه هاي صخره ها در پناهگاه اكثر سايت

هـاي عـريض    دار اغلب بـا كنگـره   از سنگ مادرتِيغه و ريزتيغه و قطعات تيغه، قطعات كنگره
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قطعـات كولـدار نادرنـد و    . هاي ساده هسـتند  هاي انتهايي كوچك، و اسكنه عميق، خراشنده
درصد  30كند كه تنها  رايت اشاره مي .(Wright, 1979: 39)اند  دهقطعات هندسي يافت نش

» الگوي اسـتقرار «اند و بنابراين امكان به دست آوردن  از دره را به صورت كامل بررسي كرده
(settlement pattern) اند  سنگي را نداشته در دوره فراپارينه(Wright, 1979: 42) .   

 ـ  هـاي اي عمرانـي و عمليات ه ـ هاي اخير نيز با فعاليت در سال كـارون   ةسدسـازي رودخان
هايي در منطقه صورت گرفته كه به شناسايي و مطالعات عصر سـنگ منطقـه كمـك     بررسي

، هئيتـي بـه   3بخشـي محوطـه سـد كـارون      در طرح نجات 1383در سال . فراواني مي كند
تا  31 31ين اين محوطه ب. سرپرستي جعفر مهركيان اين محوطه را مورد بررسي قرار دادند

اي  شـرقي، در جنـوب شـرق دشـت ايـذه، در محوطـه       25 50تا  06 50شمالي و  46 31
هاي عصر سنگ اين منطقـه را   گزارش منتشر نشده محوطه). 2تصوير (كوهستاني قرار دارد 

غار و اشكفت  31بر اساس اين گزارش منتشر نشده، . عبدالرضا دشتي زاده تهيه نموده است
متعلق به فراپارينه سنگي هستند شناسـايي شـدند     گ ابزارهايي كه اكثراًو محوطه باز با سن
هـا   عدد از ايـن محوطـه   3در . متر بالاتر از سطح درياست 1521تا  749كه ارتفاع آنها بين 

ها هنوز به طور كامـل صـورت    مطالعات تحليلي اين محوطه. هاي آزمايشي احداث شد گمانه
 2سـد كـارون    ةبخشـي آثـار محوط ـ   هـاي نجـات   اليـت نيـز فع  1386در سال . نگرفته است

به سرپرستي آقاي ميراسكندري صورت ) است  اي كه در شمال دشت ايذه واقع شده منطقه(
مصنوعات سنگي به دست آمده از ايـن ناحيـه هنـوز     ةگرفت كه همچنان ادامه دارد و دربار

  .گزارش دقيقي تهيه نشده است
اي در مطالعـات عصـر    العاده اطراف آن ارزش فوق هاي به اين ترتيب دشت ايذه و محوطه

سنگي دارند و اين اهميت را هم كشفيات پيش از انقـلاب و   سنگ، مخصوصاً دوران فراپارينه
 30كـه  (بررسي مجدد دشت ايذه . اند هم مطالعات اخير چنان كه ذكر شد، به اثبات رسانده
هـاي عصـر    ناسايي محوطـه با هدف ش) درصد آن توسط هيئت هنري رايت بررسي شده بود

صـورت گرفـت كـه نتـايج آن      1386سـنگي، در بهـار    هاي فراپارينـه  به ويژه محوطه  سنگ،
هاي كشف شده در اين بررسـي   تعداد فراوان محوطه. دهند موضوع اين نوشتار را تشكيل مي

هـا را فـراهم آورد و مجموعـه مصـنوعات      امكان تحليل مكاني اين محوطه) به ادامه بنگريد(
 ةها را در اختيار نگارنـدگان قـرار دادنـد زمين ـ    آمده كه حجم بالايي از داده  نگي به دستس

. سنگي فراهم نمودنـد  شناسي مصنوعات سنگي فراپارينه گونه ةپژوهشي مناسبي را در مطالع
محيطي ناحيه مورد بررسي خواهيم داشـت و سـپس    در ادامه، ابتدا نگاهي به شرايط زيست

  .  گيرند تحليل قرار مينتايج بررسي مورد 
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  1386بررسي دشت ايذه در بهار 
در جنوب اين دشت ) مركز شهرستان(دشت ايذه تقريباً در مركز شهرستان ايذه و شهر ايذه 

دشتي رسوبي واقع در شمال شرقي استان خوزستان   ،)1تصوير (دشت ايذه . واقع شده است
ايـذه  . شرقي واقع شده است 00 50تا  47 49شمالي و  54 31تا  47 31است كه مابين 

ابعـاد  . متـر بـالاتر از سـطح درياسـت     750مرتفعي است كه ارتفاع متوسط آن  ةدر واقع در
كيلـومتر   12كيلومتر و از شمال به جنـوب حـدود    23دشت از شمال غرب به جنوب شرق 

نظر آب و دشت ايذه از . گيرد كيلومتر مربع را دربرمي 140مساحتي برابر با   است و مجموعاً
حرارت در  ةترين درج به طور كلي هميشه پايين. استپي گرم قرار دارد هوايي در منطقه نيمه

از بـين تعـداد    ).11: 1370اميـري بختيـاري،   (استان خوزستان مربوط به اين منطقه بوده است 
چ ، هـي )494: 1376بنگريد بـه جعفـري،   (هايي كه در شهرستان ايذه جريان دارد  فراوان رودخانه

شناسـي در زاگـرس مركـزي     در واقع ايذه از لحاظ زمـين . اند كدام در دشت ايذه واقع نشده
هاي آبي آبگير  جريان. است (internally drained)نامعمول است زيرا حوزه آبريزي دروني 

عمـق   ايذه به بيرون جريان نيافته در عـوض بـه داخـل دشـت و بـه داخـل دو درياچـه كـم        
شـود و پـاييني در    ناميـده مـي  ) آب بندان(يي در جنوب شرق، بندون درياچه بالا. ريزند مي

  . (Wright, 1979: 37)شمال غرب، ميانگران نام دارد 
اي پژوهشـي بـه صـورت     در قالـب برنامـه    هاي عصـر سـنگ ايـذه،    برنامه بررسي محوطه
 ةحوز ةدر اين بررسي مجموع. صورت گرفت 11/3/86تا  11/2/86پيمايش سطحي از تاريخ 

ها و بخشي از دشت ايذه كـه   ارتفاع، كوهپايه هاي كم آبريز داخلي دشت ايذه در بخش دامنه
همچون سـيلاب، كشـاورزي و سـاخت و سـازهاي       ها، كننده بستر محوطه از عوامل مخدوش

 125بررسي شده حدود  ةمساحت حوز. مصون مانده بودند مورد بررسي قرار گرفت  عمراني،
بـادامزار در    مدرسـه در شـرق،   ةاي مورد بررسي محـدود بـه قلع ـ  مرزه(كيلومتر مربع است 

بالاترين ارتفـاع مـورد بررسـي    ). شود شمال، كله ضرب در غرب و تكاب بندان در جنوب مي
پوشـش گيـاهي ايـن    . متر از سطح درياهاي آزاد اسـت  854ترين ارتفاع  متر و پايين 1159

گـردد كـه    مل علفزارهايي سـنگلاخي مـي  شا  دهد و اكثراً محوطه تنوع چنداني را نشان نمي
  .تراكم آنها متغير است

محوطه داراي مصنوعات سنگي متعلق بـه   54مورد بررسي، در مجموع تعداد  ةدر منطق
اي از چند غار و اشكفت و پناهگاه  عصر سنگ شناسايي شد كه برخي از آنها شامل مجموعه

). 3تصـوير  (گي برخورد شده است اي بوده كه در دامنه مشترك آنها به مصنوعات سن صخره
بـا توجـه بـه اينكـه     (ها قبلاً توسط هيئت هنري رايت شناسايي شده بود  تعدادي از محوطه

هاي ثبـت كنـوني    ها در گزارش رايت به تناسب زمان بررسي و متفاوت از شيوه ثبت محوطه
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، IZ05هـايي كـه بـا كـُد      ها صورت گرفته است،  بر اساس مكان قرارگيري، محوطه محوطه
IZ08  ياIZ10 ،IZ16  ياIZ19 ،IZ20 ،IZ34 ،IZ35هاي بـين   ، برخي محوطهIZ54 

هـايي   احتمالاً محوطه است  ثبت شده 1386در بررسي  IZ24و  IZ26يا  IZ60 ،IZ25تا 
اشـكفت  ( IZ32كه رايت قبلاً آنها را كشف كرده بوده اسـت، همچنـين محوطـه     است  بوده
اما تعداد زيادي   ؛)ثبت شده است 8281/5985ت با شماره نيز توسط هيئت راي) 2فره  كول

 5مجموعه غـار و اشـكفت،    6هاي كشف شده شامل  محوطه. از آنها براي اولين بار ثبت شد
مجموعـه اشـكفت و    2اي،  مجموعـه غـار و اشـكفت و پناهگـاه صـخره      1مجموعه اشكفت، 

اي  تپـه صـخره   1محوطه باز و  2اي،  پناهگاه صخره 7غار،  3اشكفت،  27اي،  پناهگاه صخره
  .3شود مي

  
  هاي حاصل از بررسي نگاهي به يافته

عدد مصنوعات سنگي گردآوري شد كـه   2383محوطه  54در بررسي سطحي دشت ايذه از 
عدد مصنوعات سنگي در  2423هاي منفرد را نيز به آن بيفزاييم مجموعاً  عدد يافته 40اگر 

هاي رنگي جگري،  ها از چرت در طيف ريت سنگجنس اكث. اين بررسي به دست آمده است
داري به رنگ سفيد  تنها تعدادي از ابزارها از سنگ آهك رگه. اي، زرد، كرم و سبز است قهوه

از محوطـه   اسـت بيشترين تعداد ابزارهايي كـه از ايـن جـنس    . استهاي قرمز ظريف  با رگه
IZ17 )ع هر دو جنس سنگي كه به مناب. است به دست آمده) اي امامزاده محمود تپه صخره

  . آن اشاره شد در محل موجود است
هـا را   هـا و تيغـه   صنايع سنگي به دست آمده در اين بررسي صنعتي مبتني بـر ريزتيغـه  

ابزارهاي شاخص مجموعه . اند مادرهاي ريزتيغه و تيغه ساخته شده دهد كه از سنگ نشان مي
، 8.15طـرح  (هاي ناخني  ، خراشنده)8.7و  7.21، 7.20تصوير (هاي كوچك  شامل خراشنده

ها در  ، اسكنه)8.1و  7.23طرح (هاي كوچك  كننده ، سوراخ)8.4و  8.19، 8.18، 8.17، 8.16
ــداز ــدار  هــا و ريزتيغــه ، تيغــه)8.8طــرح (كوچــك  ةان و ) 8.9، 8.6، 7.17طــرح (هــاي كول

طعـات  تـرين ق  كلي شـاخص شود؛ امـا بـه طـور    مي) 8.13، 8.10طرح (هاي هندسي  ريزتيغه
در ميـان سـنگ   ). 7) 1-16(طرح (دار هستند  هاي ساده و رتوش ها و ريزتيغه مجموعه تيغه
و سنگ مادرهـاي   (conical microblade core)مادرهاي ريزتيغه مخروطي  مادرها، سنگ

  . شوند هاي شاخص محسوب مي سكوي ضربه نمونه 2يا  1ريزتيغه با 

                                                 
طور مجموعه مصنوعات سنگي  شود و همين هاي كشف شده كه تعداد فراواني را شامل مي با توجه به اينكه گنجاندن مشخصات كامل محوطه . 3

  .1386هاي به دست آمده از آنها بنگريد به جايز،  ها و يافته پذير نيست، براي اطلاعات كامل و دقيق محوطه از آنها در اين نوشتار امكانگردآوري شده 
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  هـاي مـذكور از بررسـي سـطحي بـه دسـت       دهاز لحاظ تاريخگذاري با توجه به اينكـه دا 
بر اين اساس به نظـر  . توان آنها را تاريخگذاري نسبي نمود اند، تنها از طريق مقايسه مي آمده
بـا  (سنگي و اوايل دوران نوسـنگي   مذكور متعلق به دوران فراپارينه ةرسد كه كل مجموع مي

و  IZ17فشــنگي از  هــا و تعــداد محــدودي ســنگ مادرهــاي  توجــه بــه فراوانــي ريزتيغــه
IZ61,62 (هـاي   هاي كوچـك، تيغـه   سنگي خراشنده ابزارهاي فراپارينه شاخص سنگ. باشد

هستند كه به  (Rosenberg, 2003: 100)هاي ريز  هاي هندسي و اسكنه ريز كولدار، ريزتيغه
را نيز اضافه نمود و در مجموعـه بـه    (thumbnail scraper)هاي ناخني  آنها بايد خراشنده

. خـورد  ت آمده از بررسي دشت ايذه تعداد قابل توجهي از اين گونه ابزارها به چشـم مـي  دس
هـاي   هاي هندسي چندان زياد نيست و به جاي آن تعداد فراواني از ريزتيغه تعداد ميكروليت

  .دار در كل مجموعه وجود دارد رتوش
در زاگـرس  هـاي زارزي   با نگاهي به مجموعه مصنوعات سنگي به دست آمده از محوطـه 

هـاي   يـابيم كـه اگرچـه ميكروليـت     مي مركزي كه در ابتداي اين نوشتار به آنها اشاره شد در
انـد، هميشـه هـم در     هاي زارزي معرفي شده ترين شاخص محوطه هندسي به عنوان معروف

هاي زاگرس  سنگي شاهد حضور پررنگ آنها نيستيم، چنانكه در محوطه هاي فراپارينه محوطه
   ،هاي دره هوليلان محوطهمركزي همچون 

)Mortensen, 1993: 165; 1975: 3 (Wahdia,1999: 203، هاي اخيراً كشـف شـده در    محوطه
هــاي بــاز توركاكــا و  ، محوطــه)Roustai et al., 2002؛ 1380روســتايي و ديگــران، (لرســتان 

  . شوند هاي هندسي شاخص تاريخگذاري محسوب نمي ميكروليت... خان و كوري
هـا   به دست آمده از بررسي دشت ايذه را نيز به دليل داشتن تيغه ةاس مجموعبر اين اس

هاي  هاي كوچك و تعداد محدود ميكروليت كننده ها و سوراخ هاي كولدار، خراشنده و ريزتيغه
اگرچـه بـه دليـل نسـبت بسـيار محـدود       . توان متعلق به فرهنگ زرزي دانسـت  هندسي مي

دار كه بخش اعظم ابزارهاي مجموعه را تشكيل  اي رتوشه ابزارهاي مذكور به نسبت ريزتيغه
مـذكور از بررسـي    ةبا توجـه بـه اينكـه مجموع ـ   . اين انتساب با ترديد همراه است  دهند، مي

اي با عوامل فرسايشي شديد به دسـت آمـده اسـت بـراي قضـاوت       سطحي، آن هم از ناحيه
  .تها ضروري اس زني در برخي از محوطه تر نياز به گمانه صحيح

هـايي هسـتيم كـه برخـي از آنهـا عليـرغم        زاگرس جنوبي نيز شاهد مجموعـه  ةدر حوز
همچـون غـار   (اند  شده  سنگي نسبت داده هاي هندسي به دوران فراپارينه نداشتن ميكروليت

، ضـمن اينكـه در   )1382زاده،  ؛ دشـتي Dashtizadeh, in press(چشمه ساسان يا مادر شـاپور  
هـا   شـود و خراشـنده   هـاي كولـدار مـي    كيد بيشـتري بـر ريزتيغـه   هاي اين حوزه تأ مجموعه

هـاي كوچـك ابزارهـاي     كننـده  هاي كولـدار و سـوراخ   و ريزتيغه)  مخصوصاً خراشنده ناخني(
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ها در مجموعه مصنوعات سنگي ايذه نيـز بـه وضـوح     اين ويژگي. شوند شاخص محسوب مي
  .اند قابل مشاهده

نيز كه توسـط آقـاي عبدالرضـا     3د كارون مصنوعات سنگي به دست آمده از محوطه س
تـرين مجموعـه بـه دشـت ايـذه و بـالتبع        اند، نزديك بندي شده زاده گردآوري و طبقه دشتي
. شـوند  ترين مجموعه به مصنوعات سنگي به دست آمده از دشـت ايـذه محسـوب مـي     شبيه

لرضـا  گفتگـوي شخصـي بـا عبدا   (آوري تيغه و ريزتيغه اسـت   ويژگي اين مجموعه برتري فن
شـده   چنانكه اشاره شد، در مجموعه مصنوعات سنگي گردآوري  ، اين ويژگي  كه ) زاده دشتي

  . شود از دشت ايذه نيز ديده مي
  

  هاي حاصل از بررسي  تحليل آماري داده
هاي به دست آمده از بررسـي دشـت    كه بر روي داده) هاي اصلي تحليل مؤلفه(تحليل عامل 

ها را كه بيشترين توانايي توصيف متغيرها  عداد محدودي از عاملايذه انجام شد، نقش مؤثر ت
هـا بـا    در اين روش با تكنيك چرخش عامـل . را نسبت به تمامي متغيرها داشتند بيان نمود

تعيـين شـدند كـه     1تـر از   بـزرگ  ةعامل بـاارزش ويـژ   6استفاده از روش چرخ واريماكس، 
عامل تعيين شده نيـز   6از ميان . دادند ص ميها را به خود اختصا از واريانس% 4/72مجموعاً 

بـه خـود   %) 6(و عامـل ششـم كمتـرين آن را    %) 19(عامل اول بيشـترين درصـد واريـانس    
مقايسه ماتريس همبستگي ميان متغيرها نيز وجود بارهاي عاملي مثبت . دادند اختصاص مي

نگـاه كنيـد    2و  1ي اگـر بـه نمودارهـا   . نمايانـد  ها را به خوبي مي و منفي هر دسته از عامل
تـوان   اند مي ها قرار گرفته اي از خوشه اي در مجموعه ها را كه به طور همبسته پراكنش عامل
  .مشاهده نمود
كـه   3و  2  ،1هـاي   اصلي را تعيين نمـود كـه در ايـن تحليـل عامـل      ةمؤلف 6اين آناليز 

گرچـه  . گيرنـد  مـي  اند مورد ملاحظه قـرار  بيشترين مقدار واريانس را به خود اختصاص داده
تر و بـا دامنـه ملاحظـات بيشـتر      هاي بسيار جزئي توانند در آناليز نيز مي 6و  5، 4هاي  عامل

  .مورد ملاحظه قرار گيرند
  

  ها توصيف عامل
با توجه به وجود سنگ مادرهاي . هاست اين مجموعه نشانگر كارگاه ساخت تراشه: عامل اول

دار هـم   كـه كـورتكس   (flake and core)ادر تراشه و تركيبي و قطعات تراشه و سـنگ م ـ 
دار  هـاي رتـوش   وجود برداشته. هاي آنها نيز تراشه هستند هستند، ضمن اينكه اكثر برداشته
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سـاختند در همـان محـل اسـتفاده      دهد كه از ابزارهـايي كـه مـي    در اين مجموعه نشان مي
هـا از   ا كـردن تراشـه  هايي است كه فراينـد جـد   در واقع اين دسته نشانگر محوطه. كردند مي

ايـن عامـل در   . گرفتـه اسـت   سنگ مادر، رتوش و استفاده از آنها همگي در آنها صورت مـي 
هاي ديگري كه ايـن عامـل را دارنـد ديـده      بيش از ساير محوطه (IZ42,43,44) 36محوطه 

  ).3و نمودار  4تصوير (شود  مي
اول جداسـازي   هـايي اسـت كـه بـرخلاف دسـته      اين دسته نشـانگر محوطـه  : عامل دوم

انـد، چـون هـيچ     دهند و مطمئناً كارگـاه نبـوده   مصنوعات سنگي از سنگ مادر را نشان نمي
         هـاي موجـود در ايـن مجموعـه     تنـوع برداشـته  . سنگ مادري در اين مجموعه وجود نـدارد 

 -هـا  ، ميكروليـت (proximal/distal end)ريزتيغه /هاي تيغه بخش  تيغه،  ريزتيغه، تراشه، -
ها توسط ايـن مصـنوعات كـه مطمئنـاً در      هايي است كه در اين محوطه شانگر تنوع فعاليتن

هـا منتقـل    هـا همـراه خودشـان آنهـا را بـه ايـن محـل        شده و انسان مكان ديگري توليد مي
هايي  بيش از ساير محوطه (IZ27) 21اين عامل در محوطه . شده است كردند، انجام مي مي

  ).4و نمودار  5تصوير (شود  ه ميكه اين عامل را دارند ديد
شـوند،   هايي هستند كه كارگاه محسوب مي وضوح نشانگر محوطهاين دسته نيز ب: عامل سوم

سنگ مادر  ،(conical microblade core)مخروطي  –وجود انواع سنگ مادرهاي ريزتيغه
سـنگ  ، (bipolar)روي هـم   سكوي ضربه، سنگ مادر با دو سكوي ضربه روبـه  1ريزتيغه با 

ها  ها را در اين محوطه به وضوح كارگاه ساخت ريزتيغه  - مادر نامنظم و سنگ مادر تركيبي
هـا ايـن اسـت كـه بـا وجـود سـنگ مادرهـا،          نكته ديگر در مورد اين محوطه. دهد نشان مي
هايي را كه  دهد كه ريزتيغه ها موجود نيستند و اين نشان مي هاي آنها، يعني ريزتيغه برداشته
 12اند اين عامـل در محوطـه    كرده اند به مكان ديگري منتقل مي ساخته ها مي كارگاهدر اين 

(IZ17) 5و نمودار  6تصوير (شود  هايي كه اين عامل را دارند ديده مي بيش از ساير محوطه.(  
هـاي مصـنوعات    جا بايد به آن اشاره نمود وجود تفاوت چگالي ديگري كه در همين ةنكت
هـاي زيـادي بـه چشـم      هاي گوناگون تقريباً بـا تفـاوت   ها در محوطه آناند كه مقادير  سنگي

تفـاوت چگـالي ابزارهـا ممكـن اسـت بـه نـوع عوامـل فراينـدهاي          ). 7نمـودار  (خورنـد   مـي 
ها را  شناختي مربوط باشد كه در مراحل گوناگون چگالي ابزارها و يا بقاياي توليدي آن زمين

هاي سطحي ابزارها كـه مكـرراً    آوري كن است جمعچنين مم هم. تحت تأثير قرار داده باشند
بنـابراين  . هاي گوناگون مورد تغيير قـرار داده باشـد   ها را در محوطه افتد چگالي آن اتفاق مي

هـاي   تواند بـه عنـوان نشـانگري از بعضـي از فعاليـت      چگالي آثار سطحي در هر محوطه مي
توان چگـالي ابزارهـا را بـه     بنابراين مي باشداگر اين فرض درست . هاي آن دوره باشد انسان

توانند با عوامـل گونـاگون ديگـري     عنوان يك متغير وابسته محسوب نمود كه مقادير آن مي



  67/ شناسايي و تحليل مكان: هاي عصر سنگ دشت ايذه محوطه                                                                    
 

 

توانند هر كدام از عوامل فعالي در منطقه  متغيرهاي مستقل مي. مورد تأثير واقع شده باشند
متغيرهـايي  . حليـل واقـع شـوند   ها مـورد ت  ها با آن باشند كه مقادير چگالي ابزارهاي محوطه

هـا بـه منـابع آب گرچـه عوامـل مـؤثري        مانند شيب زمين، ارتفاع، دوري و نزديكي محوطه
مـدل  . اند داري سنجش هنوز كافي نبوده ها براي معني رسد تعداد آن هستند ولي به نظر مي

در مــدل رگرســيون . رگرســيون چنــد متغيــري، پــردازش لازم را بــراي مــدل تهيــه نمــود
مجاورت بـه منـابع آب و شـيب      متغيري، لگاريتم چگالي در برابر ارتفاع، ارتفاع محيط،چند

كه مـاتريس همبسـتگي عوامـل را نشـان      6 ةدر نمودار شمار. مورد محاسبه قرار داده شدند
تـأثير شـيب و   . انـد  ها به خوبي نشان داده شـده  دهد برازش خط رگرسيون و همبستگي مي

ولـي تـأثير منـابع آب را در پـراكنش     . دار نبودنـد  مـدل معنـي   عوامل ارتفاعي هيچكدام در
  .توان ناديده گرفت ها نمي محوطه

هاي مورد مطالعه در دشت ايذه از طريـق ديگـري نيـز در     الگو و بافت استقراري محوطه
سنگي و اوايل نوسنگي كه تعداد  هاي فراپارينه محوطه. اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند

ها در اين بررسي مورد مطالعه قرار گرفتند فرايندي از آرايش تجمعي را نشان  عدد از آن 54
  . خورند دهند كه با فواصل متفاوتي از همديگر در سرتاسر منطقه به چشم مي مي
  

  بحث
ها با عاملي كه روي  هاي مثبت و منفي محوطه همبستگي ةرابط 5تا  3 ةدر نمودارهاي شمار

سنگي و اوايل نوسـنگي دشـت    هاي فراپارينه پراكندگي محوطه. شود اند ديده مي آن بار شده
رسـد عوامـل گونـاگون محيطـي را      است كه به نظر مي  ايذه در محيط طبيعي دشت طوري

آب منطقـه كـه اغلـب بـه شـكل       ةمنابع گسترد. ها مؤثر دانست توان در نوع پراكنش آن مي
گسـترده شـده و منـابع     ،مطالعه مورد ةجريانات موقتي و انشعابات آنهاست در بيشتر منطق

شيب زمين تفاوت زيادي در منطقه . اند هاي احتمالي را در خود جاي داده تأمين آب محوطه
هـاي   اين كه توزيـع پراكنـدگي محوطـه   . ندارد و تفاوت نقاط ارتفاعي آن تقريباً ناچيز است

انـد تقريبـاً    يطـي سنگي متأثر از عوامل مح خصوص پارينه تر پيش از تاريخي به دوران متقدم
در دشـت ايـذه نيـز عوامـل فـوق      . فرهنگي اسـت  ةشناسان اين دور مورد قبول اكثر باستان

. توانند بدون چالش جدي و به عنوان يك پيش فرض توزيع پراكندگي مورد قبول باشند مي
تواند اين فرضيه را مـورد سـنجش    روي اين تحقيق قرار دارد مي اي كه اكنون در روبه مسئله

دهد كه بافت محيطي دشت ايذه آن چنان يكدست است كه هر جـاي ممكـن در ايـن     قرار
سـنگي و اوايـل    هـاي عصـر فراپارينـه    هـايي از انسـان   توانسته است پذيراي گـروه  منطقه مي
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جـاي   ها را در جـاي  نوسنگي باشد كه وجود منابع توزيع شده يكسان در سرتاسر منطقه، آن
  .دشت در خود جاي داده است

انداز زيسـتي منطقـه نشـان     هاي كشف شده و نگاهي به چشم هاي مكاني محوطه تحليل
انـد و   آبريـز داخلـي دشـت ايـذه شـكل گرفتـه       ةدهد كه وجود دو درياچـه كـه در حـوز    مي

شـوند، بـه    هاي فصلي همگي از اطراف دشت ايذه به داخل اين دو درياچه سرازير مي جريان
هـاي فـراوان    گيري غارها و اشكفت جر به شكلشناسي منطقه كه من هاي زمين همراه ويژگي

هاي عصر سـنگ محسـوب    گيري محوطه عوامل بسيار مهمي در شكل ،در منطقه شده است
تـاريخي بـه دسـت     ةهـاي دور  هـا سـفالينه   عجيب نيست كه از دامنه اين محوطه. شوند مي
شـهري، از  با وجود رشد تكنولوژي و پيشـرفت زنـدگي     آيد؛ عوامل فوق همين امروز هم، مي
هـا و غارهـا، هنـوز هـم بـه       شوند؛ اكثر اشـكفت  ترين عوامل زيستي منطقه محسوب مي مهم

  . اهالي محل هستند  هاي گوناگوني مورد استفاده منظور
ها بـا   توان به آن پي برد، پراكنش محوطه ها مي آنچه از تحليل مصنوعات سنگي محوطه

هـايي كـه بـر اسـاس      رسـد محوطـه   نظر مـي به ). 7تا  5تصاوير (هاي گوناگون است  كاركرد
اند و در آنها به صورت محدود از  شده ها محسوب مي هاي سطحي، كارگاه ساخت تراشه يافته

درياچه فصـلي بنـدون    ةشده است اكثراً در قسمت جنوب شرقي تنگ ابزارها استفاده هم مي
ر جنـوب غربـي ايـذه    و د) بادامزار و دهنو(اند، ضمن اينكه در شمال غربي دشت  قرار داشته

بـه  (هـا   تمامي اين محوطه). 4تصوير (شود  از اين نوع ديده مي  نيز تعدادي محوطه) نورآباد(
اي در  رسد پناهگـاه صـخره   اشكفت يا غار هستند؛ به اين ترتيب به نظر مي) 41 ةجز محوط

  .ها كمتر مورد استفاده بوده است اين دسته از محوطه
اما كارگاه محسوب   اند، هاي متنوع معيشتي بوده فعاليت هاي دسته دوم كه مكان محوطه

درياچه فصلي بندون قرار دارند،  ةاند هم اكثراً در جنوب شرقي دشت ايذه و در تنگ شده نمي
هاي شمال تا شرق دشت ايذه، و به صورت محدود در جنوب غرب ايـذه نيـز    اما در كوهپايه

چنـداني ميـان    ةشويم فاصـل  ايسه كنيم متوجه ميمق 5را با تصوير  4اگر تصوير . اند پراكنده
هـايي كـه از    شـوند، بـا محوطـه    هـا محسـوب مـي    هايي كـه كارگـاه سـاخت تراشـه     محوطه
اند وجود نـدارد، بـه عبـارت ديگـر      كرده ها استفاده مي ابزارهاي ساخته شده در كارگاه سنگ

اي  زرگتـرين محوطـه  ب. شـود  تحرك چنداني در مراحل ساخت و استفاده از ابزارها ديده نمي
اكثـر  ). 21 ةمحوط ـ(ميانگران واقع شده اسـت   ةكه به اين دسته تعلق دارد در شمال درياچ

هـا، هـم غارهـا و هـم      هاي اين دسته اشكفت هستند، اما به طور كلـي هـم اشـكفت    محوطه
  .گيرند اي در اين دسته قرار مي هاي صخره پناهگاه
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درياچه  ةها هستند، در تنگ ريزتيغه/ساخت تيغههاي  ها كه نشانگر كارگاه سوم محوطه ةدست
بزرگتـرين ايـن   . هاي شمال غربي تا جنوب ايذه پراكنده هسـتند  فصلي بندون و در كوهپايه

اي است كه امروزه به عنوان مكاني زيارتي محـل   تپه صخره (IZ17) 12 ةمحوط(ها  محوطه
اگـر  ). 6تصوير (قرار دارد  ميانگران ةشود و در غرب درياچ دفن امامزاده محمود محسوب مي

 ةهـاي دسـت   محوطـه كه هيچ كدام از شويم  را با هم مقايسه كنيم، متوجه مي 7و  6تصاوير 
اي بـدون شـك    صـخره  ةايـن تپ ـ  .نيسـتند  12مكاني در نزديكي محوطه  ةدوم، از نظر فاصل

مادرهـا بـه     بـا توجـه بـه نسـبت سـنگ     (شده كـه   هايي محسوب مي كارگاه ساخت ريزتيغه
اند و پس از ساخت و پرداخت آنهـا   شده در خود محل استفاده نمي) ها و قطعات آنها تيغهريز

  . اند شده منتقل مي -)؟(خارج از دشت  -جهت استفاده به ساير نقاط دشت يا 
دهد، استفاده  هاي عصر سنگ دشت ايذه نشان مي نكته ديگري كه تحليل مكاني محوطه

ها در آن متمركز  اي است كه بيشترين فعاليت ان محوطهفصلي بندون به عنو ةدرياچ ةاز تنگ
  . بوده است

هـا در يـك    دهد كـه پراكنـدگي محوطـه    هاي دشت ايذه نشان مي توزيع فضايي محوطه
پهندشت نسبتاً متجانس، امكان دسترسي اكثر ساكنان آنهـا را بـه منـابع خـام توليـد ابـزار       

از منـابع قابـل    ،ابزارهاي سـاخته شـده   ةهنوز معلوم نيست كه آيا هم. كرده است فراهم مي
شده  ها حمل مي هاي ديگري جهت استفاده به اين مكان دسترس محلي است و يا از مسافت

تـوان   ولي شباهت مواد خام ابزارها به بعضي از منابع محلي نيز به قدري است كه مـي . است
سـد اكثـر سـاكنان    ر بـه نظـر مـي   . بومي بودن مواد خام را مـورد پشـتيباني قـرار داد    ةنظري

 ةانـداز . دائمـي را تـرجيح داده باشـند    هاي نيمه هاي دشت ايذه، ممكن است سكونت محوطه
زيرا استقرارهايي كـه دائمـاً در    .تواند اين نظر را اثبات كند متعارف استقرارها تا حدودي مي

گردد عموماً كوچك و به صورت تصادفي در هر جـاي   ريزي مي هاي متوالي پي مسير حركت
  .پهندشت ممكن است ايجاد شده باشند

  
  نتيجه

هاي عصر سنگ ايـن   بررسي مجدد دشت ايذه كه با هدف شناسايي و تحليل مكاني محوطه
 54منجـر بـه شناسـايي      رفـت،  انجام شد، همان طور كـه انتظـار مـي    1386منطقه در بهار 

يي شـده  عصر سنگ شد كه تعدادي از آنها قبلاً توسط هيئت هنـري رايـت شناسـا    ةمحوط
  . اما تعداد زيادي از آنها براي اولين بار ثبت شدند  ،بودند
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هاي مذكور متعلق  طور كه پيشتر اشاره شد، مصنوعات سنگي به دست آمده از محوطه همان
سنگي و اوايل نوسنگي هستند و بيش از همه با مجموعه مصـنوعات سـنگي بـه     به فراپارينه

در شرق دشت ايـذه قابـل مقايسـه     3د كارون س ةبخشي محوط دست آمده از بررسي نجات
ها و  انباشت  زني به منظور شناسايي ها منوط به گمانه تاريخگذاري دقيق اين محوطه. هستند

هاي فرهنگي مشـاهده   هايي است كه در آنها انباشت نگاري و تاريخگذاري مطلق محوطه لايه
ايـن ترتيـب شـايد     بـه  .)IZ63و  IZ05 ،IZ27 ،IZ34 ،IZ45 ،IZ55يعني (شده است 

سـنگي   ترين استقرار در دشت ايـذه از دوران فراپارينـه   بتوان براي اين پرسش كه آيا قديمي
  .تر نيز مورد استفاده بوده، پاسخي يافت هاي قديمي در دوره  آغاز شده يا اين محوطه

 سنگي دشـت ايـذه ايـن مطلـب را     هاي فراپارينه هاي محوطه آناليز بقاياي ابزارها و تراشه
العـاده   ها، بيشتر از تحرك فـوق  نيمه ساكن بودن جمعيت ةروشن كرد كه ممكن است نظري

ها،  ولي نبايد فراموش كرد كه نوع كاركردهاي متفاوت محوطه. آن جوامع مورد پذيرش باشد
به طوري كه . ها تحميل كرده باشد اي از روابط مبادلاتي را به اين محوطه ممكن است درجه

هاي آنهـا بيشـتر توليـدي     اركرد آنها در اين تحليل، بر اساس نوع فراوردههايي كه ك محوطه
تـري تبـديل نمـوده و     مواد خام را به ابزارهـاي مـورد اسـتفاده     توانسته منظور شده است مي

 گـاه باشـد، آن  درسـت اگر ايـن تحليـل   . هاي ديگر قرار دهند سپس آنها را در اختيار محوطه
هـاي نيمـه    سنگي دشت ايذه جمعيت د كه ساكنان فراپارينهتوان اين نظريه را مطرح نمو مي

توانسـتند   ها مي آن. هاي محدودي در ميان آنها رايج بوده است جايي ند كه جابها هساكني بود
سـود بـرده   ) مانند فراوري مواد گـردآوري شـده و شـكار   (هاي معيشتي يكجانشيني  از شيوه
توان بـه دقـت آن را    هاي آن، هنوز نمي ادهاي است كه به دليل محدوديت د اين نكته. باشند

بيان نمود و آن چيزي كه در آينده بايد مورد بررسي قرار گيرد شايد ايـن جنبـه از تحقيـق    
  . باشد

شناسي دشت ايذه كه با توجه به مطالعـات قبلـي و    در نهايت، در تداوم مطالعات باستان
در عصر سنگ و چـه در سـاير   حاضر ترديدي در اهميت استقرارهاي اين دوره چه  ةمجموع
هاي پيش از تاريخ وجود ندارد، مطالعـاتي همچـون رسـوب شناسـي و گـرده شناسـي        دوره

زني  ميانگران با هدف شناخت ديرين آب و هواشناسي در اين منطقه، گمانه ةرسوبات درياچ
ترين استقرارهاي دشت ايـذه و تاريخگـذاري مطلـق در     نگاري و شناخت قديمي با هدف لايه

هاي فرهنگـي، مطالعـه هدفمنـد آغـاز نوسـنگي و       هاي شناسايي شده داراي انباشت حوطهم
شروع كشاورزي در دشت ايذه، بررسي ساير مناطق اطراف دشت ايذه كه هنوز مورد بررسي 

بـا توجـه بـه شـرايط       اند، همچون دشت سوسن و پيان در شمال ايـذه،  هدفمند قرار نگرفته
هاي ارزشـمند ديگـري را در رابطـه بـا عصـر       ذه احتمالاً يافتهمحيطي تقريباً مشابه اي زيست
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تهيـه پـلان،   (هـاي شناسـايي شـده     سنگ اين منطقه ارائه خواهند داد و ساماندهي محوطه
در بررسـي دشـت ايـذه    ) شناسي و شـرايط حفـاظتي و فرسايشـي    هاي زمين بررسي ويژگي

 .رسد ضروري به نظر مي

  
  ها قدرداني

بـه  ) ايـذه (ر دشت ايذه با همكاري پايگاه ميـراث فرهنگـي آيـاپير    هاي اخير د شروع بررسي
سرپرستي جعفر مهركيان صورت گرفته است، بدون همكاري ايشان و پايگاه فرهنگـي ايـذه   

قـدرداني  ) ايـذه (بدينوسـيله از پايگـاه ميـراث فرهنگـي آيـاپير      . اين تحقيق غير ممكن بود
االله سلحشور و مهدي فرجـي   ي آقايان نعمتهاي ميداني اين طرح با همكار فعاليت. گردد مي

از آقاي فريـدون بيگلـري و خـانم    . كنم صورت گرفته است كه بدينوسيله از ايشان تشكر مي
. دريغ در مطالعات سنگ و ارائه منابع لازم سپاسگزارم هاي بي سونيا شيدرنگ به خاطر كمك

 شـتن خاطر در اختيـار گذا زاده، سامان حيدري و محسن زيدي به  از آقايان عبدالرضا دشتي
  . برخي از مقالاتشان پيش از انتشار متشكرم
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يذه در شمال شرق خوزستان در تصوير نشان اي نشانگر جنوب غرب ايران، موقعيت دشت ا عكس ماهواره. 1تصوير 

  ).اينترنت(داده شده است 

  
  )اينترنت) (3( 3سد كارون  ة، ناحي)2(، دشت ايذه )1(موقعيت دشت گل و ايوه . 2تصوير 
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  هاي كشف شده موقعيت محوطه. 3تصوير     هاي كشف شده محوطه. 4تصوير 
  1386در بررسي دشت ايذه در بهار                            1در دشت ايذه داراي بار عاملي        

          
   هاي كشف شده محوطه. 5تصوير       هاي كشف شده محوطه. 6تصوير 

  2در دشت ايذه با بار عاملي        3در دشت ايذه با بار عاملي 
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  1386 –مصنوعات سنگي به دست آمده از بررسي دشت ايذه . 7تصوير 
1 .IZ55,56 ــه ــه IZ32. 2؛ (bladelet)؛ ريزتيغـــ ــه IZ32. 3؛ (bladelet)؛ ريزتيغـــ ؛ ريزتيغـــ

(bladelet) 4؛ .IZ03ــ ــوش ة؛ تيغ ــIZ09,10,11. 5؛ (retouched blade)دار  رت ــوش ة؛ ريزتيغ دار  رت
(retouched bladelet) 6؛ .IZ09,10,11دار  رتـوش  ة؛ تيغ(retouched blade) 7؛ .IZ29ة؛ ريزتيغ ـ 

ــوش ــIZ61,62. 8 ؛(retouched bladelet)دار  رت ــوش ة؛ ريزتيغ . 9؛ (retouched bladelet)دار  رت
IZ38معكـوس    دار بـا رتـوش   كنگـره  ة؛ ريزتيغ ـ(notched bladelet with inverse retouche) 10؛ .
IZ34دار  كنگره ة؛ تيغ(notched blade) 11؛ .IZ34دار  رتوش ة؛ ريزتيغ(retouched bladelet) 12؛ .
IZ46ــ ــوش ة؛ ريزتيغ ــIZ46. 13؛ (retouched bladelet)دار  رت ــوش ة؛ ريزتيغ  retouchedدار  رت

bladelet( 14؛ .IZ42,43,44دار  رتـوش  ة؛ تيغ ـ(retouched blade) 15؛ .IZ24دار  رتـوش  ة؛ ريزتيغ ـ
(retouched bladelet) 16؛ .IZ22,23روي هم  دار از سنگ مادر با دو سكوي ضربه روبه كورتكس ة؛ تيغ                        

(corticated blade from bipolar core) 17؛ .IZ37كولـدار   ة؛ ريزتيغ ـ(backed bladelet) 18؛ .
IZ0040كولدار  ة؛ تراشه تيغ(backed flake blade) 19؛ .IZ27 دار قطـع شـده    رتـوش  ة؛ انتهـاي تيغ ـ

(proximal end of truncated retouched blade) 20؛ .IZ41 دوگانـه   ة؛ خراشـندdouble) 

scraper( 21؛ .IZ27 ؛ خراشنده جانبي(side scraper) 22؛ .IZ06 تيغـه   ة؛ اسـكنه روي تراش ـ)burin 

(on flake blade 23؛ .IZ54تيغـه   ةكننده روي تراش ـ جانبي و سوراخ ة؛ خراشندside scraper and) 

(borer on flake blade.  
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  1386 –مصنوعات سنگي به دست آمده از بررسي دشت ايذه . 8تصوير 
  

1 .IZ24تيغـه   ةروي تراش ـ ةكنند ؛ سوراخ(borer on flake blade) 2؛ .IZ45 انتهـايي   ة؛ خراشـند
 ة؛ تراش ـIZ05. 4؛ (notched blade)دار  كنگره ة؛ تيغIZ45. 3؛ (end scraper on blade)روي تيغه 

كولـدار   ةريزتيغ ـ؛ IZ05. 6؛ (backed blade)كولـدار   ة؛ تيغ ـIZ30. 5؛ (retouched flake)دار  رتوش
(backed bladelet) 7؛ .IZ47تيغه  ةروي تراش ة؛ خراشند(scraper on flake blade)؛  

 8 .IZ42,43,44ــكن ــه  ة؛ اس ــIZ65. 9؛ (burin of flake)روي تراش ــي    ة؛ ريزتيغ ــول طبيع ــا ك       ب
(naturally backed bladelet) 10؛ .IZ0029   ؛ ميكروليـت مسـتطيلي(rectangular microlith) ؛

11 .IZ40تيغه ةجانبي روي تراش ـ ة؛ خراشند(side scraper on flake blade) 12؛ .IZ06 ة؛ خراشـند 
ــه ــادر   و  روي تراش ــنگ م ــتطيلي  IZ17. 13؛ (scraper on flake and core)س ــت مس ؛ ميكرولي

(rectangular microlith) 14؛ .IZ29روي تراشــه  ة؛ خراشــند(grattoir on flake) 15؛ .IZ06 ؛
. 17؛ (thumbnail scraper)نـاخني   ة؛ خراشـند IZ27. 16؛ (thumbnail scraper)نـاخني   ةاشندخر

IZ42,43,44ــند ــاخني  ة؛ خراشـ ــندIZ05. 19و  18؛ (thumbnail scraper)نـ ــاخني  ة؛ خراشـ نـ
.(thumbnail scraper) 
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    ر اساسها ب نمودار پراكنش محوطه. 1نمودار     ها بر اساس پراكنش محوطه. 2نمودار 
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 90پائيز و زمستان  –اول  ةشمار -سال اول - ايرانشناسيپژوهشهاي 

   
  نخستين موج مهاجرت جنوب به شمال در خليج فارس و

  نواحي مجاور آن 
  ) 81 – 94 ص(

  
  محمد باقر وثوقي دكتر 

  1دانشيار گروه تاريخ دانشگاه تهران
  

  3/8/89 :تاريخ دريافت مقاله 
 22/12/90 :تاريخ پذيرش قطعي

  ه چكيد
مهـاجرت و  «بـدون انقطـاع در تـاريخ خلـيج فـارس،       ترين تحول اجتمـاعي مسـتمر و  مهم

، اين پديده از چنـان اهميتـي برخـوردار    هاي آن است در دو سوي كرانه» جابجايي جمعيت
توان به درك درستي از رويدادها و حـوادث   است كه بدون بررسي و در نظر گرفتن آن، نمي

، طول خليج اگر با ترسيم يك خط فرضي. يدوران پيش از نفت، رساين منطقه به ويژه در د
فارس را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم كنيم  و با توجه به منـابع تـاريخي سـمت و    

، به خوبي آشكار است كه جهت ايـن مهـاجرت از   سي قرار دهيمرها را مورد برجهت مهاجرت
در » شـمال «اصـطلاح  . ه شمال بوده استجنوب باز  ر باز تا اوايل قرن چهاردهم هجري، دي

بـه سـواحل   » وبجن ـ«يران در بخش شمالي خليج فـارس و  اين تحقيق به سواحل كنوني ا
متحده عربي و عمـان اطـلاق شـده    ، امارات كشورهاي كنوني كويت، بحرين، قطر، عربستان

ني مهاجرت گروههاي اجتماعي در خليج فارس، اگرچه به تناوب و در طول زمان طولا .است
اي از اين  تاريخ و بنا به علل و عوامل خاصي، موج گستردهاي از  ، اما در برههرفتهصورت پذي

ها به وجود آمده و تاثير عميقي بـر سـاختار اجتمـاعي و سياسـي منطقـه بـر جـاي        مهاجرت
ان به وقوع پيوسته كه ها در دورة ايران باستكي از تاثيرگذارترين اين مهاجرتي. گذاشته است

در ايـن تحقيـق   . شـود  محسـوب مـي  » نخستين موج مهاجرت جنوب به شمال«يقت در حق
، با تكيه بر منـابع اصـلي و بـه    جابجايي بزرگ جمعيت در خليج فارسنخستين مهاجرت و 

  .يابي قرار گرفته استاسايي و ارزعنوان يك مسئلة تاريخي مورد شن
  
 ارهاي سياسي اجتماعيايران باستان، ساخت خليج فارسي، مهاجرت،: هاي كليدي واژه

  

                                                 
 vosoughi@ut.ac.ir: پست الكترونيك نويسندة مسئول  . 1
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  مقدمه
و » هـاي انسـاني  مهـاجرت گروهـي جمعيت  « تاريخ خليج فارس و نواحي مجاورآن به مسـئلة 

به عبارت ديگر آنچه در مطالعات تاريخي ايـن ناحيـه   . جابجايي آنان بستگي تام و تمام دارد
بنـادر   ، مسئلة تغييرات گسترده در تركيب اجتماعي سـواحل و گر ميشود بيش از همه جلوه
بـا مـروري كلـي بـر تـاريخ      . تمهاجرت اقـوام و طوائـف گونـاگون اس ـ    ةاست كه عملاً نتيج

به » جنوب«بزرگ در دو سوي سواحل خليج فارس، ميتوان به چهار موج بزرگ  هايمهاجرت
نخسـتين مهـاجرت بـزرگ در     .اشاره كـرد » جنوب«به » شمال«و يك موج بزرگ » شمال«

ن در عصر فتوح و سومين آن در قرن پنجم و ششم قمـري و  دورة پيش از اسلام و دومين آ
يازدهم قمـري بـه وقـوع پيوسـته      رت بزرگ جنوب به شمال در قرن دهم وجارمين مهاهچ

ثير عميقـي بـر تركيـب اجتمـاعي سـاكنان      أمهاجرتهاي چهارگانة جنوب به شمال ت ـ. است
ا  . مـي شـود   شمال بر جاي گذاشت و از لحاظ سياسي نيز تحولي عمده محسوب لسواح امـ

 تنها مهاجرت بزرگ شمال به جنوب در قرن سيزدهم قمري و در دورة حكومت قاجاريه بـه 
و سوي عمدة مهاجرت در خليج فارس، جنـوب بـه    ، سمتوقوع پيوسته است و با اين تعبير

نخستين موج اين مهاجرت پس از شكسته شـدن سـد مـارب و تغييـرات     . شمال بوده است
هاي شمالي خليج فارس داده است و امواج اين مهاجرت بخشبي روي عمده در عربستان جنو

، از جنـوب شـبه جزيـرة    »ازد« ت كه در واقـع مهـاجرت طوائـف    را تحت تاثير قرار داده اس
ت سياسـي  اي بـر تحـولا   ثير عمـده أعربستان به سمت نواحي شمال خليج فارس است كه ت

يمـن و انتشـار قبايـل و طوايـف      هـاي  مهـاجرت ازدي  .هاي آن بر جاي گذاشته اسـت  كرانه
 ـ هاي خليج كرانه گوناگون آن در سواحل و پس اي را بـه وجـود    ت جديـد و تـازه  فارس موقعي

و  »حيـره «بـه   »ازديـان مهـاجر  « اديهاي غربي ايران با  انعكاس اين تغييرات در بخش. آورد
در حيره و  »آل لخم«يعني  ،دست نشاندة ايران و رومپادشاهي  ةو تأسيس دو سلسل »شام«
 -714ص باسـورث،  ؛بـه بعـد   609 و 566 ص ،1ج  طبـري، ( .خـورد  به چشم مي ،در شام» غسانيان«

، تـاريخ تقريبـي   گيـري از منـابع   در اين مقاله ابتدا با بهـره  .)به بعد 65، ص 2؛ مسعودي، ج 710
با تكيه بـر متـون و منـابع     نخستين موج مهاجرت جنوب به شمال بررسي شده و پس از آن

، و واكنش حكومت ايران در قبال آن ، محدودة جغرافيايي مهاجرت و كيفيت استقرارريخيتا
  .مورد ارزيابي قرار ميگيرد
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  گذاري نخستين موج مهاجرت جنوب به شمال تاريخ: الف 
روايـات   ،شروع شده است» يمن«كه از ناحيه  مهاجرت جنوب به شمال تاريخ دقيق ةدربار 

را مربـوط   »حيـره « ةدر ناحي »ازد«فرود آمدن قبايل  ،»طبري« .دخور متفاوتي به چشم مي
 ـ« آن را به »مقدسي« دانسته و »الطوايف ملوك« حاكميت ةبه دور نسـبت داده   »ام فتـرت اي

توانـد تـا    از ايـن رو مـي   ،اسـت  شـده  حكومت اشكانيان اطلاق ميدوران اين اصطلاح بر  كه
ري، ج  ( باشدزمان مشخصي براي مهاجرت  ةكنند حدودي تعيين ، 3مقدسـي، ج   ؛609، ص 1طبـ

، »مالـك بـن فهـم   «عمان به رهبريسواحل ها به  خين عماني از مهاجرت ازديمور ).196ص 
؛ السالمي، 18سرحان بن سعيد الازكوي العماني، ص ( اند ياد كرده »دارابن دارا« زمان با حكومت هم
تاريخ اسـتقرار  » ابن رزيق«كتاب ة قدمدر م »باجر« .)76 – 74، ص 1؛ السيابي، جلد 25تا  22ص 

بـا  » دانيـل پـوتس  «. )Badger, p. Vii( م ذكـر كـرده اسـت    180ها را در عمان سال  ازدي
حيره و نواحي ديگـر عربسـتان و انطبـاق آن بـا      ةهاي موجود در منطق سنگ نوشته ةمطالع

م مـيلادي  قـرن دو  ةمربوط به نيممهاجرت را اطلاعات مندرج در كتاب پليني و بطلميوس 
دهـد كـه    شناسي موجود نشان مي شواهد تاريخي و باستان ).(Potts, pp. 226- 227مي داند

قرن اول يا دوم ميلادي صورت پذيرفته و  دردوم حكومت اشكانيان و  ةاين مهاجرت در نيم
از جنوب به سمت نواحي شـمال مهـاجرت كـرده و در     ،» ازد« قبايل ةطي اين دوران اتحادي

در  »عمـان « فـارس تـا   در بخش شمالي خليج، »حيره«ع جغرافيايي حد فاصل وسي ةمحدود
اگـر چـه دلايـل و شـواهد     . بخش شرقي و حتي بخشي از سواحل ايالت فارس ساكن شدند

ت استقرار اين قبايل در نواحي تاريخي كافي براي دستيابي به تحليلي بايسته در مورد كيفي
 ـ ،موقع حكومت اشـكاني در دسـت نيسـت    فارس و عدم واكنش به اي خليج كرانه پس ا بـر  ام

گرچـه تحـت   ا ،»ازد«قبايـل  ةمهاجرت اتحادي ةتوان گفت كه مسئل اساس شواهد موجود مي
هاي جنوبي آن صورت  ويژه بخش عربستان و به ةتأثير تحولات سياسي و اقتصادي شبه جزير

ويـژه در    ياسـي بـه  اسكندر به ايران و خـلاء قـدرت س   ةلات ناشي از حملتحو ، وليپذيرفت
هاي جنوبي ايـران بـه    فارس و همچنين جابجايي پايتخت از بخش اي خليج كرانه نواحي پس

را نواحي شمالي و مشغول بودن پادشاهان نخستين اشكاني به درگيري و جنگ با سلوكيان 
هـاي   در واقع به وجود آمدن يك خلاء قدرت محسوس در بخش ، چهنيز نبايد ناديده گرفت

مناسب و لازم را براي تشديد مهاجرت قبايل عـرب بـه    ةعربستان، زمين ةشبه جزيرشمالي 
فارس كـه تـا    هاي خليج كرانه تداوم خلاء قدرت در پس اين. هاي شمالي به وجود آورد بخش
هـا و   موجب استقرار كامل قبايـل عـرب در كرانـه    ،دوم حاكميت اشكانيان ادامه داشت ةنيم



  1390، پائيز و زمستان اول، شمارة اولسال ،  ايرانشناسيپژوهشهاي / 84
  

 

گيـري موقعيـت سياسـي و جديـد در      اي و شكل قدرت منطقه شركت مؤثر آنان در منازعات
  .فارس گرديد خليج
  النهرين هاي محلي مهاجرين در بينحكومت: ب

موجـود، موجـب    النهرين، با توجه به خلاء قدرت بين ةاستقرار طوائف مهاجر جنوبي در ناحي
يـا  » خـاراكس «نشـين   قـدرت گـرفتن شـاهزاده    هاي محلي شـد كـه  به وجود آمدن حكومت

 ةمنطق ـ .(Hansman, pp. 21-28 )از آن جمله اسـت  هاي پاييني دجله  بر بخش» خاراسن«
در متون قرون نخستين اسـلامي بـوده و   » مسنه«و » ميشان« ةمنطبق بر ناحي، »خاراكس«

 ةبه واسط »خاراكس«. شود فارس شامل مي را در رأس خليج »واسط«و  »بصره«ميان  ةناحي
ــر جــادتســلّ وموقعيــت خــود                فــارس رونــق بســياري يافــت هــاي منتهــي بــه خلــيج هط ب

(Pliny, p. 136) . امير عرب ساكن اين ناحيه با استفاده از ضعف دولت اشكاني پس از مرگ
را كه  »اسكندريه«شهر قديمي ، م .ق 127توانست در سال ) م. ق 137 - 171(مهرداد اول 

تغييـر نـام داده و آن را   » خاراكس«كرده و به  فتصرّ ،ناميدند مي »انطاكيه«سلوكيان آن را 
اي از  قبيلـه ين ترتيب در همسايگي دولـت اشـكاني يـك حكومـت     دو ب پايتخت خود نمايد
كامـل  تحـت اداره و نظـارت    ،هر چنـد ايـن حكومـت بعـدها     تشكيل شد، مهاجرين جنوبي

فـارس را در   لـيج تجارت اين ناحيه از شمال خ ،ا حاكم آنجا در عملام ،اشكانيان قرار گرفت
طبري، (ساسانيان در اين منطقه از قدرت برخوردار بود روي كار آمدندست داشت و تا اوايل 

  .)40ص
 ةمهـاجرت گسـترد   ةنتيج ـ ،» غسـانيان «و » آل لخـم «هاي محلـي   گيري حكومت شكل

 ـ . شود محسوب مي »ازد«قبايل عرب  ةاتحادي ت اسـتقرار ايـن   براي پي بردن به ميـزان اهمي
تكيه بر ابتدا با ، اخر عصر اشكاني و اوايل ساسانيانتأثير آنان بر تحولات سياسي او طوايف و

قبايــل ازد را در ســواحل  ةمهــاجرت اتحاديــمحــدودة جغرافيــايي  ،بررســي منــابع تــاريخي
فارس مورد مطالعه قرار داده و پس از آن به واكـنش پادشـاه ساسـاني در مقابـل ايـن       خليج

  .واهد شدمهاجرت گسترده پرداخته خ
  
  فارس در سواحل خليج »ازد« طوائفجغرافيايي مهاجرت  ةمحدود .پ
 »ازد«اي قبيلـه  ةبنـدي چهارگانـه اتحادي ـ   در اثر جغرافيايي خود به تقسيم» ياقوت حموي «

ازد «، »هازد سـرا «، »ازد شـنوه «هـا بـه چهـار گـروه      اشاره كرده است كه بر اساس آن ازدي
بلاذري نيز بر اساس پراكنـدگي   .)368 صياقوت حموي، (اند شده تقسيم  »ازد عمان«و  »غسان

كه اين امـر نشـانگر گسـتردگي     )25بـلاذري، ص  (كردهآنان را نامگذاري  »ها ازدي«ييجغرافيا
 ،در متـون نسـب شناسـي عـرب    . اي اسـت  قبيلـه  ةجغرافيايي پراكندگي ايـن اتحادي ـ  ةحوز
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توان نمي، هرچند آنان انجام پذيرفته زندانبر اساس نام رؤساي قبايل و فر »ازد«بندي تقسيم
 ـ، نسب شناسـي اعتمـاد و اطمينـان كـرد     به اينگونه اطلاعات و »بـلاذري « كـه يئا از آنجاام 

هـاي   در ايـن بخـش روايـت    ،اند نظر داشته موقعيت جغرافيايي استقرار آنان را مد »حموي«
 ).به بعد 259ابن دريد، ص  ؛329 – 326 ص همداني،(آنان مورد توجه واقع شده است

از ايـن رو   ،انجام پذيرفتـه » هسرا«اي به نام  نخستين مهاجرت بزرگ طوايف ازد به ناحيه
كوههاي ميـان سـرزمين    نام رشته» هسرا«. شود ياد مي» هازد سرا«از بخشي از طوايف با نام 

عربسـتان اسـت كـه در واقـع بخـش بزرگـي از كمربنـد         ةدر شبه جزير ،»نجد«و  »تهامه«
 )205 ، 3ج ،حمـوي ( شـود  فـارس را شـامل مـي    نـوبي و جنـوب غربـي خلـيج    هاي ج بخش

 و نـواحي سـكونت ايشـان را ذكـر كـرده اسـت       ههاي مخلتـف ازد سـرا   نام تيره ،»همداني«
 ةكند كثـرت طوايـف سـاكن در ناحي ـ    آنچه كه در اين ميان جلب توجه مي. )330همداني،(

نـزاع بـين قبايـل مختلـف     است كـه ايـن امـر در نهايـت موجـب ايجـاد كشـمكش و         هسرا
     سـت  را بـه وجـود آورده ا   مجـدد بـه نـواحي شـمالي      مهاجرت ةو زمين (Miles,p.206)شده

بـن   هجذيم ـ« اي از طوايف ازد به سمت حيـره مهـاجرت كـرده و    دسته )27-26ص  ،پاكتچي(
 درا بـه وجـود آور   »حيـره «نخستين حكومت نيمه مستقل ناحيه  ،رئيس اين طوايف »ابرش

بـه   »جذيمه بن ابرش«انتقال قدرت از فرزندان .)66-67، ص 2ودي، جمسع ؛611، ص  6، جطبري(
در  ،»حيـره «گيري قدرت اين خاندان گرديـد و شـهر    موجب شكل، در اين دوره »انلخمي«

ت مناسب خود كه مركـز بازرگـاني بـر سـر راههـاي      با توجه موقعي »لخمي« روزگار رؤساي
به شـهرت   ،در مغرب و عراق و ايران در مشرق قرار داشت كارواني شرق و غرب ميان سوريه

اهميـت  ، رسيد و به عنوان محل برخورد سه فرهنگ ساساني، بيزانسي و مسيحيت نستوري
و  »منـذر «معروفنـد و  » نعامينـه «و » منـاذره «در منابع عربي بـه   »لخميان«. بسياري يافت

                  شــود وب مــياز القــاب مشــخص كننــده رؤســاي ايرانــي طوايــف محسـ ـ      ،»نعمــان«
 بـن     هجذيم«، ها پيش از لخمي ةنخستين پادشاه مشهور حيره در دور .)710-711ص ،باسورث(
ــرشالا  ــتان   »ب ــه داس ــود ك ــار     ب ــي درب ــي عرب ــون ادب ــادي در مت ــاي زي ــود  ةه او موج

حـاكم حيـره     خستين امراي لخمـي از جمله ن ،»القيس  امروء«. (Kawar,pp.306-305)است
وي معاصر چندين پادشاه ساسـاني از بهـرام اول تـا شـاپوردوم بـود و از جانـب آنـان         ،است

 لةسلســ .)711ص باســورث،( را بــر عهــده داشــت »مضــر«و  »ربيعــه«حكومــت قبايــل عــرب 
پادشـاه  » گـور  بهـرام «معاصر بـا  ) م 405 -433( »الاعور نعمان« رياستدر زمان  »يانلخم«

» سـدير «و » خورنق«هور است كه او دو كاخ مشهور به اوج قدرت خود رسيد و مش ساساني،
از جملـه عجايـب معمـاري بـه شـمار       كـه براي پادشاه ايران سـاخت   »حيره« يرا در نزديك
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بهرام گور در دربـار   .)91 -2، ص 2ج؛ ابن جوزي، 401، ص 1ج؛ ابن اثير، 65، ص 2ج طبري،( دنرو مي
آنان به دست آورده بود كه ايـن امـر     پرورش يافته و تاج و تخت خود را به ياري »آل لخم«

شان بـر شـرايط    نشانگر قدرت و توانمندي قبايل عرب ساكن اين ناحيه و ميزان تأثيرگذاري
لخميان از مرزهاي خود  ةبا اين همه ساسانيان درصدد بودند تا به وسيل. سياسي ايران است

 ـ مسـيرهاي كـارواني در    تدر مقابل يورش بيابانگردان محافظت نموده و به اين ترتيب امني
مين نمايند و از طرف ديگر با در دسـت گـرفتن كنتـرل مسـير تجـاري      أاين بخش مهم را ت

بـه   »آل لخم«بازرگاني را با حمايت رؤساي  ةاختيار اين جاد ،»يثرب«و  »مكه«به  »حيره«
روم  ةكـه دسـت نشـاند    »غسـانيان «دست آورده و از اين ابزار مهم عليـه گسـترش قـدرت    

  .استفاده نمايند ،شد يمحسوب م
فارس  در بخش شمالي خليج »حيره« ةدر ناحي »ازد«اي  قبيله ةاستقرار بخشي از اتحادي

بـه وجـود آورد تـا     مهـاجر اين امكان را بـراي طوايـف    ،اي برخوردار بود كه از موقعيت ويژه
از سوي  .دمند شون عليه دشمنان خود بهره، عيت جغرافيايي خود در مواقع لزومبتوانند از موق

ديگر رؤساي طوايف مهاجر با ايجاد ارتبـاط مناسـب بـا پادشـاهان ساسـاني در پـي كسـب        
مشروعيت سياسي برآمده و به اين ترتيب با سـكونت در يكـي از نقـاط اسـتراتژيك شـمال      

اسـتقرار كامـل ايـن    . اي را به دسـت آوردنـد   موقعيت ويژه ،»تيسفون«فارس و جنوب  خليج
هر چه بيشـتر آنـان را    ةامكان مداخل، پايتخت ساسانيان مجاورتر طوايف در اين بخش و د

و همين امـر موجـب شـد تـا در      فراهم كرددر امور سياسي و اقتصادي شاهنشاهي ساساني 
مواقــع اضــطراري از قــدرت مــانورخوبي در مقابــل تهديــدات احتمــالي پادشــاهان ساســاني 

 ةاي شـد كـه بـه گفت ـ    بـه گونـه   ،»ساسـانيان «و  »يانلخم«وابستگي قدرت . برخوردار شوند
سرنوشت لخميان و ساسانيان چنان به هم گره خـورده بـود كـه درسـت پـس از      « :باسورث

سلطة ساسانيان بر  ،ميلادي 602سال پس از پايان گرفتن عمر دولت لخمي در  گذشت سي
آئـين نـوين اسـلام پيـروي      به دست اعراب نجـد كـه از    و اين ناحية مهم، تپايان يافعراق 

  .)710ص باسورث،( »كردند افتاد يم
  

   به بحرين» ازد«مهاجرت طوائف : ج
اشكانيان شـكل نهـايي    النهرين و نواحي جنوبي آن در اواخر عصر اسكان قبايل عرب در بين

بلكـه مـوج مهـاجرت     ،شـد  استقرار اين طوايف محدود به اين منطقه نمياما  .به خود گرفت
بحـرين بـه راه    ةفـارس در منطق ـ  ر ساحل غربي خليجبه سمت نوا »هامهت« ناحيةديگري از 

هـاي آن را كـاملاً در    كرانـه  فـارس و پـس   هاي غربي خليج و بخش )346،ص 1حمـوي ،ج ( افتاد
ها و  به دنبال ايجاد درگيري ،»بحرين«به  »ازد«مهاجرت طوايف . اختيار اين طوايف قرار داد
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. )206ص ،1ج يعقـوبي، ( ذيرفتصـورت پ ـ  »تهامـه «ناحيـة  در  »ازد«منازعات محلي اعراب 
ــري« ــف ازد در   »طب ــتقرار طواي ــرين«اس ــه دور »بح ــرو « ةرا ب ــن عم ــران ب ــبت » عم نس

را منتسب بـه يكـي    »بحرين«در » المشقر« ةناحي »ابن دريد«و  .)609ص ،1ج طبري،(دهد مي
 ها را جماعت ازدي »ابن مسكويه« .)197ابن دريد،(ساكن آن ديار دانسته است »ازد«از طوايف 
ملـوك طوايـف    ةانتشار قبايل عـرب در دور  ةو آن را نتيج» تنوخ« ةساكن منطق ،در بحرين

 ةدر جزيـر » بنـومعن «از استقرار طوايف  »مسعودي« .)109 ، ص1ج ابن مسكويه،( دانسته است
ازدي بـه  اتحاديـة  از طوايـف  نام يكـي  » بنومعن« )126، ص1، جمسـعودي ( نوشته است» اوال«

ساسـانيان و قـرون    ةهاي ازدي در بحرين طـي دور  اسكان تيره .)473م ،ابن حز( رود شمار مي
   .)339 ،مسعودي، التنبيه و الاشراف( نخستين اسلامي نيز تداوم يافت

در قرون نخستين اسلامي بـه بخـش بزرگـي از سـواحل     » بحرين«آنجايي كه عبارت   از
وان دريافت كه طوايـف  ت مي ،شده است فارس حد فاصل بصره تا عمان اطلاق مي غربي خليج

بـه دليـل    »تهامـه «مهاجرتشان به سمت شمال و پس از استقرار در ةطي دور »ازد«مختلف 
فارس مهـاجرت كـرده و در سـواحل بحـرين      اي به سمت سواحل غربي خليج منازعات قبيله
اسكان و اسـتقرار آنـان در ايـن بخـش كـه از لحـاظ شـرايط آب و هـوايي         . اند اسكان يافته

موقعيـت مناسـبي را فـراروي آنـان      ،عربستان بود ةهاي داخلي شبه جزير از بخشتر  مناسب
قرار داد و همين امر موجب بـه وجـود آمـدن شـرايط جديـد اجتمـاعي در سـواحل غربـي         

بحرين (» اوال«آباد و پر رونق  ةبحرين كه جزير ةسكونت در نواحي گسترد. فارس شد خليج
موقعيـت مناسـبي را بـراي    ، شد را شامل مي »احساء«و »قطيف«و مناطق كشاورزي )كنوني
حمايت سياسي پادشـاهان اشـكاني و ساسـاني در امـور      تحتبه وجود آورد تا  مهاجرقبايل 

  . شركت مؤثري داشته باشند، ويژه تجارت مرواريد اقتصادي و به
  
  مهاجرت طوائف ازد به عمان: د
تهامه به سمت نواحي شـرقي شـبه    ةاز منطق ،قبايل ازد ةديگري از مهاجرت اتحادي  ا موجام

در سـواحل  ، در نهايت موجب اسـتقرار ايـن طوايـف   عربستان و عمان سرازير شد كه  ةجزير
پيش از اين گفته شد كه از اين گروه مهاجرين با . هاي آن شد كرانه فارس و پس شرقي خليج

قبـايلي   ةادي ـروايات موجود، نخستين دسـته از اتح  ةبر پاي. ياد شده است» ازد عمان«عنون 
 ةگروهـي از تيـر   ،به سمت عمان مهاجرت نمودند» سد مأرب«ازد كه پس از شكسته شدن 

 عمـان ام ايرانـي  تحت انقياد حكّ ه،بودند كه پس از ورود به منطق (Miles,p.19) »بني نصر«
  .ناحيه قرار گرفتند
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ــو    ــورد نح ــف در م ــات مختل ــان رواي ــان،   ةاز مي ــف ازد در عم ــتقرار طواي ــاجرت و اس  مه
تـر و بـا شـرح جزئيـات      مفصـل » الغمـه  كشـف «در  »سرحان بن سعيد الازكـوي «هاي نوشته

. اسـتوار شـده اسـت   » كلبـي « كه بر پاية روايت )17-26كشف الغمه، ص ( بيشتري همراه است
هـا در سـاحل عمـان را ذكـر كـرده       با استفاده از اين روايت ماجراي اسـتقرار ازدي » مايلز«

   .(Miles,p.p.19-22)است
مالـك  « ،كه به عمان مهاجرت نمود »ازد«طوائف نخستين فردي از ،اساس اين روايات بر

 ـ ).610، ص 1؛ طبري، ج 203، ص 1يعقوبي، ج ( بود »بن فهم بن غانم بن دوس  ،نابرخي از محققّ
 .(Wilkinson,p.75) انـد  ساحلي جنوب يمن به عمان ذكر كرده ةها را از ناحي مهاجرت ازدي
مسير سـاحلي را بـه    »ريسوت«بندر و همراهانش كه از طريق »مالك بن فهم«استقرار اوليه 

 »ابـن مجـاور  « .(Miles,p.20)ذكر شده اسـت  »قلهات«كردند در شهر  سمت شمال طي مي
در متـون   )273ص  ابـن مجـاور،  ( را ثبت كـرده اسـت   »قلهات«در  روايت اسكان اين مهاجرين

  .ياد ميشود» جلنديآل «تاريخي از اين مهاجرين با عنوان عمومي 
: نويسـد  مـي  عمان، ساساني حكام و »آل جلندي«ارتباط بين  ةنحو ةدربار ،»ويلكنسون«

صـحار و رسـتاق حاكميـت     ةحاكميت ساسانيان علاوه بر ايرانيـان كـه در منطق ـ   ةدر دور«
دو حكومت نيمه مستقل ازدي نيـز در عمـان بودنـد كـه حكومـت آنـان از طـرف         ،داشتند

ر سابقه آل جلندي از تيـره  نخست حكومت پ. مورد تاييد قرار گرفته بودي پادشاهاني ساسان
ازدي سليمه بودند كه احتمالاً بر ساحل جنوب شرق عمان مسلط بودند و ديگري حكومـت  

  »شنوئه بودند كه در منطقه دبا حاكميت داشـتند  نوپا و قدرتمند بني شمس از مهاجران ازد
   .)5 -7ويلكنسون،ص (

كه در واقـع جنـاح جنـوب شـرقي     ، از طوايف ازد در عماناي  ل بخش عمدهاستقرار كام
اين منطقه از ديربـاز بـه    زيرا .ت بسياري برخوردار استشد از اهمي فارس را شامل مي خليج

 ةشـده و عمـد   هاي دريـايي هنـد و شـرق آفريقـا محسـوب مـي       عنوان گذرگاه اصلي كاروان
آسياي جنوب شرقي و شرق آفريقا به طـرف  هايي كه از سمت هندوستان و همچنين  كشتي

بنادر واقـع  . ف در سواحل عمان بودندناگزير به توقّ ،شدند فارس راهي مي بنادر شمالي خليج
شدند و  سوب ميها مح محل اصلي توقف كشتي، »صحار«و »قلهات«در اين منطقه از جمله 

ق آفريقـا را ايفـا   فـارس و هندوسـتان و شـر    بين بنادر شـمالي خلـيج  ، در واقع نقش واسطه
  . كردند مي

قدرت سياسي ايران پس از سقوط هخامنشيان و مشـغول بـودن پادشـاهان     در واقع خلأ
اشكاني به مسايل غرب و شرق موجب تشويق و تشديد مهاجرت مـوج اول طوايـف عـرب از    
جنوب به شمال شد و تداوم ضعف اشكانيان امكان استقرار و تثبيت قدرت آنان را به وجـود  
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فارس در معرض  مناطق شمالي خليج ةدر اوايل قرن چهارم ميلادي كلي ترتيب د و بدينآور
، ل آنقرار گرفت و شرايطي را به وجود آورد كه تحم مهاجرتهديد مستقيم و يورش طوايف 
  .شد براي پادشاه ساساني ناممكن مي

اقع درصدد در و، فارس هاي شمالي خليج خود به بخش هاي اندازي با دست مهاجر،طوايف 
 بودند و قصدشان اين بود كـه از خـلأ   اين آبراهمحكم كردن كمربند استقرار خود در اطراف 

و جانشيني كودك خردسال  پادشاه ساساني» هرمزد دوم«قدرت به وجود آمده پس از مرگ 
هـاي   پادشاهان نخستين ساساني به دليل گرفتاري. مند شوند به نفع خود بهره  -شاپور – او

مستقيم در اين امر را نداشـتند و ايـن    ةامكان مداخل، ويژه در غرب خارجي خود به داخلي و
تـا ايـن   ، بـه دسـت آمـد    م 379تـا   309فرصت در زمان پادشاهي شاپور دوم طي سالهاي 

فـارس و   هاي خلـيج  و حفظ كرانه» مهاجرت موج اول«پادشاه قدرتمند در جهت حل بحران 
 شـاپور دوم  ةت مقابل ـكيفي. اي برآيد درصدد راه چاره  )تيسفون( نواحي مجاور پايتخت ايران

ميـزان  فارس و  سواحل خليجهاي شمالي بخشدر ر مهاجران جنوبي استقرا ةبا مسئل ساساني
   .تا كنون به طور كامل مورد ارزيابي قرار نگرفته است ،آن اهميت 

 
  واكنش ساسانيان در برخورد با موج اول مهاجرت جنوب به شمال :ه

هـاي تمركزگرايانـه و    زمان با در پيش گرفتن سياست كار آمدن ساسانيان در ايران هم روي
بـه دليـل   ، پادشـاهان نخسـتين ايـن سلسـله    . بود سرزميني ايران ةنظارت بيشتر بر محدود

 ،هدف تثبيت قدرت به انجام رسيد اهاي خارجي كه عمدتاً ب هاي داخلي و درگيري گرفتاري
 ـ. فـارس نظـارت داشـته باشـند     ر سواحل خلـيج نتوانستند به طور كامل ب ي كـه  ا از آنجـاي ام

ايالت فارس بود و اين منطقه از لحاظ اقتصادي به تجارت و ، خاستگاه پادشاهان اين سلسله
سـواحل و   ولاتاي بـه تح ـ  توجه ويـژه  همان ابتدا،از  ،فارس وابسته بود بازرگاني بنادر خليج

توان در مداخلات نسبتاً مؤثر  بارز آن را مي ةكه نمون ،ندداد بنادر اين آبراه مهم از خود نشان
تـرين   عمـده  .)63 -65وثـوقي، ص  ( دكـر فـارس مشـاهده    اردشير بابكان در امور سواحل خليج

ها و آبـاداني و رونـق    كرانه تأمين امنيت پس ،»شاهپور اول«سياست اجرايي او و جانشينش 
بـه   »اردشـير اول «از لشكركشـي   »ريدينـو «و  »طبري« .بودبخشيدن به شهرهاي ساحلي 

 )43؛ دينـوري،  40-41نولدكه، ص ( اند فارس در آغاز سلطنت خود ياد كرده سواحل جنوبي خليج
اش  خاسـته  رسد اين لشكركشي براي اطمينان يافتن او از تهديد پادشـاهي نـو   كه به نظر مي

ير بسياري بـر موقعيـت   ترين اقدامات او و جانشينش كه تأث ا از مهمام. صورت پذيرفته است
هـاي   و رونق بخشيدن به آبادي» سياست شهرسازي« ،فارس برجاي گذاشت هاي خليج كرانه

اردشير هشت شهر بنا كـرد كـه از   «:نويسد طبري در اين باره مي. اي بود كرانه ساحلي و پس
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ر اهواز، اردشير و ريواردشير در فارس، هرمزد اردشير د اردشير خوره يا گور، رام :اند آن جمله
به اردشير در غرب مدائن، استاباد اردشير كه همان كرخ ميشان يـا كـرخ ميسـان باشـد در     

باشد در بحرين و بود اردشير يا خوره اردشير » خط«سواد عراق، پسا اردشير كه همان شهر 
هـا دو شـهر ديگـر افـزوده      اصفهاني بر اين نام ةحمز .)41،ص 2طبري ، ج ( »در نزديكي موصل

كـه از متـون اواخـر عصـر     » هاي ايـران  شهرستان«در كتاب  .)44-46، ص زة اصفهانيحم( است
در » زرنـگ «النهـرين و   در كرمـان و بـين  » بـه اردشـير  «و » گور«ساساني است، بناي شهر 

ايـن   »شـاپور اول « .)16، ص شهرستانهاي ايـران ( سيستان به اين پادشاه نسبت داده شده است
 شادشـاپور  ،)نزديكـي كـازرون  ( »بيشـابور «اي  كرانـه  ي پسو شهرها سياست را دنبال نموده

بـه دسـتور او    )خوزستان(ازانديوشاپور  به و )انبار نزديكي بغداد(، فيروزشاپور  )النهرين بين(
بـه   ،اگر به موقعيت جغرافيـايي ايـن شـهرها توجـه شـود      .)34حمزة اصفهاني، ص ( ساخته شد

فـارس يـا در    هـاي خلـيج   كرانه سواحل و پسها در  اين آبادي ةكه عمد ميشودخوبي روشن 
اين اقدامات تـأثير بسـيار زيـادي بـر افـزايش ضـريب       . هاي آن قرار داشته است مسير جاده

در نزديكـي  (» بيشـابور «و  )ورگ ـ(انتخاب شهر فيروزآبـاد  . ت تجاري منطقه داشته استامني
نشـان از  ، و شاپور اولاردشير اول  ةهاي ساساني در دور به عنوان نخستين پايتخت )كازرون

پادشاهان ساساني به حفظ امنيـت و   ةفارس و توجه ويژ اي خليج كرانه ت مسيرهاي پساهمي
از آبـادي و رونـق    ،مورخ رومي قرن چهـارم مـيلادي   ،آمين مارسلين. رونق آنها داشته است
   ).25ص  آمين مارسلين،( اي خليج فارس ياد كرده است شهرهاي پس كرانه

 ـ       مهـم ، اقـدامات با همة ايـن   ت ايـران در  تـرين مـانع عمـده بـر سـر راه تجديـد حاكمي
هاي شمالي، ممانعت از  جلوگيري از گسترش نفوذ قدرت رؤساي قبايل به بخش، فارس خليج

توانست گامي اصلي  مي ،ق اين امركه تحقّ،آساي جمعيت مهاجر و كنترل آن بود هجوم سيل
اجراي اين سياست تا سـالهاي  . محسوب شود فارس در جهت تثبيت موقعيت ايران در خليج

       بـا مـرگ هرمـزد دوم    . بـه تـأخير افتـاد    )م 379 - 309(آمدن شاپور دوم ساساني  روي كار
ي و مشورت شوراي بزرگان، تاج شاهي بر بـالاي سـر همسـر آبسـتن پادشـاه      أبا ر )م 309(

. خردسال قرار گرفت يككود ةسرزمين ساساني تحت ادار ،»شاپور دوم«بسته و پس از تولد 
نـواحي شـمال غـرب و غـرب      سـاكن  مهـاجر براي رؤسـاي طوايـف   ، ت به وجود آمدهموقعي
 ةو زمين ـ هقدرت ايـران بـه وجـود آورد    انداز خوبي را براي استفاده از خلأ چشم، فارس خليج

 ةررونـق حاشـي  هـاي پ  جمعي به شهرها و آبـادي  مناسبي را براي تهاجمات و مهاجرت دسته
   .)147-148ابوعلي مسكويه، جزء اول، ص ( فراهم ساختفارس  خليج شمالي

 و ابـن بلخـي   )160-161، ص 3ج(مقدسـي  )279، ص 1ج( مسعودي )47-48، ص 2ج ( طبري
قدرت سياسي در  آگاهي سران طوايف عرب از خلأ ةدربار ،نيز رواياتي نسبتاً مشابه )180ص (
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غالب عرب كه بر عراق چيـره شـده   « :كه» سعوديم«از اين ميان عبارت  اما .اند ايران نوشته
وار همـه   چـون كـه طبـق    ،گفتنـد  بودند از فرزندان اياد بن نزار بودند كه ايشان را طبق مـي 

و  نشانگر انبوهي جمعيت مهـاجر عـرب   )279، ص 1مسعودي، ج ( »شهرها را در برگرفته بودند
  .ه استاي شمال غربي در ناحيه جنوب دجل كرانه در شهرهاي پس ساكن

هاي جنوبي به سمت شمال با استفاده از موقعيت به دست  از بخش مهاجرهجوم طوايف 
 ةطبـري محـدود  . فـارس بـه انجـام رسـيد     وسيعي از سواحل شمالي خليج ةآمده در محدود

 ذكـر كـرده اسـت    هـا  كرانهو ديگر »اردشيرخوره«و سواحل  »ريشهر« ةتهاجمات را در ناحي
 اند، روايتي مشابه طبري آورده )147، ص 1ج ( و ابن مسكويه )47ص ( دينوري )57-58، ص 2ج(
عمليات تهاجمي طوايف عرب را مرزهاي ايالت پـارس و خوزسـتان    ةمحدود »ابن بلخي«ا ام

. اسـت  مهـاجر و اين امر نشانگر گستردگي عمليات نظامي طوايف  )191ص ( ذكر كرده است
فـارس   نطبق بر سواحل وسيعي از خلـيج م ،كه طبري از آن ياد كرده» اردشيرخوره«عبارت 

 ةاسـلامي ناحي ـ  ةنويسـان دور  جغرافـي . حد فاصل بندر بوشهر تـا بنـدرعباس كنـوني اسـت    
 هاي گور، ميمنـد، خبـر، صـيمكان، برجـان، كـران،     رخوره را مشتمل بر شهرها و آبادياردشي

كـام فيـروز    كهرجان، خواروستاق، قير، ابزر، توج، كارزين، سينيز، سيراف، كـوار، رويحـان و  
، ص ابن خردادبه( توان نام برد اند كه از آن ميان بنادر سينيز، توج، سيراف و كران را مي دانسته

تمـامي   ،در اين دوره مهاجر جنوبيشود كه تهاجمات طوايف  بر اين اساس مشخص مي .)47
. شـده اسـت   فارس را حد فاصل بنادر خوزستان و فارس شـامل مـي   هاي شمالي خليج بخش
نخستين مـوج مهـاجرت جنـوب بـه      تهديدي بودن جد، ت به وجود آمده در اين دورهوضعي

گرفتـه  قـرار   اي در موقعيت ويـژه  كهپادشاه ساساني  ،و، از اين رشمال را به خوبي نشان داد
   .)190-191ابن بلخي، ص ( روي آورد يبار ناگزير به اقدامات تنبيهي گسترده و خشونتبود، 

دوم به نواحي سواحلي ايالت فارس و خوزستان محدود نشـده   شاپور ةلشكركشي گسترد
عربستان را نيز شامل  ةشرقي شبه جزير ةفارس و بحرين و ناحي هايي از جزاير خليج و بخش

روند  ةو جلوگيري از ادام مهاجراين حملات به قصد تنبيه و گوشمالي طوايف . شده است مي
نمايـانگر آگـاهي پادشـاه ساسـاني از      مهاجرت جنوب به شمال صورت پذيرفت و بـه خـوبي  

اقدامات شاپور دوم به حملات نظامي ختم نشد . آميز اثرات اين مهاجرت دارد موقعيت تهديد
اقدام به اعمـال سياسـت   ، فارس سواحل ايران و خليجدر  انو او در جهت توازن قواي مهاجر

ناگزير به كامـل   ،»كوچ اجباري«شاپور دوم با در پيش گرفتن سياست . كرد »كوچ اجباري«
 »هـا  ازدي«اي بـين  منـدي از اختلافـات قبيلـه    كردن لشكركشي تنبيهي خود بود و بـا بهـره  

اي و سـواحل   كرانـه  را بـه نـواحي پـس    »ازد« از طوايف مخـالف  اي بخش عمده »بنوتميم«و
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ثير بسـياري بـر سـاختار    أيهـا ت ـ ئايـن جابجا  .)63تـا   60، ص2طبـري، ج  ( فارس كوچانيد خليج
اي است كه بـر   ي سواحل خليج فارس بر جاي گذاشت و نشان دهندة تغييرات عمدهاجتماع

دراز اسـتقرار ايـن طوائـف در    . اثر موج نخست مهاجرت در اين نواحي به وجود آمـده اسـت  
در غرب و جنـوب   اي را براي حفظ امنيت مرزهاي ساساني ، ميتوانست مشكلات عمدهمدت

ه عنوان راه حل موقّتي حلّ بحرانهاي ست كوچ طوائف بسيا ،غرب به وجود آورد، با اين همه
، ولي اين راه حل در بلنـد مـدت   ناشي از استقرار طوائف ميتوانست مورد استفاده قرار گيرد

ساسـانيان و  بررسي اثرات استقرار ايـن طوايـف بـر سـقوط      .رسيدكارساز به نظر نمي چندان
ايـد در تحقيقـي مسـتقل بـه آن     ، از جمله موضـوعاتي اسـت كـه ب   نقش آنان در عصر فتوح

 .پرداخته شود
 
  نتيجه

تاريخي و داراي قدمتي ديرينه اسـت و   اي پديده، ابجايي جمعيت در سواحل خليج فارسج
است » ازد«، مربوط به مهاجرت طوائف ه در منابع تاريخي از آن ياد شدهنخستين موج آن ك

مال سرازير شده و با استقرار كه به دلايلي كه پيش از اين بررسي شد، از جنوب به سمت ش
اي بـر تحـولات آن بـر جـاي      ثير عمـده أ، ت ـالنهرين و سواحل شمالي خلـيج فـارس  در بين 
هنگـام ضـعف حكومـت     ساي آنان درؤاستقرار كامل اين طوايف و قدرت گرفتن ر .گذاشتند

، يكـي از  شـد آورد كه باعث واكـنش شـاه ايـران مي    ، مشكلاتي به وجود ميمركزي در ايران
در  »شـاپور دوم « .شكل گرفت» شاپوردوم ساساني«ها در دورة سلطنت ستين اين واكنشنخ

مقابل اثرات تهديدآميز موج اول مهاجرت جنوب به شمال و تقويت روزافزون نيروي نظـامي  
كـوچ  «و » سـركوب نظـامي  «با در پيش گرفتن سياست ، فارس ساكن سواحل خليج طوايف
 ،»شـاپور دوم « وجـود اينكـه  بـا   .ار اين بحـران گرديـد  تا حدود زيادي موفق به مه» اجباري

 گفت اين امر شايد بتوان ،اجباري قبايل عرب شد آميز كوچ ناگزير به اعمال سياست مصالحه
هـاي   ويـژه در بخـش    فـارس و بـه   اين طوايف در سواحل خليج ةنشانگر موقعيت تثبيت شد

 ،»اجباري كوچ«ا اعمال سياست ب »شاپور دوم«به عبارت ديگر . شمال غربي و غرب آن باشد
، رسمي اي غير به گونه ،ضمن اتخاذ سياست بر جاي مانده از ميراث داريوش اول هخامنشي

 ،ت شـناخت و در مواجهـه بـا ايـن بحـران     را به رسـمي  مهاجرطوايف  سايؤر قدرت سياسي
ت از توانس ـ از طرف ديگر عمليات نظامي او در كوتاه مدت مـي . شد يناگزير به نرمش بيشتر
به سواحل شمالي جلوگيري نمايد و اين امر در حالي بـود كـه    مهاجر هجوم ناگزير جمعيت

موجب جذب و جلب مهاجرين جنـوبي  ، ربا آهن مثل، فارس رونق و آبادي بنادر شمالي خليج
 مهاجر اجباري طوايف  اقدام به كوچ، شايد به دليل آگاهي از اين امر ،»شاپور دوم«شد و  مي
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ن ديب. كندد تا بتواند اين بحران بزرگ را كنترل و مديريت كرفارس  مالي خليجبه سواحل ش
و  مهـاجر فـارس منجـر بـه سـركوبي موقـت طوايـف        در خليج »شاپور دوم«ترتيب اقدامات 

. شـد  فارس را نيـز شـامل مـي    الي خليججابجايي اجباري ديگري شد كه اين بار سواحل شم
در زمان ظهور اسلام خود را نشـان داد و مقابلـه بـا    اثرات اين جابجايي چند صد سال بعد و 

  .كردممكن ناهجوم مسلمانان  به ايران را مشكل و 
  
  منابع

محمدصادق اتابكي،  ة، جنگ شاپور ذوالاكتاف با يوليانوس امپراطور روم، ترجم)تا بي(آمين مارسلين
 .تهران، چاپخانه خورشيدي

  .، بيروت، دارصادرالتاريخ ، الكامل في).م1965/ ق1385(ابن اثير
الامم و الملوك، تصحيح محمد عبدالقادر عطـا و   تاريخ  ، المنتظم في).م 1992/ ق1412( ابن جوزي

   .مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكتب العلميه
 .نامه، تصحيح دكتر رستگار فسايي، شيراز، بنياد فارس شناسي ، فارس)1374(ابن بلخي

  .سالك و الممالك، بيروت، دارصادر، الم).م 1889( ابن خردادبه
  .، المسالك و الممالك، بيروت، دارصادر).م 2004( اصطخري
  .الارض، بيروت، دارصادر  ه، صور).م 1938( ابن حوقل
   .العلماء، بيروت، دارالكتب العلميه من هالانساب العرب، تحقيق لجن ه، جمهر)1403/1983( ابن حزم

، بيـروت،  ضل ابراهيمتحقيق  محمد ابوالف ، تاريخ طبري،)1404( طبريال ابي جعفر محمد بن جرير
  .دارالتراث

الحجاز المسما تاريخ المستبصـر، تصـحيح اوسـكر     ليمن و مكه و بعض بلادا  ه، صف).م1951(مجاور ابن
 .لوفگرين، ليدن

ن، تهـرا  ، حققه و قدم لـه الـدكتور ابوالقاسـم امـامي،    تجارب الامم ،)1379( و علي مسكويه الرازياب
 .سروش

  .الكتب المشتاق في اختراق الآفاق، بيروت، عالم ه ، نزه)ق 1409( ادريسي
هـارون،   ، الاشتقاق، تحقيـق و شـرح عبدالسـلام محمـد    )1378( بكر محمدبن الحسن ابن دريد ابي

   .مصر ،بيروت، مؤسسه الخانجي
   .عت الاسلاماهل عمان، دهلي، مكتب اشا هالاعيان بسير ه، تحف)بي تا( السالمي ابي محمد

مااستعجم من اسماء البلاد و المواضـع، تحقيـق مصـطفي السـقاء، مطبعـه        ، معجم)ق1364(الكبري
  .ليف و الترجمه و النشر، القاهرهألجنه الت

 .جا ، المسالك و الممالك، دارالغرب الاسلامي، بي).م1992( ------
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ز سـلوكيان تـا فروپاشـي ساسـانيان،     ، ايران و تازيان پيش از اسلام، تـاريخ ايـران ا  )1380( باسورث
  .انوشه، اميركبير، تهران  حسن ةگردآورنده احسان يار شاطر، ترجم

  .الهلال هالبلدان، بيروت، دارالمكتب ، فتوح)1988( بلاذري
زيـر نظـر سـيد كـاظم      ،8ج المعارف بزرگ اسلامي،  همندرج در داير» ازد«، )1377( احمد ،پاكتچي

  .بجنوردي، تهران
  .مطبعه كاوياني ،، برلنتاريخ سني ملوك الارض و الانبياءكتاب  ،)بي تا( اصفهاني الحسنبن  حمزه

   .العربيه ، الاخبار الطوال، بغداد، المكتبه)تا بي( دينوري
  .، عمان عبرالتاريخ، مسقط).م2001/ ق 1421( سالم بن حود بن شامس السيابي

تــاريخ عمــان المقتــبس مــن كتــاب  ،).م2005/ ق 1426( ســرحان بــن ســعيد الازكــوي العمــاني
  .، حققه عبدالمجيد حسيب القيسيهالجامع الاخبار الام هالغم كشف

 .7، سال 3 - 1شهرستانهاي ايران، ترجمه صادق هدايت، مجله مهر، ش 

و البقـاع،   هالاسماء الامكن ، مراصدالاطلاع علي)ق1412( الدين عبدالمومن بن عبدالحق بغدادي صفي
  .بيروت، دارالجليل

 .التنبيه و الاشراف، تصحيح عبداالله اسماعيل الصاوي، القاهره، دارالصادي ، )بي تا( مسعودي

   .مدبولي ةمكتبالاقاليم، قاهره،  التقاسيم في معرفى ، احسن)ق1411( مقدسي
  .الجوهر، تحقيق اسعد داغر، قم، دارالحجره الذهب و معادن ، مروج)ق1409( مسعودي
  .هالديني هالثقاف همكتب  لتاريخ، بورسعيد،، البدء و ا)تا بي(مقدسي
عبـاس زريـاب خـويي،     ة، تاريخ ايرانيان و عربها درزمـان ساسـانيان، ترجم ـ  )1378( تئودور ،نولدكه

 .تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 .، بنوالجلندي في عمان، مسقط).م1982( ويلكنسون، جان

  .فارس و ممالك همجوار، تهران، سمت ج، تاريخ خلي)1384( وثوقي، محمدباقر
الاكوع، بغداد،  ، تحقيق محمدبن عليالعرب ةجزير فه، ص).م1989( همداني، حسن به احمدبن يعقوب

  .العامى هدارالشوون الثقاف
 .البلدان، بيروت، دارصادر ، معجم).م1995( ياقوت حموي

Badger, George, Imams and Sayyids of  Oman, New York. 
Hansman John," Charax and the Karkheh", in Iranica Antiqua, Vol. Vll, 

(1967). 
Miles, S.B. The Countries and tribes of the Persian Gulf, Frank Cass and 

Co LTD. (1966). 
Potts,  D.  T, (persin ) Gulf in antiquity, oxford, (1992). 
Pliny, Natural History, translated by H. Rachham, London, (1944). 
Wilkinson, j ,c, The Imamate tradition of Oman, Cambridge (1987). 
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  چكيده
نقــش آن در  بــه علــت گانــهســه جزايــر ةمســئل گيــريشــكل و چگــونگي چرايــي بررســي
ــك ايجــاد ــاهم اصــولي ي ــان تف ــي  دو مي ــارات متحــده عرب ــران و ام ــت  كشــور اي از اهمي
نيز بر  امات انگليسيمق يحت طبق اسناد موجود، تا اواخر قرن نوزدهم .برخوردار است زيادي
ميـان   و سياسـي  اقتصـادي  هـاي رقابت گيرياوج اما اند،داشته بودن اين جزاير تأكيد ايراني

تغييـر   ةزمين ـ خليج فارس، استراتژيك ةدر منطق قرن نوزدهم پاياني يها در دهه دول غربي
 چـاره  بـه فكـر   ايـن مشـكلات   رفع براي در نتيجه انگلستان. را فراهم نمود نگرش انگلستان

اقدامات  از يكي م 1903/ق.ه 1321 در آغاز سال هرمزة تنگ استراتژيك جزاير تصرف .افتاد
        جزايـر  تصـرف  بـه  حـوادث منتهـي   بـا بررسـي   . مقابله با ديگر رقبا بـود  در انگلستان مهم
بـه   م1903-1895/ ق.ه1321-1313 هـاي سـال  حـوادث  يعني انگلستان، ياز سو گانهسه

و در  انگلسـتان  مستعمرات حفظ و اهميت آن براي گانهسه جزاير تصرف يو چگونگ چرايي
  .خواهيم برد پي گانهسه جزاير ةمسئل بروز نتيجه علل

   
  قواسم، جزاير تنب و ابوموسي تجاري، قرن نوزدهم، هايانگلستان، رقابت :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
پايـــان  لنـــد درانگلســـتان بـــا فرانســـه و ه   و اقتصـــادي سياســـي هـــايرقابـــت

يافت و تنها مقطع كوتـاه حكومـت نـاپلئون     پايان انگلستان پيروزي با ميلادي هجدهم قرن
نفوذ خـود در   ةاز اين پس انگلستان حوز .را به خود مشغول ساخت بود كه مقامات انگليسي

دوم قرن نوزدهم  ةنيم را توسعه داد و تا ،عربستان و هندة شبه جزير يعني ،سوئز ةشرق تنگ
ــتت ــد     وانس ــرار ده ــود ق ــرل خ ــت كنت ــرب را تح ــرق و غ ــارت ش ــي از تج ــا در  .بخش ام

آلمـان پـا بـه خلـيج     و  فرانسه، روسـيه  همچون جديدي رقباي قرن نوزدهم پاياني يها دهه
كـه   جـايي از آن .انگلستان فـراهم نمـود   را براي اين مسئله شرايط ناگواري .گذاشتند فارس

همچون هندوستان بود و بـا توجـه بـه     مرات مهميتسلط بر مستع هارقابت اين هدف اصلي
خلـيج فـارس    تـأثير خـود را بـر    هـا رقابـت  ايـن  هرمـز بـا اقيـانوس هنـد،     ةتنگ ـ پيوستگي
ــت ــاروس .گذاش ــعي   ه ــران س ــور از اي ــا عب ــارس    ب ــيج ف ــتر در خل ــه بيش ــوذ هرچ در نف
جـه  بـا قواسـم موجـب تو    پيمـاني هم نفوذ در سواحل متصالح و براي فرانسه تلاش .داشتند

قواسـم   ةمحـدود  يعنـي  مسـندم  ةو به خصوص شبه جزير بيشتر انگلستان به عمان متصالح
  .شد

ــد  ــه نگارن ــن مقال ــي  گاندر اي ــا روش ــي ب ــيفي – تحليل ــي توص ــناد و   و مبتن ــر اس ب
ذيل پاسـخ   سؤال اساسي دو مقايسه اسناد به و تا با بررسي هستنددر صدد  تاريخي مدارك

  :دنده
خلـيج فـارس تـا چـه انـدازه در طـرح موضـوع         اسـتراتژيك  ةطق ـموقعيت بريتانيا در من. 1

       بوده است؟ تأثيرگذار گانهسه جزاير
شـكل   چه روندي طي گانهسه موضوع جزاير م،1903 -1895 هايسال با توجه به وقايع. 2

  گرفت؟
ايـن جزايـر و موضـع انگلسـتان در قبـال ايـن        ةكه مختصري به پيشين لازم است ابتدا 
  .بپردازيم ،نود قرن نوزدهم ةپيش از دهتا  ،جزاير
   

  گانهسه ريبر جزا رانيا تيحاكم نةيشيپ
كشف  به جز آثار تاريخي .گردد مي عهد باستان باز به گانهسه حاكميت ايران بر جزاير ةسابق

اقتصـادي   يونـدها يتاريخي نيز بـر وجـود پ   يها شده در جزاير و سواحل خليج فارس، داده
از دوران  .گــذارد مــي انــي و بنــادر و جزايــر خلــيج فــارس صــحه اير هــايحكومــت ميــان

در آن  .وجـود ايـن پيوندهاسـت    حـاكي از در دست است كه  ايشواهد تاريخي هخامنشيان
 ةو سـواحل شـبه جزيـر    بسيار وسيع بود ايران در مناطق جنوبي جغرافيايي ةمحدود ،مقطع
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خليج  هايآب در هان هخامنشيكه شا كند يهرودت ذكر م .گرفت مي عربستان را نيز در بر
ــري ــارس جزاي ــين نمــوده و مجــرمين سياســي  ف ــه آن را تعي ــر را ب     فرســتادند مــي جزاي

)Herodtus: 1942,204(.  حفـظ ايـن جزايـر و     بـراي  زيـاد شـاهان هخامنشـي    به احتمـال
پادگـان  ،انـد داشـته  خليج فارس قـرار  دور از سواحل شمالي يا در منطقه كه هاآن ساكنين

از اقيـانوس هنـد    كه ايران بر منـاطق وسـيعي   را، اين موضوع .نيز احداث نموده بودند هايي
بـه ايـن   . نـام خلـيج فـارس نيـز فهميـد      جغرافيايية از محدود توان مي ،تسلط داشته است

شبه  يها كرانه واقع در هايآب ،نام خليج فارس ةمحدود كتب جغرافيايي برخي كه در معنا
ــر ــا  ةجزي ــز ش ــتان را ني ــي ملعربس ــده م ــوقي،( اســت ش ــز 86-83: 1384وث -113؛ و ني

پيش  325 سال به صورت گرفته است مربوط گانهسه كه به جزاير يا اشاره نخستين .)116
جزايـر  «قشـم بـه    تصـرف  اسـكندر پـس از   كـه ناوگـان نظـامي    زماني يعني ،است از ميلاد
بطلميـوس ايـن    )Arrian,1949,Vol.II, 414-417),Vinsent,W,1809,58-9رسيد »ديگري

بـا ظهـور اسـكندر     )1-48 :1384ي،وثـوق ( 1كنـد  مـي  ذكـر » جزاير متعلق بـه ايـران  «جزاير را 
  .گانه به وجود آمد در حاكميت ايران بر جزاير سه يا وقفه

دولت نيمه مستقل بر سواحل خليج فـارس   يك سلوكيان، ايالت فارس به عنوان ةدر دور
ضـد ايرانـي،    هايسياست كه تحت تأثير غربي شناسانباستان رغم تلاش علي .تسلط داشت

خلـيج   ةمنطق ـ واروپـا   ميـان  و سياسي فرهنگي يوندهايپ وجود دادن نشان در تلاش براي
از حضور اروپا در اين منطقه به دسـت   باستان هستند، تاكنون دلايل روشني ةفارس در دور
امنشـيان را عصـر تسـلط    پس از هخ باستاني ةدر تلاشند تا دور شناسانباستان .نيامده است

 تي ـدر كو يباستان ةمنطق يك كه البته تنها به بر خليج فارس بدانند يياروپا -فرهنگ عربي
ــدافتــهي دســت ــر خلــيج فــارس نمــود   ،حكومــت ساســانيان ةدور از  .ان حاكميــت ايــران ب

خلـيج فـارس    در سـواحل جنـوبي   اعـراب  ةدر اين دوره از حضور گسترد .كرد پيدا بيشتري
اولين  .)Mojtahedzadeh,1992: 48  ؛ و نيز21 ،1384 :وثوقي( در دست نيست چنداني يها نشانه

 ةقبيل ـ ).2/462: 1351طبـري، ( صورت گرفت اردشير ساساني ةاعراب در دور ةمهاجرت گسترد
ايـران   و از طـرف حكومـت مركـزي    يافت در همين زمان با حمايت ايران بر عمان غلبه ازد

ــبه    ــرق شـ ــر شـ ــارت بـ ــئوليت نظـ ــر مسـ ــت   ةجزيـ ــده گرفـ ــر عهـ ــتان را بـ              عربسـ
)Wilkinson,1975: 97-108(.      كوتـــاه در   يا بـــا ظهـــور اســـلام بـــار ديگـــر وقفـــه

                                                 
 .فارس ذكر شده است كه همان تنب است جيدر خل  Tabina تبينا ةنام جزير، ششم اين كتاب،كه خليج فارس را ترسيم نموده است ةنقش در.  ١

  (Mirfendereski,1985,p.674-683,Cloudius Ptolemaeus,1969,chapter IV) :نك
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تجـارت اقيـانوس هنـد     ايـن  وجـود  اما با .ايران به وجود آمد بنادر ساحلي تجاري شكوفايي
  .ماند همچنان در دست ايرانيان باقي

سـواحل   ،هي ـبو آل ةبـه خصـوص از دور   ،ايـران  تمحلي در فلا يها يابي حكومتقدرت با
: 1348مجتهـد زاده، . (خليج فـارس و عمـان بـار ديگـر تحـت تسـلط ايـران درآمـد         جنوبي

گانه تا  ، تسلط ايران بر جزاير سهها يحضور پرتقال ةصد سالكي پس از اين به جز مقطع )36
  .يافت ادامه ميلادي اواخر قرن نوزدهم

   
  نوزدهم قرن يگانه در ط سه ريبودن جزا يانرياعتراف انگلستان به ا

بـاز   به دوران آلبوكرك دول اروپايي گانه، از سوي حق حاكميت ايران بر جزاير سه شناسايي
 ،نفوذ خود در خليج فارسة كه انگلستان به منظور تعيين حوز اما در دو قرن اخير .گردد يم

مـورد   گانه با دقت بيشتري زاير سهنمود، موضوع ج دقيق جغرافيايي يها نقشه ةاقدام به تهي
باسـتان بـاز    خليج فارس نيز به دوران جغرافيايي يها نقشه ةچه تهي اگر .قرار گرفت بررسي

تعيـين   كار نرفته و در نتيجه خواننـده بـراي   ها دقت عمل لازم به ، اما در اين نقشهگردد يم
كــه  از زمــاني  (Kelly, 1968: 170-171).شــود يبــا مشــكل مواجــه مــ موقعيــت جزايــر 

 ةدر نقش ـ .يافت به اشكال مختلف ادامه خليج فارس آغاز شد اين شناسايي يها آب مساحي
جزايـر   .ده اسـت ش ـ جزاير و بنادر خليج فارس به پنج منطقه تقسيم  م 1786 سال دريايي
                 انــد ســرزمين ايــران قــرار گرفتــه    ةدر محــدود يعنــي گانــه در بخــش چهــارم،   ســه

 .(John Mc Cluer, 1986: 345-346)   
 اي ـ يهنـد شـرق   انگلستان به ايران كه از كمپـاني  در مكاتبات سفرا و نمايندگان سياسي

از ايـران بـه حسـاب     جزئي ، جزاير تنب و ابوموسيبودند دربار انگلستان به ايران اعزام شده
جزاير  تصرف بر لزومبارها  ها، براي مقابله با تهديدات روس سرجان ملكم براي مثال .اند آمده

در سـه دوره   وي .كـرده اسـت  كيد أواقع در سواحل ايران و سلب حقوق ايران در اين دريا ت
ق حاكميت ايران بـر  .ه 1227 /م 1811 ق تا.ه 1215 /م 1800 يها سال سفر به ايران طي

  .جزاير را به رسميت شناخت
قرار گرفته كه قـرار   اساييپس از اين نيز بارها حق حاكميت ايران بر اين جزاير مورد شن

بر حق حاكميـت   يديأيهاست و ت از آن يكي ق ايران و انگلستان نيز.ه 1229 /م 1814 داد
ق .ه 1238 /م 1823 ســال در اوايــل .)64-1325،60: گرگــاني.(اســتايــران بــر خلــيج فــارس 

از  ١ر ايـــن رابطـــه ســـتوان بـــروس  د .خلـــيج فـــارس آغـــاز شـــد  دريـــايي مســـاحي
عربسـتان تـا    ةسواحل شبه جزير او مساحي .مأمور انجام اين كار شد ،ئيبمب دريايي نيروي

                                                 
1   . George Barnes Brucks 



  99/ گانهسه  جزاير ةمسئل يريگروند شكل                                                                                 
 

 

ــه انجــام رســاند و در ســال  ــد رود را ب ــر ق.ه1243 /م 1828 ارون ــه شــبه جزي مســندم  ةب
در ايـن   .ق بـه پايـان رسـاند   .ه1244 /م 1829 سـواحل متصـالح را تـا    مسـاحي  وي .رسيد

     انـد  الـت فـارس بـه حسـاب آمـده     از توابـع اي  و سـيري  ابوموسـي  نيز جزايـر تنـب،   مساحي
 (Kelly, 1968: 194-195). گانـه   نيـز جزايـر سـه    در پيوست گزارش مربوط به اين مساحي

 ،انگلسـتان  دريايي بدون شك، تجربيات بروس در نيروي .ايران است رنگ سرزمين اصليهم
ت او و عـدم  در موفقي ، نقش فراوانينمودند يكه همواره راجع به مالكيت جزاير نيز تحقيق م

از شهرها، قبايـل، منـابع و    اين نقشه كه اطلاعات جامعي .داشت ساحلي يها اعتراض قدرت
بعـد فـراهم    يهـا  سـال  را در طـي  ارائه نمود، امكان معامله با قبايـل دريـايي   ذخاير منطقه

  ). (Kelly,1968:195 ساخت
-يـاس پـيش   قواسم و بني يها يريتحديد درگ براي هيچ اقدامي 1820١ پيمان پس از

شيوخ مختلف سواحل  ،1820 پس از انعقاد قرار داد يها سال نشده بود، در نتيجه طي بيني
بـه منظـور تقويـت موقعيـت خـود گرفتـار منازعـات         )سواحل دزدان( يكنون ةامارات متحد

انگلســـتان بـــه منظـــور دور مانـــدن از عواقـــب منازعـــات  كـــارگزاران .شـــدند دريـــايي
 ةكردنـد تـا محـدود    هنـد شـرقي، سـعي    كمپـاني  تجاري ياه يكشت حمله به يعني شيوخ،
 /م 1835 در سـال  ).310-307 /2 :1998قاسـم، ( تعيـين نماينـد   ها يرياين درگ را براي خاصي
كـه   را ربودنـد و در حـالي   ايرانـي  يـك كشـتي   يـاس  بنـي  يها ناوچه از ق گروهي.ه 1251
ــن ــوظب  كشــتي اي ــه ســمت اب ــ يرا ب ــ دكي ــ يم در  (Amirahmadi,1996:82-83) ،دنديكش

در نتيجـه انگلسـتان بـا     .انگلسـتان برخـورد كردنـد    يـك نـاو جنگـي    بـا  ابوموسـي  نزديكي
كـرد تـا اعـراب را از دسـت      ممانعت از جلب توجه ايران بـه سـواحل جنـوبي، سـعي     هدف
قواسـم   مناسب براي يا در اين راستا لازم بود كه محدوده .كند به سواحل ايران منع اندازي
نيـز   ايران بـر منـاطق جنـوبي    احتمالي ادعاهاي ازاين طريق به تا  گردد ياس تعيين و بني
  .گيري شودپيش

طبــق دســتور حــاكم  -انگلســتان در خلــيج فــارس سياســي ةنماينــد - ٢در نتيجــه هنــل
ايران و شيوخ امارات متحده  تعيين مرز دريايي را براي يافت تا خط حائلي مأموريت ،بمبئي
لازم اين خط را  يها يق، پس از بررس.ه 1240 /م 1835 سالهنل در  .تعيين نمايد كنوني

                                                 
هـاي خلـيج فـارس بـه     نشـين گيري شيخآغازين شكل ةمهم كه اولين قرارداد رسمي بريتانيا با شيوخ خليج فارس و نقط راجع به اين پيمان بسيار.  1

 ةجملـه محمـد العابـد نويسـند     لازم به ذكر است كه در عصر حاضر برخي مورخين عرب من ).310-287: 1986 ، محمد العابد :(ن ك .ديآ يحساب م
در اين تحقيق بـه منظـور    .كنند يهمراه م"الخليج"جعلي ةگرايي صرف نام كتب تأليفي خود را با واژجانبه كي، با عربيفي الخليج ال دور القواسمكتاب 

ها به كـار رفتـه بـه همـان      گرايي سعي شده است منابعي كه اين نام جعلي در روي جلد يا در متن آنجانبه كيحفظ نفس تحقيق و دوري از هر نوع 
  .ذكر اين واژه جعلي در ميان منابع به هيچ وجه به معناي پذيرش اين نام از سوي محقق نيستصورت اصلي حفظ گردد و 

2   . Henell 
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خلـيج   او همچنين از شيوخ سـواحل جنـوبي   .ترسيم نمود و سيري جزاير ابوموسي ةدر ميان
 خـود را بـه جنـوب خـط حائـل محـدود نماينـد        فارس تعهد گرفت كه مخاصمات دريايي

.(Morcy Abdollah, 1987:358) 
نيـز   و احتمال اعتـراض مقامـات ايرانـي    برخوردار نبود از آنجا كه خط هنل از دقت لازم
ــون  ــز موريس ــت، جيم ــود داش ــايين   ١وج ــل پ ــلاح و آن را ده ماي ــل را اص ــط هن ــر از خ ت

 تـوان  يدر واقع م ـ ) Kelly, 1968: 354-360).Lorimer, 1977: 694-695  قرارداد ابوموسي
الح و خـط حائـل   عمـان متص ـ  يهـا  نينش ـ خياولين عامل ايجـاد ش ـ  1820 كه قرارداد گفت

  .(Kelly, 1968: 359) آنان است دريايي اولين سند در تعيين مرزهاي ،موريسون
ناوگـان   ةممانعـت از توسـع   تـوان  ياز علـل تعيـين ايـن خـط حائـل را م ـ      يكي در واقع،

قرن نوزدهم، به اين  ةچرا كه حكومت هند طبق تجرب .هرموز دانست ةقواسم در تنگ دريايي
آنـان   يـابي در صورت غافل ماندن از قواسم، هر لحظه احتمـال قـدرت  نتيجه رسيده بود كه 

  .بيش از قواسم خطرساز بودند اگر چه در اين زمان اتباع ابوظبي .وجود دارد
 (Lorimer, 1970: 680-700“ Kelly, 1968: 355-370)  

مـورد   تـوان  ياهميت خط هنل و عدم اعتراض قواسم نسبت بـه آن را از چنـد منظـر م ـ   
  :ار دادقر بررسي

 نظـارت  تحت محدودة از جزئي است، نموده تأكيد آن بر بارها ايران كه آنگونه جزاير اين .1
 از نـه  و انگلسـتان  ديـدگاه  از نـه  گـاه،  هـيچ  لنگـه  بندر قواسم و است بوده لنگه بندر حاكم
 ايـن  واقـع  در .اند نبوده الخيمه راس تابع فارس، خليج شمالي و جنوبي سواحل شيوخ منظر
 نيابت به آنان و آمد مي حساب به هرموز قلمرو از جزئي هرموز ملوك دورة حاكميت از رجزاي

 ايـن  بـه  متعـدد  موارد در نيز ها پرتقالي .داشتند نظارت مناطق اين بر ايران مركزي دولت از
 دسـت  به جزاير حكومتي امور 1623 سال در هرموز تصرف از پس .اند گذاشته صحه موضوع
 عباس بندر اينكه تا داشت، ادامه هجدهم قرن دوم نيمة تا امر اين و تاداف عباس بندر حاكم

 مربـوط  امور پس اين از .شدند آن جايگزين لنگه بندر و بوشهر و گرفت پيش در را زوال راه
 حكام دست در ساحلي، بنادر به ها آن نزديكي يا دوري به توجه با شمالي و جنوبي جزاير به

 بـه  را قواسـم  زنـد  خان كريم كه ق.ه 1170 /م 1755 سال از نيز هچهارگان جزاير .بود بنادر
 آن غرب از هايي بخش تا لنگه بندر ميانة سواحل و داد قرار شناسايي مورد ايران اتباع عنوان

 تا نيز فارس خليج جنوبي قواسم .ماند باقي لنگه بندر قواسم دست در واگذاشت، ها آن به را
ــال ــاي س ــاني ه ــرن پاي ــوزدهم ق ــه ن ــار تحــت ك ــات فش ــي مقام ــر انگليس ــزء را جزاي  ج

                                                 
1   . Murison 
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 موافـق  لنگـه  بنـدر  شـيخ  به جزاير اين تعلق با آوردند، حساب به خود موروثي هاي سرزمين
  .بودند

 از يعنـي  خود، سالة 200 تجربة طبق انگلستان دولت كه است اين در آن اهميت دومين .2
 از جزئـي  جزايـر  اين كه بود قفوا نكته اين بر فارس، خليج در ها پرتقالي حضور دورة همان

  .آيد مي حساب به ايران سرزميني محدودة
-انگلستان در خليج فـارس  سياسي ةنمايند - ١ق رابرت تايلر.ه 1252 /م 1836 در سال

در ايـن   .را تهيـه نمـود   ديگري ةها، نقش پيشين و به منظور رفع نقايص آن يها طبق نقشه 
ــه   ــر س ــز جزاي ــه ني ــوان جزا   نقش ــت عن ــه تح ــر اگان ــيي ــ يران ــتند  يجزئ ــران هس            . از اي

)I.O,Letter NO.20 ,13 ــامبر ــال )1836 دسـ  ةق نايـــب نماينـــد.ه 1260 /م 1844 در سـ
را ترسـيم   ،شيخ قواسم ،سرزمين تحت تملك سلطان بن صقر ٢آرنولد بروس كمبل سياسي

عمان ذكر شـده  تحت تملك قواسم  ةبه عنوان تنها جزير ٣الحمراء ةدر اين نقشه جزير .نمود
يـك نقشـه از    ق نيـز .ه 1271 /م 1854 در سـال  (Amirahmadi, 1996: 82-3,107) .است

ــدود ــد  ةمح ــيم ش ــم ترس ــي  .قواس ــه حت ــن نقش ــر در اي ــده   ةجزي ــر نش ــز ذك ــرا ني الحم
از ديدگاه مقامات انگليسي، در اين دوره جزايـر   بنابراين (Amirahmadi: 1996,107). است
گـزارش داد كـه    1854 آرنولدكمبل در سال .ندر لنگه بوده استب ةاز محدود گانه جزئي سه

بندر لنگه به عنوان مركز ترانزيـت و بـازار مرواريـد بحـرين و ديگـر منـاطق خلـيج فـارس،         
ق اولـين  .ه 1281 /م 1864 ده سال بعد در سـال  .ولايت فارس است بندر تجاري نيتر مهم

انگلسـتان   دريـايي  تجربيات نيروي پيشين و يها طبق نقشه ٤خليج فارس دريايي راهنماي
بـا در اختيـار    ،بنـدر لنگـه   در اين راهنما ذكر شده است كه والـي  .در منطقه تدوين گرديد

و مخصوص صيد مرواريد، بر جزايـر سـيري، فـرور كوچـك، دو      تجاري داشتن پنجاه كشتي
اولين بار  در همين سال براي.  (Constable, 1864: 158)دينما يم حكمراني تنب و ابوموسي

    انگلسـتان در بوشـهر، نسـبت بـه      نماينـده سياسـي   ٥بـه پلـي   يا نامـه  سلطان بن صقر طي
ــت ــدازيدســــ ــالي انــــ ــي اهــــ ــي دبــــ ــه ابوموســــ ــود بــــ ــكايت نمــــ                                      شــــ

  (I.OReports R/15/14/8,Arab Coast,Sultan b.Saqar to Pol.Ress.,28 Desember1864)  در
               .قواســـم بـــر جزايـــر اســـت در مـــورد ادعاهـــاي قيقـــت ايـــن اولـــين ســـند جعلـــيح

                                                 
1   . Rabert Tayler 
2   . Arnolld Brurrows Kemball 

ر اين جزيره تحت حمايت نشين شارجه است و زماني شيخ قاسمي حاكم ب شيخ ةعربي كه در محدود ةدر سواحل كنوني امارات متحد يا رهيجز.  3
  .اما لزوم حفظ يكپارچگي سواحل موجب تغيير ديدگاه بريتانيا نسبت به اين جزيره شد .بريتانيا خواهان كسب استقلال از شارجه بود

4   . Persian Gulf Pilot 
5   . Kolonel pelly 
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در اين باره  هيچ جوابي اما پلي )Morcy Abdollah, 1986, 231- 234 ؛78 -76: 2005 ،ماتير(
ــداد ــا .ن ــز .ه 1296-1288 /م 1879-1871 يهــا ســال انگلســتان طــي سياســت ني ق ني
اعـلام كـرد    مقيم سياسي ةشيخ شارجه به نمايند ق.ه 1288 /م 1871 در سال .يافت ادامه

مقـيم   ةامـا نماينـد   .هر كس كه بخواهد بـه جزيـره وارد شـود را خواهـد گرفـت      يكه جلو
  .بر لزوم ممانعت از اين اقدام تأكيد داشت -عبد الرحمان -بوشهر سياسي

ق به دنبال شكايت راس الخيمـه نسـبت بـه رفـت و آمـد آل      .ه 1290/ م1873در سال
كه صورت گرفت، مشخص شـد كـه جزيـره     يقاتيو تحق به ابو موسي بندر لنگه بوسميط از

همـين موضـوع   Mirfendereski,1986:371-2,392-3) ( .تس ـا  بنـدر لنگـه   متعلق به حاكم
 ق، در مورد شـيخ شـارجه پـيش آمـده بـود     .ه 1276-1265/م 1875-1864 يها سال طي

(Annual Administration Reports,1875-1876,58-63). 

 شتغييـر ديـدگاه   بـه تمايل انگلستان  يها ق نخستين نشانه.ه 1292/ م 1875 در سال
افتـاد و   در همين زمان در بستر بيماري بندر لنگه قاسمي خيش .دش نسبت به جزاير نمايان

اختلافـات   .دش ـ خرد سـال جانشـين پـدر    ةبن خليف با مرگ او علي .درگذشتدر سال بعد 
كه در ميـان   بن خليفه ر لنگه اوضاع اين بندر را شكننده ساخت و عليقواسم بند خانوادگي

حفظ خود حمايت شيوخ سواحل عمـان را   كرد تا براي نداشت، سعي يا اين آشوب راه چاره
، دايران بر او محول نموده بو كه دولت مركزي در نتيجه با ناديده گرفتن وظايفي .دنجلب ك

را به شيوخ عمان داده و از اين طريق از  تنب و ابوموسيدام جزاير  كرد تا امتياز چراي يسع
ــود    ــوردار ش ــان برخ ــل مخالف ــان در مقاب ــت آن ــد   .حماي ــارات متح ــر ام ــين معاص  ةمحقق

تعلـق   ةخليج فارس را نشـان  و سواحل جنوبي بندر لنگه رد و بدل شده ميان يها نامه عربي
امـا   (Toye ,1993, Vol.1,599-690,Vol.2,163-337). دن ـدان يجزاير بـه قواسـم عمـان م ـ   

نظران باز صـاح  برخي .است گراييجانبه كي نوعي اين ادعا ،شود يكه ملاحظه م گونه همان
كـه انگلسـتان تـا پـيش از اسـتقرار       جزايـر معتقدنـد   ةدر مورد تغيير موضع انگلستان دربار

ايـر  جز ،كشـور  در اين بندر داشت و در نتيجه از ديد اين ياديمنافع ز بندر لنگه در گمرك
 و تهديد منافع انگلسـتان،  بندر لنگه نفوذ ايران در يدر پ اما .بود بندر لنگه متعلق به حاكم

چرا كه ناصرالدين شاه مرحله بـه مرحلـه بـه طـرح      ؛كرد نيز تغيير ديدگاه مقامات انگليسي
ــارس نزديـــك   ــيج فـ ــر خلـ ــران بـ ــد حاكميـــت ايـ ــرتجديـ ــ تـ ــد يمـ                            .شـ

  ).Toye,Vol.2,344-50,364,9.624-32 به بعد 76 :2005ماتير،(
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ــال ــي.ه1276 /م1875 در س ــيحوح ق، گروه ــا  ١از ش ــه ق ــا قيب ــالي يه ــي اه ــدر  و دب بن
ــد لنگــه ظــاهراً طبــق  جديــد انگلســتان در بوشــهر، سياســي ةنماينــد ٢رس. يــورش بردن

ــتورالعمل ــا دس ــالي يه ــد      ارس ــا در عقاي ــت ت ــدالرحمان خواس ــد، از عب ــت هن از حكوم
او نيــز گــزارش داد كــه  .انگلســتان در مــورد مالكيــت جزايــر تجديــد نظــر كنــد  پيشــين

                        نبايـــــد در رفـــــت و آمـــــد قواســـــم بـــــه جزايـــــر ممانعـــــت ايجـــــاد نمـــــود
) Morcy Abdollah, 234.( خواســت منتظــر  در پاســخ بــه ايــن گــزارش از نماينــده رس

 -حــاج ابوالقاســم- جديــد سياســي ةق نماينــد.ه1297 /م1879 در ســال .جــواب او باشــد
ــ ابوموســـي ــارجه دانســـت از يرا بخشـ ــاهراً (Morcy Abdollah, 235-236).  شـ ــا ظـ امـ

ــد ــي ةنماين ــد   سياس ــرنج نماي ــئله را بغ ــت مس ــا  .نخواس ــه ت ق .ه1321 /م1903 در نتيج
شــيوخ  و صــبر را در پــيش گرفتــه و نســبت بــه افــزايش ادعاهــاي ســازيسياســت بحــران

نشـان   العمـل چنـداني   ، عكـس گرفـت  يصـورت م ـ  مـات انگليسـي  مقا كه البته بـا تحريـك  
و  بنـدر لنگـه   از نيـز جزايـر چهارگانـه جزئـي     1870٣دريـايي  در چاپ دوم راهنمـاي  .نداد

ــارس  ــت ف ــابع ولاي ــا ســال طــي (Constable,1870:158) .اســت ت در  1876 و 1875 يه
يـت فـارس   از توابـع ولا  بنـدر لنگـه   از خلـيج فـارس بـه حكومـت هنـد،      ارسـالي  يهـا  نامه

قـرار   بنـدر لنگـه   حـاكم  ةگانـه نيـز در منـاطق تحـت سـلط      ذكر شـده اسـت و جزايـر سـه    
ــه(Annual Administration Reports ,1875:658-63). دارد ــه در  يا در نقشـــــ كـــــ

 ق بــه دســتور نائــب الســلطنه هنــد بريتانيــا تهيــه شــده اســت، .ه 1293 /م1876 ســال
  .گانه به رنگ خاك ايران است سه جزاير

-278 :1366 ويلسـون، ( ق.ه 1305 /م 1887 در سـال  بندر لنگه حاكميت ايران بر تجديد
و ارسـال ايـن مـوارد بـه      و تحقيقات احمد خان دريـابيگي  )445-437: 1384وثوقي،؛ و نيز 307

يك شوك  از ديدگاه مقامات انگليسي -امين السلطان - شاه و صدر اعظم او نيدربار ناصرالد
وزير مختار  يافته بود، آن را براي كه مخفيانه از اين نامه اطلاع يسياس ةنمايند .بود سياسي

اســت كــه ايــران رســماً بــر  ظــاهراً ايــن نخســتين ســندي .انگلســتان در تهــران فرســتاد
ايـن   .رسيده اسـت  كيد نموده و به دست مقامات انگليسيأخود بر جزاير ت تاريخي حاكميت

                                                 
ساكنند اما از لحاظ زباني وابسته به عناصر ايراني  )هرمز سواحل جنوبي تنگه(شيحوح عنوان سياسي قبايلي است كه در ارتفاعات راس مسندم.  1

و تنها در زاگرس هستند و احتمالاً بازماندگان قبايل قديمي ايران، ساكن در عمان، هستند كه با توسعه نفوذ قبايل عرب در اين نواحي از بين رفته 
  .اند راس مسندم موجوديت خود را حفظ كرده يها كوه

2  .Edvard C.Ross  
تجاري و نظامي خود به عنوان راهنماي صاحبان  يها ياين مجموعه را حكومت هند بريتانيا به منظور تسريع و تسهيل در امر رفت و آمد كشت.  ٣

 .اين كشتي گردآوري نمود كه اين كار در چند مرحله صورت گرفت
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ــي  ــات انگليس ــه مقام ــد  نام ــه آين ــبت ب ــتة را نس ــران   موقعي ــارس نگ ــيج ف ــود در خل خ
بــر افراشــته  همزمــان، پــرچم ايــران بــر ســيري (Mirfendereski, 1971: 422-4) .نمــود
در اين جزيره را مورد اعتـراض قـرار    ايراني انگلستان حضور نيروهاي شارجه با تحريك .شد
يـن  بر پـايين آوردن پـرچم خـود از ا    اين اعتراض با درخواست انگلستان از ايران مبني .داد

را بـه   ق موقعيت ايران در سيري.ه 1305 /م 1888 اما انگلستان در سال .جزيره همراه بود
از سـرزمين خـود    ايران كه جزايـر چهارگانـه را جزئـي    يةو نسبت به اعلام رسميت شناخت

-Toye,1993: Vol.2,1-89. Mirfendereski,1986:377-83,421) .ننمــود اعتراضــي ،دانســته بــود

ختار انگلستان در تهران نيز در ژوئيه همان سال بـه ناچـار موضـع ايـران را     وزير م (4,443-9
اطلاعـات وزارت جنـگ    ةق، شـعب .ه 1303 /م 1886 ةاز نقش ـ يا پذيرفت و به علاوه نسـخه 

شـاه در جـواب او    .1را به شاه داد ،كه در آن جزاير مذكور به رنگ خاك ايران بود ،انگلستان
 ــ   ــث مـ ــانع از بحـ ــه مـ ــن نقشـ ــه ايـ ــت كـ ــت  گفـ ــالح اسـ ــيوخ متصـ ــع شـ ــه نفـ                  ا بـ

) F.O.371/13009, 1928 Arabia E4152/421/9:parr to Foreign Office,Tel.no.254,20 August 

/ م 1892ي هـا  در سـال  .دش ـ ق تجديـد چـاپ  .ه 1308 /م 1891اين نقشه در سال .)1928
ايران تهيه شد و در اين  از ييها ق به دستور لرد كرزن نقشه.ه1314 /م1897 تا ق. ه 1309

  .از خاك ايران هستد موارد نيز جزاير مذكور جزئي
(Mirfendereski,1986: 402-3,405-419,433-441)  

   
  گانه سه ريجزا لةبروز مسئ علل

ــه   ــار ديگــر وارد مرحل ــرنيخ ب ــان عصــر مت ــا در پاي ــابياز قــدرت يا اروپ          دول متخاصــم و  ي
كـه بـا ورود    بودها  اين رقابت يريگ اوج دورة 19 دوم قرنة نيم .شد سياسي يها يبنددسته

هشـتاد بـه بعـد بـه خلـيج       ةها از ده اين رقابت .به خود گرفت يا آلمان و فرانسه شكل تازه
در ايـن   .مسـائل خلـيج فـارس واداشـت     فارس كشيده شد و انگلستان را به توجه بيشتر به

بـر تغييـر نگـرش     ج فارس تأثير بيشـتري فرانسه، روسيه و آلمان در خلي يها ميان، دخالت
  .)135 :1373مستقيمي، .51 /7 و 4 : 1328محمود محمود،( گانه داشت انگلستان راجع به جزاير سه

ــاپلئون موقعيــت تجــاري  ــا ســقوط ن ــا ركــود   و سياســي ب ــارس ب ــيج ف فرانســه در خل
كسـب   در زمان ناصرالدين شاه، ناپلئون سوم بـا هـدف   يعني 1855 در .مواجه شد شديدي
ايــن ســفر بــا وجــود  .در خلــيج فــارس، نــيكلا پروســه بــور را بــه ايــران فرســتاد پايگــاهي

  )205-198 :1377 هاولي،( .مواجه شد اوليه با ممانعت مقامات انگليسي يها شرفتيپ
                                                 

  : ها نك براي بررسي بيشتر اين نقشه.  1
Map of Persia 1860,War Office [F.O,Map Room,no.2699.F.O.371/18917 1935 Arabia E245/653/91.  
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آلمـان بـه فرانسـه در     ةبـا حمل ـ  .نداشـت  در نتيجه حضور فرانسه در ايـن منطقـه نمـودي   
امـا از   .فرانسه به وجود آمد يها در تلاش يا ق وقفه.ه 1289-1288/ م 1871-1870 سال

ق بـه بعـد بـا    .ه 1296 /م 1878كشـور شـدت گرفـت و از    ايـن  يها هشتاد تلاش ةآغاز ده
فعاليـت   )شناسـي و باسـتان  كشـاورزي  ةدر زمين ـ( در خوزسـتان و عـراق   دريافت امتيازاتي

فرانسه در لندن نسـبت   ق سفير.ه 1289 /م 1891 در سال وقتي .خود را آغاز نمود سياسي
كـرد، ظهـور فرانسـه در     مسـقط و عمـان اعتـراض    كـار جانشـيني   به دخالت انگلسـتان در 

  .)205 :1377هاولي،( به خود گرفت رسمي ةفارس جنب خليج
در همين زمان  .1فرانسه در مسقط تأسيس شد كنسولگري ق.ه 1292 /م 1894 سال در

شيوخ خلـيج فـارس را    ،ليس، همچون فتح الباصرنامه و مجلات ضد انگفرانسه با انتشار روز
ناپلئون  ةفرانسه قصد داشت از طريق اتحاد با عمان نقش .دينما يم كشور تحريك بر ضد اين
-1322/م 1900-1904 يهـا  سـال  فرانسه طي نظامي ناوهاي .كند ديگر پياده را به شكلي

  .در خليج فارس پرداختند زني ق با حمايت روسيه، چهار بار به انجام عمليات گشت.ه 1318
نمود تـا بـا ايجـاد ارتبـاط بـا شـيوخ قواسـم، آنـان را بـه           همين دوره فرانسه سعي طي
در همـين   )163: تـا  جنـاب، بـي  ( .كنـد  باز پايي كشانده و در سواحل متصالح جاي خود سوي

انگلسـتان   يهـا  البته شيوخ از تـرس واكـنش   .را مخفيانه به نزد شيوخ فرستاد راستا افرادي
ق دو .ه 1308 /م 1891 در سـال  .روابط دوستانه با آنان نداشتند به برقراري تمايل چنداني

فرانسـه   كردنـد تـا شـيوخ قواسـم را بـه سـوي       سـعي  ٣و تراميـه  ٢به نـام شـاپوي   فرانسوي
كردنـد اتبـاع شـيخ را نيـز بـه       القـوين سـعي   شـيخ ام  آن دو همزمان بـا تحريـك   .بكشانند
گران  توطئه« لوريمر آن دو را )206: 1377هاولي،( .كنند دعوت فرانسه يها استيبا س همراهي

القوين در مقابل قـول  دادند و شيخ ام آنان به شيخ هدايايي .نامد مي »و ماجراجويان تاجرنما
ظـاهراً بـا ديگـر شـيوخ نيـز       .كنـد  كه در اسرع وقت مكاتبات خـود را بـا فرانسـه آغـاز     داد

انگلسـتان از   سياسـي  ةكه تالبوت نماينـد  باعث شدهمين موارد  .صورت گرفت ييها ملاقات
به مـورد اجـرا    ٤رس ةنامرا با همان مفاد تضمين يرسم يا كه معاهده حكومت هند بخواهد

  (Lorimer , 1970:Vol.1,part IA, 730-739). درآورد

                                                 
اقامت خود در اين شهر سرسختانه در  ةاو طي دور .به عنوان تاجر در مسقط ساكن شد گوگير، يك عرب شناس و سفير پيشين فرانسه در تونس،.  ١

هاي فرانسه مورد حمايـت   ان با نفوذ حزب استعمار طلب پاريس و روزنامهكارگزاران انگليسي ايستاد و در اين راه از سوي سياستمدار يها مقابل توطئه
  (Morcy Abdollah,1986,28) .قرار گرفت

2   . Shapuy 
3   . Tramuye 

٤  .Ross اعطاي زمين يا انعقاد قرارداد با آنان منع نمود شيوخ را از برقراري روابط سياسي با دول ديگر، يا سه ماده ةناماين تضمين.  
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ق ايـن معاهـده را بـا شـيوخ منعقـد نمـود و شـيوخ در        .ه 1309 /م 1892 سال در تالبوت
كه هرگز با دول ديگر وارد مذاكره نشوند، زمين در اختيار آنـان   متعهد شدند »مهقولنا« اين

را بدون اطلاع انگلستان به امضا نرسانند و بعلاوه وارثانشان هم  يا قرار ندهند و هيچ معاهده
  (Lorimer,1970: Vol.1, part IA, 320. 738) .به آن پايبند بمانند

          ارتبــاط دارد كــه فرانســه بــا شــيخ ابــوظبي ق، معلــوم شــد.ه1314/م 1896 ســال در

ميــــان دو طــــرف صــــورت گرفتــــه  و مخفيانــــه مكاتبــــاتي )63: تــــا جنــــاب، بــــي(
كه خواهان تأسيس مركز  كرد كنسول فرانسه در مسقط، اعلام به يا نامه طي ابوظبي .است
پـس از  كـه   شـيخ زايـد،   .كشور است با اين فرانسه در مسقط و ايجاد روابط سياسي يتجار

در  ،افول قدرت رقبا خود در سواحل متصالح به قدرت برتر ايـن سـواحل تبـديل شـده بـود     
                                             داشـــــــت نيـــــــز مكاتبـــــــاتي بـــــــا مقامـــــــات ايرانـــــــي 1900 ســـــــال

)Morcy Abdollah,1986,96-99. Saldanha, Affairs of Persian gulf and Iran, 57-58. (. در   ابوظبي
و نقـاط ديگـر در حـال توسـعه نفـوذ خـود        كسـب و در بـوريمي   اين زمان قـدرت زيـادي  

كار او در قبال خاندان غـافري، در ارتبـاط بـا     كه اين نيز به اين نكته واقف بود ١كاكس .بود
بايـد   ٢كتـب  كه بـدويان بنـي   او تأكيد داشت .منافع انگلستان است براي ها، تهديدي وهابي

از ايـن موضـوع،    انگلستان پس از آگـاهي  (Morcy Abdollah,1986:28,89 ) .يت شوندتقو
كـرزن تفهـيم ايـن     از برنامه سفر لرد بخشي .متقابلاً سياست خود را در قبال زايد تغيير داد

كرزن به شـارجه   كه راچ ) (Morcy Abdollah,1986,99-100 بود سياست به شيخ ابوظبي
  .كرد ه تقويت شارجه معطوفرفت و تمام توجه خود را ب

كـه از   )آفريقا و عثمـاني ( در توسعه مستعمرات خود داشت آلمان نيز از دو طريق سعي
خـط آهـن بـزرگ     )1346،54 فرامـرزي، ( .فارس بود بهترين راه نفوذ به خليج اين ميان عثماني

ــامبورگ ــا آلمــان از ه  ــ ت ــداد م ــت امت ــتي يكوي را متوجــه  و در نتيجــه خطــر بزرگــي  اف
  .كرد يم ستانانگل

فــارس شــد و در   بخــار آلمــان وارد خلــيج كشــتي ق اولــين.ه 1313/م 1895 در ســال
بـر   اهـالي  به نام رابرت ونگهاوس در بندر لنگه به تحريـك  ق، فردي.ه 1314/م 1896 سال

او در حين تجارت محدود مرواريد، اوضاع منطقـه را   .)56: 1364وادلا،( .ضد انگلستان پرداخت
آلمـان، دفـاتر    تجـاري  هـاي  كشـتي  با حمايـت بانكـداران و صـاحبان    .داشتنيز تحت نظر 

داشت تـا در سـواحل    در همين حال سعي .فارس احداث نمود خود را در بنادر خليج تجاري
                                                 

1   . Kox 
بخش نيروي زميني قواسم در مقابله با تهديدات بني  نيتر كه مهم يكي از قبايل ساكن در عمان متصالح و از اركان اصلي بازوي نظامي قواسم،.  ٢

  .ياس و عمان بودند
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بود، اما در اين راه بـا   كسب امتياز اكسيد آهن در ابوموسي آن ةكه نمون متصالح نفوذ نمايد
ها  تهديدات آلمان اين وجود با (Saldanha, 1986: Vol.V, 104-116) .مواجه نشد موفقيتي

  .يافت ادامه 1916 تا
را در  كــلان امتيــازاتي يهــا وام داشــتند تــا بــا اعطــاي هــا از طــرف ديگــر ســعي روس

در  .يابنـد  ديـرين خـود دسـت    كنند و از ايـن طريـق بـه آرزوي    كسب ايران جنوبي نواحي
ــال ــه ب    ق،.ه 1301/م 1884 ســ ــومر بــ ــن بلــ ــان فــ ــا   كاپيتــ ــت تــ ــهر رفــ وشــ

افسر قزاق در بوشهر به  يك همزمان، .نمايد روسيه را بررسي كنسولگري تأسيس يها نهيزم
ق، متخصصــين .ه 1313 /م 1895 در ســال .بــر ضــد انگلســتان پرداخــت اهــالي تحريــك
ــراي روســي ــدرعباس     بررســي ب ــه بن ــال ســنگ ب ــار زغ امكــان احــداث خــط آهــن و انب
زغال سنگ در محل را  قصد تخليه مقاديري روسي كشتي يك و )54-53: 1364وادالا،( آمدند

ــا ســال طــي .داشــت ــا يم، كشــت 1902 -1900 يه ــا   روســي يه ــار همــراه ب ــدين ب چن
                             در خلــــيج فــــارس پرداختنــــد   نظــــامي بــــه نمــــايش   فرانســــوي ناوهــــاي

 (Morcy Abdollah,1987: 28-29). ق، .ه 1318-1317/ م 1900 -1899 يهـا  سـال  طي
اعـزام شـدند تـا مسـير راه آهـن       جنوب به اين نواحي هاي راه چهار هيئت به منظور بررسي
       كرمــان بــه چابهــار انتخــاب شــد در نهايــت، مســير .كننــد يشــمال بــه جنــوب را بررســ

. (Morcy Abdollah,1987: 29) يا قشم به عنوان محـل تأسـيس    كه هرمز قرار بر اين بود
در ايـن جزيـره احـداث     دريايي خاب شود و در صورت امكان پادگان نيرويآهن انت راه انةپاي

خلـيج فـارس بـه     به سواحل شمالي در سطح وسيعي در همين زمان پزشكان روسي .گردد
و مطالعه بنادر  كار به جاسوسي آنان در حين انجام .خصوص بوشهر و بندرعباس اعزام شدند

  .)129: تا جناب، بي( پرداختند ز و جزاير خليج فارس و موقعيت خاص هر محل ني
كـه   قـرار شـد   .را با روسيه منعقد ساخت ميليون دلاري 5/22 ايران قرارداد دريافت وام

از اين امتيازات احداث خط  يكي .كنند كسب را در جنوب ايران ها، در مقابل امتيازاتي روس
آهن با  به احداث راه كه راجع ايران همچنين متعهد شد .فارس بود نفت از خزر به خليج ةلول

ــيچ ــوري ه ــرارداد مخــتص روس   كش ــن ق ــود و اي ــذاكره نش ــد وارد م ــا باش ــا از  روس .ه ه
انگلستان در جنگ ترانسوال نهايت بهره را بردند و مطبوعات روسـيه نيـز علنـاً بـه      گرفتاري

 در خلـيج  دولت پيشنهاد تعرض به منافع انگلستان در ايران و به دست آوردن پايگاه نظامي
   .1دادند س را ميفار

                                                 
خواهيم، همـين قـدر كـه     فارس را ميخواهيم بلكه تنها خليج  بگذاريد بريتانيا بداند كه ما هندوستان را نمي« :نوشت روزنامه مسكوئي رووئه ورميا.  ١

خريدنـد و بـه ايـن طريـق مقـادير زيـادي زمـين خريـداري          ايران مي ةها املاك سيستان را به نام فلان شعب روس .»اين را دانستند مطلب تمام است
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شـاه   نيدوم عصـر ناصـرالد   ةحاكميت خود بر خليج فارس كـه از نيم ـ  ةتلاش ايران در اعاد
  .بودانگلستان  از عوامل نگراني يكي شدت گرفت نيز

ق، بنادر و جزاير خليج فارس زير نظر امـين السـلطان قـرار گرفـت     .ه 1300/م 1882 از
از افـراد   .ايجـاد شـد   »در و جزاير خليج فارسبنا« به نام ه، ايالت جديدي 1305 /م 1887و

در  .انتخــاب شــد )بــه مركزيــت بوشــهر( جــاآن گــريبــه والــي فــردي خانــدان ســلطنتي
هنـد   ورودي يهـا  كـه در نظـارت بـر راه    ايستگاه تلگراف جاسـك  گارد ساحلي 1305 سال

ابـر  ايـران در بر  مقاومـت رسـمي   .)41-40: تـا  جنـاب، بـي  ( داشت، منحل شـد  اهميت فراواني
در همـه جـا    كه تجار انگليسي شد يباعث م بندر لنگه بوشهر و نمايندگان سياسي ادعاهاي

در  .داشـت  كنسول روس در بوشهر نيز نقش زيادي البته .مورد توهين و استهزاء قرار گيرند
پايگاه باسعيدو منحـل و   خوزستان و سيستان نيز وضع به همين منوال بود، در همين زمان،

در   (Toye, ,1993:Vol.1and2). نصــــب شــــد ســــيري ةجزيــــر درپــــرچم ايــــران 
كند  را عليه انگلستان بسيج نمود شيوخ سواحل جنوبي ايران سعي 19 قرن پاياني يها سال

ــان آن  ــورت امكــ ــرار      و در صــ ــران قــ ــت ايــ ــت حمايــ ــر تحــ ــار ديگــ ــا را بــ هــ
ــد ــي (Saldanha,1986:Vol.8,negd affairs,56-59,Kelly:1968,656-661) .ده ن در هم

كـل بنـادر و جزايـر خلـيج      حاكم -زمينه، به درخواست دولت مركزي، حاج احمد دريابيكي
بـا   بازديـد نمـود و چنـد روزي    و دبـي  التجار بوشهر از بحرين، ابوظبي همراه با ملك-فارس

او از شـيوخ خواسـت تـا اتبـاع خـود را از نفـوذ مسـيحيان         .شيخ زايد به مـذاكره پرداخـت  
لاوارنس  .صحبت در اين باره نشد مةحاضر به ادا -شيخ دبي - ونرشيد بن طهن .كنند خارج

اوضاع بپردازد،  به بررسي اعزام شد تا از نزديك انگلستان به ابوظبي سياسي ةنمايند از سوي
كه انگلستان از حقيقـت موضـوع بـا خبـر      مذاكرات دو طرف مخفيانه صورت گرفت و بعدها

به مسائل اتباع شيخ در ايران صورت  ور رسيدگيكه اين سفر به منظ كرد اعلام شد، ابوظبي
ــت  ــه اس ــال  .گرفت ــران در س ــت اي ــا دول ــتگاه   1901-1902يه ــيش ايس ــم و ك م در قش

و تنب بـزرگ نيـز    قرار بود در جزاير هنگام، شعيب، ابوموسي .گمرك تأسيس نمود بازرسي
خرمشهر  اهالي (Lorimer,1970:Vol.bII,2597,2905-7) .شود تأسيس ديگري يها ستگاهيا

ــد   ــرك رفتنـ ــأموران گمـ ــتقبال مـ ــه اسـ ــهر بـ ــان زنـــگ   .و بوشـ ــت ايرانيـ ــن حركـ ايـ
مجهـز   گمرك ايران در اين زمـان شـش فرونـد كشـتي     .انگلستان بود براي ديگري خطري
  .داشت

                                                                                                                        
 ةراوانـي داشـت و تصـرف آن مقدم ـ   سيستان از ديـدگاه انگلسـتان ارزش ف    )392: 1354كاظم زاده،( .لرد كرزن اوضاع را به دقت زير نظر داشت .شد

  .تصرف هند بود
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كـه تـابع حكومـت     از قواسـم بـود   يا ق در دست شاخه.ه 1292/م 1874 بندر لنگه تا سال
گانه را تحت  ايران، جزاير سه به نيابت از دولت مركزي بندر لنگه قواسم .ايران بودند مركزي

آنـان باعـث دخالـت     ق، مسـائل خـانوادگي  .ه 1305/م 1887 در سال .نظارت خود داشتند
شـيخ قضـيب    نمايندگان دولت مركزي يها يدر نتيجه بررس ،شد بندر لنگه دولت ايران در

او  مأموران حكومتي .ته شدآن منطقه شناخ يها يمقصر ناآرام -حاكم جديد لنگه- القاسمي
و جزاير  بندر لنگه در نتيجه .پايان دادند بندر لنگه بر قاسمي ةرا دستگير و به حكومت شاخ

حكـام   بـه تمـامي   اي نامـه  طـي  دريـابيگي  .1تابعه مستقيماً تحت نظارت ايران قـرار گرفـت  
 ـ ها را گماشته بـود، خواسـت بـدون هـيچ دل     كه شيخ قضيب آن محلي د را كـار خـو   ينگران
لنگه  .دكر مستقر خواهد بندر لنگه كه از اين پس دويست سرباز در كرد او اعلام .كند دنبال
كه به منظور حمايت از صـد تـاجر    يافت انگلستان اهميت چنان براي 19 دوم قرن ةدر نيم
  (.Lorimer, 1970: Vol. BII.2063-5) .دائم تأسيس نمود نمايندگي يك ،جانساكن در آ هندي

خلـيج فـارس منصـوب     كـل گمـرك   بـه رياسـت   بلژيكـي  ٢سـيمه  1900 مارس 22 در
از اقـــدامات  يكـــي .پـــس از او دامبـــرين بـــه ايـــن كـــار گماشـــته شـــد       .شـــد
از  .خلـيج فـارس بـود    مطالعـه راجـع بـه مالكيـت جزايـر ايرانـي       بلژيكـي  يها ئتيه جدي

ــوي ــي   سـ ــاه طـ ــدين شـ ــر مظفرالـ ــفرهايي ديگـ ــه و    سـ ــيه، فرانسـ ــه روسـ ــه بـ كـ
كـه ايـن خـود موجـب      داشت مورد استقبال گرم آنان قـرار گرفـت   اروپايي يكشورها ديگر

شاه ايران از طريق جلفا 1901 برابر با 1318 محرم 18 در سال .بيشتر انگلستان شد نگراني
او سپس از طريق آلمـان   .قرار گرفت به روسيه رفت و مورد استقبال گرم مهمانداران روسي

در اين سفر پزشـكان   .كشور گذراند و به روسيه بازگشت ماه را در اين يك به فرانسه رفت و
در هنگام ورود  وي و )1363:123سفر نامه فرنگسـتان، (د به معالجة او پرداختن و فرانسوي آلماني

كـاخ آرميتـاژ    كشـور قـرار گرفـت و در    به روسيه مورد استقبال گرم امپراطور و بزرگان اين
كرد  ديدن هيروس ياو از مركز نظام .اعطا نمود را به او »سنت آندره« ساكن شد و تزار نشان

رئـيس جمهـور    بار با استقبال رسـمي  نيا .تزار عازم فرانسه شد ةالاول با بدرق ربيع 25 و در
شود، وارد پـاريس   كه طراح استعمار نوين فرانسه محسوب مي و دلكاسه »اميل لوبه« فرانسه

در دژ  .كـرد  ديـدن  سازيو اسلحه سازيكارخانه فشنگ  شد و از مقبرة ناپلئون، برج ايفل و
كه وزير جنگ فرانسه و ژنرال آندره نيز  اي اقامت گزيد و در جلسه »فلورانتين« ژنرال نظامي

كـه پادشـاه ايـران     يدر همين سفر از طريق وام ـ .همان .شركت نمود ،در آن حضور داشتند

                                                 
  Lorimer,1970, Vol. BII,1097-8  و نيز  ،1993 كامله بنت الشيخ عبداالله ، :اهميت بندر لنگه در نيمه دوم قرن نوزدهم نك ةباردر.  ١
٢  .Simais  
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سواحل بوشـهر لنگـر   شد و در  سعدالدوله خريداري ةپرسپوليس به وسيل كشتي گرفته بود،
مـرگ دومـين پسـر     كند ولي اگر چه قرار بود مظفرالدين شاه به انگلستان نيز سفر .انداخت

به هر حـال، تنهـا روسـيه و     .ايتاليا و انگلستان شد ملكه ويكتوريا باعث لغو سفر او به آلمان
  .)153-143 : 1363 سفر نامه فرنگستان،( فرانسه توانستند از ميزبان خود استفاده نمايند

   
               گانه سه ريجزا تصرف و داتيواكنش انگلستان در قبال تهد

كه پيشـتر ذكـر شـد، تحـت      گونه همان بيستم اولين اقدامات انگلستان تا پيش از آغاز قرن
ورود ديگـر شـيوخ بـه سيسـتم عمـان متصـالح، توجـه بـه          كويـت، تـلاش بـراي    الحمايگي

خـود در خلـيج    ل ابوظبي، تقويت حضور ناوگان دريـايي قواسم و تقميت آنان در مقاب شيوخ
  .ديگر بود مواردي سواحل و جزاير و يها يژگيدقيق و ةفارس، مطالع

كـه   لـرد لانسـدون   .صـورت گرفـت   1902 كشـور در آغـاز سـال    اولين اقدام مهم ايـن 
مديريت مستعمرات انگلستان در هند را بر عهده داشت، به سمت وزارت امور خارجـه   مدتي

در همين سـال طـرح پيوسـتن ديگـر      )5/38 و 4 :1328محمود محمود،( .گلستان منصوب شدان
 ،ياس ـيتطـور قطـر الس  ( .جمله شـيخ قطـر بـه سيسـتم عمـان متصـالح دنبـال شـد        شيوخ، من

دريايي،  كه نيروي در لندن برگزار شد كنفرانسي سال نيهمچنين، در هم.)119-200 :2005
كميتــة دفــاع   ارت هنــد، وزارت مســتعمرات و وزارت جنــگ، وزارت امــور خارجــه، وز  

در اين جلسـات راجـع بـه موقعيـت انگلسـتان در خلـيج فـارس         .حضور داشتند امپراطوري
مسـترجوزف   .شـد  بررسـي  ،صـورت گيـرد   ستيبا يحفظ اين موقعيت م كه براي كارهايي و

  :كرد والتون، نمايندة پارلمان انگلستان، اعلام
حكومـت   ... كنـيم  انـد جـداً بايـد مبـارزه     وجـود آورده  ها به كه روس با وضع نامناسبي«

كـه از   چـرا  .از خـود نشـان بدهـد    بيشـتري  هندوستان هم بايد در حفظ اين منافع تحرك
كه به اين موضوع توجه داشته باشد تـا منـافع بريتانيـا محفـوظ      وظايف حكومت هند است

هـا   مـدت «: آلمان و روس گفـت والتون راجع به  .) 90-89 /7 و 4 :1328محمود محمود،( ».بماند
بندر داشته باشند، امروز دولت روس خواهـان ايـن    يك خواهند در خليج فارس كه مي است

زمـان و مقتضـيات عـوض شـده و بايـد در      «. »كـرد  بندر است و بدون شك تصاحب خواهد
اينكه تا حال در اين راه قـدم برداشـته نشـده دليـل عـدم       ...كنيم سياست خود تجديد نظر

ــدرت  ــت ق ــا اس ــي  م ــه نم ــوانيم آن را از روال ك ــوني ت ــر    كن ــده و تغيي ــاز گردان ــود ب خ
هـا   ميـان مـا و روس   هر گاه جنگـي «: ديافزا يكرزن در اين باره م )553: 1350كرزن،( .»دهيم

ــداري    ــه طرف ــران ب ــد، اي ــيش آي ــام  پ ــا قي ــداري    م ــن طرف ــا اي ــد، م ــغ   كن ــه مبل را ب
كـه   جـز ايـن   چنين سياستييك من به ...مسئله همين است .كرد خواهيم خريداري گزافي
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ــوانم عــلاوه نمــي اظهــار تأســف بكــنم چيــز ديگــري  مــن « )مقدمــه: 1350كــرزن،(» كــنم ت
بـه بريتانيـا، نقـض     كه باشد توهين عمـدي  بندر به روسيه را توسط هر دولتي يك واگذاري

-403: 1354كـاظم زاده، ( » .كـنم  يم ـ الملل تلقي به جنگ بين جهت وضع موجود و تحريك بي
كننـد تـا از    ها تا خليج فـارس پيشـروي   روس كه بهتر است اند كرده پيشنهاد برخي« ) 419

بـر تصـور و خيـال و سـخت ابلهانـه       اين استدلال مبتني .دچار نهيب و ضربت شوند نزديك
قلعه راه داده باشـد،   ةكه فلان سرباز، دشمن خود را تا آستان ام است و من هيچ وقت نشنيده

 ).712: 1350 كـرزن،  ( ».ر وقت دلخواه اوست آسان با دشـمن گلاويـز شـود   كه ه با اين خيال
يا از راه ايران خود را به خليج  كند، و گلاويز شود و بغداد را تصرف يا بايد با عثماني روس«

  .)716: همان( »دارد كمتري است و خطر اميدواري ةماي فارس برساند، كه دومي
از صـاحب منصـبان وزارت    رج هاميلتون و گروهيكرزن به ج لرد كه از سوي اي در نامه

از اينكـه   مشـاهده شـده، حـاكي    در ايـن اواخـر علائمـي   « :هند نوشـته شـده آمـده اسـت    
نفـوذ بريتانيـا در ايـران و     »اشخاص مايل به دست برداشتن از اين طرز تفكر هسـتند  برخي

كوشـش و   مـه كـه بـا آن ه   را اينكه تفوق سياسي و[ كشور اين خليج فارس و حفظ برتري
توان در معرض مبارزه مصـون از مجـازات ديگـران قـرار داد و      مي ،صرف مال به دست آمده

در واقع هاميلتون بـه عنـوان وزيـر هنـد در لنـدن بـا        .]كرد توان آن را با ديگران تقسيم مي
او بـه   .امتيـاز جديـد بـه روسـيه مخـالف بـود       فشار بر ايران در عدم اعطاي كرزن براي نظر
لرد لانسدون  .ها نداشت در باره روس تعلق داشت و هيچ نظري» م به راه شكستچش« گروه

                                      .دانســت و بــا او موافــق بــود كارســاز مــي كــرزن را عقايــد
(Saldanha ,1986: Vol.8, Correspoundens,92-93)   

كـه در   نتيجـه خـتم شـد   نوامبر و مذاكرات هاردينگ و لانسدون بـه ايـن    19 كنفرانس
آن نـاممكن   كـه تـدارك   هـزار نفـره نيـاز اسـت     صـد  كي ـ ها به نيرويـي  صورت حمله روس

جزايـر اسـتراتژيك خلـيج     بنـادر و  پس بايـد پـيش از آنكـه فرصـت از دسـت بـرود،       .است
را  تيئـĤ در همـين زمـان هي   -نائب السـلطنه هنـد انگلسـتان   -كرزن لرد .شود تصرف فارس

كارمنـــدان وزارت هنــد و وزارت امـــور خارجـــه   دريـــايي، يمتشــكل از افســـران نيــرو  
ق .ه 1321/م 1903 ايـن هيئـت از اوايـل سـال     .خليج فارس فرستاد اوضاع به بررسي براي
 ةدر نتيج ـ .از بلوچستان به اين منطقه آمدند ايران و قسمتي هاي كرانه عمومي بررسي براي

در  )173: تـا  جناب، بـي ( .باشند يم  ليتشديداً در حال فعا ها كه روس ، معلوم شدها ياين بررس
  :اعلام شد1902 ژانويه 17 وزارت امور خارجه انگلستان در يگذار مجلس قانون علني ةجلس
ماهيـت ويـژه    يـك  داراي ،و چه از نظر سياسي موقعيت ما در خليج چه از نظر تجاري«

س و زيـر  خـود در خلـيج فـارس را اسـا     بوده است و دولـت بريتانيـا اصـل تفـوق و برتـري     
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واقعيت  يك ، بلكهيو نظر اين مسئله نه به صورت تئوري .است سياست خود قرار داده بناي
بيشـتر   كشـور ديگـري   مـا در خلـيج فـارس از هـر     و اقتصـادي  كه منافع تجاري است، چرا

  )273: 1355 مهدوي،( ».باشد مي
ا بـه خلـيج   ر دريادار هندوستان ١كرزن با نهايت دقت، ويلز ق.ه 1321/م 1903 در سال

ويلـز در   يهـا  گـزارش  ةمجموع ـ .سـواحل و جزايـر آن بپـردازد    ةفارس فرستاد تا به مطالع ـ
الحسـا و قطـر نيـز     ،نيبحـر  يهـا  و به لندن فرستاده شد و در كرانه شد تدوين 1904 سال

-وزير امور خارجـه انگلسـتان   - لانسدون. (Lorimer,1970 :374-5) صورت گرفت اقداماتي
  :كرد كشور اعلام ، در مجلس اين1903 در پنجم مه 

يا ايجاد و تجهيز اسـتحكامات بنـدري، توسـط     دريايي ما بايد تأسيس هر پايگاه نيروي«
كه در توانمان است بـا آن بـه    عليه منافع بريتانيا بدانيم و تا آنجا را تهديد جدي هر قدرتي

ديدار با لانسدون  سفير روسيه در لندن در (Amirahmadi,1996: 89-90) ».مقابله برخيزيم
او  .ايـم  نبوده يا شهيها است، اما ما هرگز در چنين اند گفت كه اين اظهارات خطاب به روس

بيشتر راجع به مسائل مربوطه طفره رفت و گفت كه زمان آن هنـوز فـرا نرسـيده     ةراز مذاك
قـت  نخسـت وزيـر و  ( از آن به نخستين اعلامية بـالفور  كه گاهي را كرزن اين اعلاميه .است

 ةاعلامي ـ ،شود و سرآغاز تعيين حدود نفوذ روس و انگلستان در ايـران اسـت   ياد مي )بريتانيا
به خـود بگيـرد تـا دوسـت و دشـمن را بـه        يشيكه بايد نما ما در خاورميانه خواند مونروي

كرزن از نمايش، همـان سـفر بـه خلـيج فـارس اسـت تـا         منظور لرد .كند يكسان قانع طور
كـرزن در   لانسـدون،  ةپس از انتشار اعلامي .بريتانيا را به نمايش بگذارد دريايي نيروي قدرت
  :نوشت )وزير امور هند در كابينه لندن( خطاب به هاميلتون زيآم هيكنا يا نامه

كتـابم آمـد، دربـارة آن     يازده سال قبـل در  كه كه من به زباني است اين همان چيزي«
كه در چهار سال اخير به  اي ها نامه ده طي كه من است اين همان چيزي ...كردم يمجادله م

  .)553 : 1350كرزن،(» ...شما نوشتم راجع به آن به بحث و جدل با شما پرداختم
   

ــر جزا    ــم ب ــرچم قواس ــب پ ــنص ــه ري ــرد   س ــفر ل ــه و س ــه   گان ــرزن ب ك
  )ق.ه 1321/م 1903( شارجه

، پـس از  راني ـا ةيقض و رانياكتاب  را تهيه نمود، در جزاير ايراني تصرف كه طرح كرزن لرد
تابع ايـن بنـدر    ،»جزاير اطراف لنگه« را با عنوان، بندر لنگه لنگه، جزاير بندر شرح موقعيت

  .ها نظارت دارد بر آن به نيابت از حكومت مركزي كه شيخ قاسمي دهد يو ادامه م داند يم

                                                 
1   . Wiles 
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حكومـت هنـد ارسـال     جزاير به مقامـات رسـمي   تصرف دستور 1900 سال از همان ابتداي
در جنـوب ايـران باعـث شـدت عمـل       يا رهي ـكسب جز براي اعزام هيئت روسي ةشايع .شد
در هـر   را كشـور  وزير امور خارجه انگلستان دستور برافراشـتن پـرچم ايـن    .شد ها يسيانگل
طبـق دسـتور، بايـد از     .صادر نمـود  باشد دريايي كه مناسب تأسيس پايگاه نيروي يا رهيجز

  .(Bavand: 1994,64-66) شدمي جلوگيري و روسي ت ايرانيايجاد ارتباط ميان شيوخ و مقاما
كـه   بـود  از ديـدگاه انگلسـتان اولـين زنـگ خطـري      بندر لنگـه  در واقع اخراج قواسم از

استقرار پرچم ايـران   .كرد يعمان را تهديد م استراتژيك قةحاكميت انگلستان بر شيوخ منط
بـه   فارس نيز از اين ديدگاه گامي جيخل ياز سواحل جنوب بازديد مقامات ايراني و در سيري
   .1ها بود روس جلو براي

شـود و در   تصـرف  به نام شارجه ابوموسي ةكمبل به حكومت هند پيشنهاد داد كه جزير
و شـارجه و همچنـين عـدم     بندر لنگـه  رد و بدل شده ميان جعلي ةتوجيه اين كار چند نام

ها مربوط  از اين نامه يكي .ر قرار دادايران نسبت به حاكميت بر جزاير را مد نظ اعلام رسمي
انگلستان در بوشهر ارزش جـواب   سياسي ةكه از نظر نمايند باشد يق م.ه 1285/م 1868 به

ــت  ــم نداش ــه . (Toye,Vol.2,344-50,364,9.624-32) دادن ه ــين نام ــات   يا اول ــه مقام ك
انـد   د ثبت نمودهو قواسم عمان در اسناد خو بندر لنگه به عنوان مكاتبه ميان حاكم انگليسي

بريتانيـا در شـارجه آن را بـه     مقيم سياسـي  ةكه ظاهراً نمايند است 1882 مربوط به مارس
  .بوشهر فرستاده است

  :به وزارت خارجه نوشت يا نامه طي 1900 وزارت هند بريتانيا در نوامبر
اصـل  نيـرو در بنـدرعباس و   ها در پياده سازي بر اقدام روس مبني در اوايل امسال گزارشي«

فوريـه   14 در جانـب بـه حضـرتعالي   ق ايـن .ه 1317/م 1899 فوريـه  13 ةپيرو نام ...گرديد
هرمز،  در پرچم انگلستاننسبت به نصب در صورت ملاحظه شرايط خاص  ...اختيار داده شد

 گـاه يپا مناسـب  هي ـكـه بنـا بـر مصـلحت مقامـات بحر      يگـر يد رةي ـجز هـر  اي هنگام، قشم
وزارت امور خارجه ) F.O.6o/733,dated 1st November,1900 ( »ديباشد اقدام فرمائ ييايدر

بـر   هرموز را جزء مناطق مورد تهديد و در نتيجه مناسب براي ةدر پاسخ، جزاير واقع در تنگ
  .افراشتن پرچم انگلستان دانست

                                                 
موقعيت اين بندر بسيار  د مأموران گمرك با تهديدي جدي مواجه شد واقتصاد بندر لنگه از همين زمان به دليل بي نظمي در امور گمركي و فسا.  ١

كامله بنت الشيخ  :در اين باره نگاه كنيد به .تجار خليج فارس بودند را متوجه دبي ساخت نيدر نتيجه تجار بندر لنگه كه از ثروتمندتر .متزلزل گرديد
راجع به ترقي دبي همزمان با افول تجارت بنـدر لنگـه    .445-437 :1384قي،وثو :همچنين نك.917-897،901-850،883-798،801-788 عبداالله ،

  Morcy Abdollah,1986: 232-244,Amirahmadi,1996, 76-90  :نك
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) F.O.416/733, no.30,dated 23rd November 1900(  
ــ مقـــرر شـــد جزايـــر اســـتراتژيك  1902 در اوايـــل ســـال آن  هرمـــز و حـــوالي ةتنگـ

يـك تفـاهم نامـه بـه      بعـدها ايـن تصـميم بـه شـكل      (Lorimer,1970: 920) .شـود  تصرف
تــاريخ صــدور  كــهانگلســتان در هنــد و خلــيج فــارس اعــلام گرديــد   كــارگزاران سياســي

. ) .F.O.6o/733,War Office Memorandum,14 July 1902 ( اسـت  1902 ژولاي 14 آن
               انگلســـتان دامـــن زد تحـــاد روســـيه و ايـــران بـــه نگرانـــي ا ةشـــايع 1902 در اكتبـــر

. (Busch ,1967: 120-9)  
بـه وزارت جنـگ انگلسـتان     يا نامـه  طـي  -وزير مختار انگلستان در تهـران  – هاردينگ

گانـه نيـز بـه     جزاير سه رةدر همين زمان دربا .اند نقشه يةها در حال ته گزارش داد كه روس
  .آنان بود اما ظاهراً خط هنل مانع از تصميم گيري .ندرسيده بود نتايجي

رسـماً از   ق با اين ادعـا كـه جزايـر تنـب و ابوموسـي     .ه 1903/1321 در نتيجه، در سال
ها را تحت نظارت خـود قـرار داد و    انگلستان آن ناوگان دريايي ،1اند ايران اشغال نشده سوي
، پرچم خود را بـر جزايـر تنـب    »مالكيتاز  يا به عنوان نشانه« همان سال شارجه ليدر آور

   .2برافراشت ابوموسي
و تنـب بـزرگ مـأموران گمـرك      پس از نصب پرچم شيخ شارجه بـر جزايـر ابـو موسـي    

اين پرچم آن را پائين كشـيده و دو   ةبودند با مشاهد و ضد انگليسي كه عمدتاً بلژيكي ايران
ــراي  ــلح را بـ ــأمور مسـ ــر  مـ ــره در جزيـ ــزر ةمحافظـــت از جزيـ ــتندتنـــب بـ      .گ گماشـ

 (Lorimer,1970: Vol. I A, 745) و سرانه خواند را خود انگلستان اين اقدام مأموران گمرك
ــرد  ــا كـ ــويادعـ ــه از سـ ــك  كـ ــه تحريـ ــيرالدوله و بـ ــه   روس مشـ ــورت گرفتـ ــا صـ هـ

با فشار شديد انگلستان مظفر الدين شـاه در   (Lorimer,1970: Vol. I A,745,2605) .است
انگلستان حاكميت ايران بر  كنسولگري متعدد به شيراز و يها نامه طي نهايت با وجود اينكه

 ،انگلسـتان  ةطبق توافق با نماينـد  ،مسئله مسلم دانست، اما به منظور بررسي جزاير را امري
البته طـرف   .بر جزاير نصب نشود كه تا مشخص شدن وضعيت جزاير، هيچ پرچمي پذيرفت

ايــران رو بــه وخامــت  امــا اوضــاع سياســي .را نداشــت كــاري نيــز حــق چنــين انگليســي
بـه   اي نامـه  طـي  1904مـي  31 كـاكس در  .بحران مشروطيت بود ةايران در آستان .گذاشت

ژوئــن  11 او در .موجــود در ايــران شــد يهــا حكومــت هنــد، خواســتار اســتفاده از فرصــت
خ را شـارجه بـدانيم و شـي    از تماميت ارضي را نيز جزئي كه ما بايد جزيرة سيري كرد اعلام

                    كنـــد را در مـــورد جزايـــر ديگـــر نيـــز مطـــرح     كـــه چنـــين ادعـــايي   واداريـــم
                                                 

 :سيري و تنب مربوط به جزاير ابوموسي، 1907  دسامبر 17 براي مثال نگاه كنيد به يادداشت الوين پاركر در.  ١

F.O.371/310 1907,persia34/411755,no1. 
2   . as a sign of ownership 
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 .(Saldanha, 1986: Correspoundens, 52-54) ژوئــــــن، حكومــــــت هنــــــد  15 در
و دو تنـب اصـرار    كه اگر ايران نسبت به نظارت بر ابوموسي كرد كاكس اعلام به اي نامه طي

در اين راه بايد شـيخ   .به شيوخ نيز بايد مد نظر قرار گيرد سيري رةنمايد، موضوع تعلق جزي
ــاي   ــه ادعــــ ــه را بــــ ــم    راس الخيمــــ ــره واداريــــ ــن جزيــــ ــت ايــــ                                 مالكيــــ

. (Kelly,1968: 842-51.825-8.755-769) 
ق تنهـا بـه جزايـر    .ه 1322 تا 1321/م1904 تا 1903 يها سال اقدامات انگلستان طي 

جزايـر بـه    ةهمزمان با آغـاز مسـئل   مقامات انگليسي .شود ياحل ايران محدود نمواقع در سو
دكـل نصـب    يك در همين حال بدون اطلاع سلطان مسقط، .راس مسندم پرداختند بررسي
حفاظـت از   را بـراي  كشتي يك و جزاير تلگراف و الغنام نصب و نستونيالف ةريدر جز پرچم

ــه آن ــا ب ــار گماشــت ه ــاد حضــو  ندك ــا از نم ــت ــز حفاظــت ةر انگلســتان در تنگ ــد هرم            كن
 (Morcy Abdollah,1986: 29-30) . 

دو سال بعد با جديت دنبال شـد، امـا بحـران     يط مالكيت جزاير تنب و ابوموسي لةمسئ
در  .مواجـه سـاخت   كشور را تا ظهور رضاخان با آشفتگي مشروطيت در ايران اوضاع سياسي

دست انگلستان را  1907 ةمعاهد .موكول گرديد عصر پهلويمالكيت جزاير به  بررسي هنتيج
ق .ه 1326 تـا  1908/1324 تا 1906 يها سال طي .گذاشت تسلط بيشتر بر جزاير باز براي

پـس از آنكـه امتيـاز     1908 در سـال  .تنب كوچك شدند ةكارگزاران انگلستان متوجه جزير
ريك اعطـا گرديـد، مقامـات    تنب كوچك بـه فرانـك اسـت    ةاز اكسيد آهن جزير بهره برداري

دارد، پـرچم   يخـوان تنب كوچك با نام تنـب بـزرگ هـم    ةبا اين بهانه كه نام جزير انگليسي
 ةگانـه در دور  تلاش ايران در حـل مسـئله جزايـر سـه     .قواسم را بر اين جزيره نصب نمودند

ش، همزمـان بـا   .ه 1971/1350 با جديت دنبال شـد و در نهايـت در سـال    سلطنت پهلوي
طبق توافق بين ايران، شـارجه و انگلسـتان موضـوع     ،انگلستان از خليج فارس ج رسميخرو

جزايـر بـار    لةمسـئ  رياخ يها اما در سال .(Amirahmadi,1996: 119-123) حل و فصل شد
كـه ايـن    رود ياما اميد م ـ .شده است عربي ةروابط ايران و امارات متحد ديگر موجب تيرگي

  .برسد نهاييبه حل و فصل  مسئله به زودي
   

   نتيجه
خليج فارس در تجارت ايـن منطقـه بـا اقيـانوس هنـد و       سواحل شمالي استراتژيك اهميت
كـه   قدرتمنـد در فـلات ايـران    يهـا  آن و همچنين وجـود حكومـت   پيراموني يها نيسرزم
دليـل حاكميـت ايـران بـر      نيتر خليج فارس را در نظارت خود داشتند، مهم تجاري يها راه

قـرن   پايـاني  يهـا  در دهـه  اروپـايي  كشـورهاي  سياسـي  يها اما رقابت .نه استگا جزاير سه
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داشـتند و   يا ژهي ـاهميـت و  كـه از لحـاظ جغرافيـايي    منـاطقي  نوزدهم با هـدف تسـلط بـر   
موجـب شـد    ، بـه خصـوص هندوسـتان،   آمدنـد  يبه حسـاب م ـ  يمهم تجار يها كانون جزء
كـه موقعيـت خـود را در     انگلستان .دياب هند افزايش ةاهميت خليج فارس به عنوان درواز تا

 ري ـجزا تي ـاهم .ايـن خطـرات را رفـع نمايـد     كـرد تـا   ديد، به طرق مختلف سـعي  خطر مي
انگلسـتان   به بعـد  ق.ه 1321 كه از سال موجب شد ،هند ةحفظ مستعمر ةدر زمين گانه سه

در نتيجـه   .ها نمايـد  گانه و نصب پرچم خود بر آن مالكيت جزاير سه قواسم را وادار به ادعاي
آن  و تنهـا عامـل ايجـاد    اسـت  سياسـي  ةمسـئل  يك گانه تنها كه بحث جزاير سه بايد گفت

با توجه به اهميت  ،بيستم و اوايل قرن در اواخر قرن نوزدهم دول اروپايي تجاري يها رقابت
ايران  است و نبايد موضوع را به سمت اختلافات مرزي هرمز ةجزاير واقع در تنگ استراتژيك

ــا ــوق دادو ام ــده س ــب روشــن اســت   .رات متح ــن ترتي ــه اي ــه ب ــي ك ــت  حت ــات وق مقام
بودن اين جزايـر واقفنـد و تنهـا عامـل عـدم پـذيرش حـق         نيز به ايراني انگليسي انگلستان

با تغييـر   در نتيجه بوده و اروپايي يها دولت مقطعي يها حاكميت ايران بر اين جزاير رقابت
در  كـه در نهايـت   نمايـان گرديـد   گانـه  يـر سـه  لزوم حل و فصل مسـئله جزا  اوضاع سياسي

  .خود رسيد ش اين موضوع به نتيجه نهايي.ه 1350/م 1971 سال
   
 منابع

، خــاطرات فردريــك اوكــانر، كنســول انگلســتان در فــارس، ترجمــه حســن  )1376( اوكــانر، فردريــك
 .نشر شيرازه :تهران زنگنه

  .مطبعه الالعاني :بغداد ،1820-1747 ي،خليج العرب دور القواسم في ،)1986( صالح محمد العابد
و والثقافه،  دار الحضاره القومي :الحديث والمعاصر، قاهره ، تاريخ الخليج العربي)1998( جمال زكريا قاسم

  .2 ج
  .استقلال الدوله، الدوحه من نشاءت الاماره الي ، تطور قطر السياسي)2005( سندگانياز نو جمعي 

پژوهشـگاه علـوم    :تهـران  سياسـي  ج فارس، نفوذ بيگانگان و رويـدادهاي ، خلي)تا بي( جناب محمد علي
  .انساني

، يري ـ، ترجمـه منـوچهر ام  1914-1864،راني ـروابـط روس و انگلسـتان در ا   ،)1354( زاده، فيروز كاظم
  .جيبي يها كتاب :تهران

 :تهـران  ،)يـد نفت و مروار( فارس و جزاير بحرين  سياست انگلستان در خليج ،)1325( گرگاني، م منشور
  .چاپخانه مظاهري

  .تهران، نشر نو ،ها يسيانگل اني، ايرانيان در م)1364( رايت، دنيس
  .تهران ،2 ، سفرنامه اول مظفر الدين شاه، چ)1363. (سفرنامه فرنگستان

الـدين دهشـيري،    اءيياسـت اروپـا در ايـران، ترجمـه سـيد ض ـ     س، ) 1358. (سيستاني، محمـود افشـار  
  .يزدي ت افشارنشر موقوفا تهران،
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بنگـاه ترجمـه و    تهـران،  ايران، ترجمه غلامرضـا وحيـد مازنـدراني،    ة، ايران و قضي)1350. (كرزن، لرد 
  .كتاب نشر

و  دفتـر مطالعـات سياسـي    تهران، بر پايه اسناد وزارت امور خارجه، ،)1370. (كرزن در خليج فارس لرد
  .الملل نيب

نشـر تـاريخ    تهـران،  زان ايران، ترجمه كيكـاوس جهانـداري،  آفتاب سو ريز ،)1363. (ماير، نيدراسكارفن
  .ايران

  .اقبال تهران، ايران و انگلستان در قرن نوزدهم، تاريخ روابط سياسي ،)1328. (محمود محمود
-1895 اروپـايي  يهـا  ارزش و اروپا ، تسلط جهانيالملل نينظام ب ، دگرگوني)1373 . (مستقيمي، بهرام

  .الملل نيو ب ات سياسيدفتر مطالع تهران، ،1914
  .سيمرغ تهران، ايران، عبدالرضا هوشنگ، تاريخ روابط خارجي ،)1355. (مهدوي، هوشنگ 

  .هما تهران، ،3 ، ايران و جهان، از مشروطيت تا پايان قاجاريه، ج) 1375. (عبدالحسين نوايي
  .كتاب سحاب تهران، ، خليج فارس در عصر استعمار، ترجمه محمد شفيع جوادي،)1364. (وادالا، رامي

  .يو فرهنگ علمي تهران، خليج فارس، ترجمه محمد سعيدي، ،)1366. (ويلسون، آرنولد
متصـالح، ترجمـه حسـن زنگنـه، بوشـهر، بوشـهر        يهـا  نيپارس و سرزم درياي ،)1377. (دونالد هاولي

  .شناسي، بوشهر
Arrian,(1949) History Indica(d.180A.D) ,Book VII,ch.37,in 

E.I,Robson,trans.,Arrian:History of Alexander and 
India,London,W.Hrinman, Loeb Classical Library, Vol.II. 

Amirahmadi, Hooshang, (1996), Small Island, Big Policies (The Tonb’s and 
Abumusa in the Persian gulf’s),New York, Martins press. 

Annual Administration Reports of the Persian gulf Residency and Muscat 
Political Agency, 1875-6,(Calcutta),Province of Fars. 

Bombay Government Selection , (1956) From The Records Of The Bombay 
Government, Historical and Other Information With The Province Of 
Oman, Muscat And Other Places in Persian 
Gulf,Bombay,Bombay Edition,Vol. XXIV 

Bavand, Davoud,H ,( 1994) ,The Historical, political and Legal Bases of 
Irans, Sovereignty over the Islands of Tonb and Abumusa، New York, 

Internet Concepts Incorporated. 
Busch,K,( 1967) ,Britain and The Persian Gulf,1894-1914, California, 

Berkeley University of California Press. 
Constable, Captain C.G.,and Stiffe,Lieutenant A.W ,(1864) ,The Persian 

Gulf Pilot,Including the Gulf of Oman,London:Hidrographic Admiralty. 
Cloudius Ptolemaeus(D.163A.D) ,( 1969),Geogeraphia,book VI, Published 

in Venice in 1511,Amesterda ,Chapter IV. 
India Office Recobds [I.O] Annual Administration Reports of the Persian 

gulf Residency and Muscat Political Agency. , Calcutta, Province of Fars. 



  1390، پائيز و زمستان اول، شمارة سال اول،  ايرانشناسيپژوهشهاي / 118
  

 

J G. Lorimer, ,( 1970) , Gazetteer of the Persian gulf, Oman and central 
Arabia , Vol.1,part IA Historical ,Calcutta, 1908-1915 ,Republished by 
grey International West Mead, England. 

John McCluer,( 1986) ,An Account Of Navigation between India and 
Persian Gulf,London. 

Herodtus,persian wars,( 1942) ,Book III.93,in F.R.B.Godolphin,ed.,The 
Greek Historians, Vol.I (New York: Random House) 

Kelly,1968,Great ,( 1968) ,Britain and the Persian gulf,1795-1880,oxford 
university press. 

Kinner.John Macdonald,( 1813) ,A Geographical Memoir of Persian gulf 
Emirate,London,unknown publisher. 

Kumar, parinder,( 1966.),India and the Persian gulf 1858-1907,London,Asia 
Publishing House. 

Mirfendereski, (1985) ,"The Tamb Islands Controversy,1887-1971,A Case 
Study in Claims to Territory in International Law,Tufts University of 
Massachusetts. 

Mojtahedzadeh,Pirouz,( 1992) ,The Changing World Order and the 
Geographical Regions of Caspian-Centeral Asia and and the Persian 
gulf ,London,Urosevic Foundation. 

Mohammad Morcy Abdollah,(1987),The United Arab 
Emirates,London,Croom Helm. 

P.L.Toye,( 1993) ,The Lower Gulf Islands:Abumusa and the Tonbs, 
,London, Archive Edition, Vols.1& 2. 

Saldanha. J.a,( 1986) , The Persian gulf, 1870-1904, London, Archive 
edition. 

Vinsent,W ,( 1809) ,The Voyage of Nearchus and Periplus of the Eritrian 
Sea,Oxford,Oxford University press. 

Wilkinson,John C ,( 1969) ,Arab Settlement in Oman, Oxford,Oxford 
University press. 

Wilkinson,John C,( 1975) ,The Julanda of Oman,Muscat, Journal of Oman 
Studies. 

  
  



 



Abstract/ 9  

 
 

 
The Creation Process of Three Islands Question 

 
Dr. Hassan Zandieh , Mahmoud Esmaeli , Salman Ghasemian 

 
Abstract 
 
Three Islands question is an important subject-matter in modern history of 
the Persian Gulf. A survey on rising of this question is very important due to 
its role in the establishment of a principle relationship between the regional 
countries. The British officials emphasized Iranian sovereignty over the 
Islands until late nineteenth century, but the intensifying of the political and 
economical rivalry between the European great powers, and the threat to the 
British interest in the late decade of the nineteenth century changed the 
British approach in the region while Britain was the protector of the 
sheikdoms. The occupation of the three islands at the entrance of the Persian 
Gulf at the beginning of 1903 was an important action of Britain in 
confrontation with others rivals. In 1971 the question ended by an agreement 
between Iran and English government, but by establishment of Islamic 
republic of Iran the question raised again. Hens for the historical recourses 
focused on difference and caused dimity and desperation of coastal 
countries. One of the most resources in this subject "The UAE three 
Occupied Islands" focused on Island dispute to discuss the historical and 
legal Arab sovereignty over Iranian three Islands and dimmed to propagate 
Iran Threat to Arabs. White analyzing the events occurred between 1895 and 
1903 and occupation of Islands by English navy in 1903, we might 
understand about Identity of question and importance of Tomb & Abu Musa 
Islands in British policy in Persian Gulf. 
 
Keywords 
 
Britain, international rivalry, rineteenth century, Ghavasem, Tonb & 
Abumusa islands 
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First wave of Sout-To-north Immigartion in Persian Gulf and its adjacent 
regions 

 
Dr. Moahmmad Bagher Vosoughi 

Associate Professor of History Group in Tehran University 
 
Abstract  
 
The foremost constant and incessant social development in history of Persian 
Gulf is “immigration and population displacement” at both sides of this 
region. This phenomenon is so important that no one may comprehend 
properly the events and incidents occurred in this region particularly at pre- 
petroleum exploration regardless of investigation and considering this issue 
in mind. If we divide Persian Gulf longitudinally in to northern and southern 
parts by drawing an assumed line, it is clearly obvious that direction of such 
immigration has been oriented from south to north of yore until the early 
period of 14th hegira century (20th cen. AD). In the present study, term “ 
north” stands for Iranian current beaches at northern side of Persian Gulf and 
term “south” denotes seashores at the present countries like Kuwait, Bahrain, 
Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates (UAE) and Oman. Although 
social groups in Persian Gulf have frequently immigrated over the time in 
this region, but at some part of history and due to certain reasons and factors, 
a large wave of these immigrations has been brought about and deeply 
affected on social and political structure at this region. One of the most 
influencing examples of these immigrations has occurred in ancient period 
of Iran that is infact considered as “the first wave of south- to- north 
immigration”. In this study and based on main sources, the first immigration 
and population displacement in Persian Gulf has been characterized and 
evaluated as a historical subject.    
  
 
Keywords  
Persian Golf , Immigaration, ancient period of iran, social and political 
structure.     
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Settlements of Izeh Plain in Stone Age: Characterization and 
Topographical Analysis 

 
Dr. Kamaleddin Niknami  

Archaeology Group in Tehran University 
 Mojgan Jayez 

MA in Archaeology Field  
 

Abstract  
 
Izeh Plain is a sedimentary plain situated at northeastern part at 
Khuzestan Province, Iran where according to some partial 
investigations carried out in 2007, 54 settlements from Epipalaeolitic 
and early Neolithic ages were discovered there. Henry Wright, who 
had explored throughout this settlement before Islamic Revolution, 
implies that only 30 percent of piedmonts were completely 
investigated and as a result it was not possible for them to access 
Settlement Pattern in Epipalaeolithic age in this area. After Islamic 
Revoultion, within several explorations that conducted in areas 
surrounding Izeh Plain, some of settlements from Stone Age were 
discovered. Topographical analyses done on the discovered 
settlements during exploration in 2007 and looking at ecological 
perspective of this region indicate that the presence of two lakes that 
have formed within internal basin in Izeh Plain as well as all seasonal 
streams which flow into these two lakes from outskirt of Izeh Plain 
plus geological characteristics of this region that led to formation of 
several caves and dales in this area are considered as very important 
factors in formation of settlements from Stone Age.   
 
 Keywords 
Epipalaeolitics, Early Neolitics, Izeh, Topographic Analysis     
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Impact of politics in codification and development of Mazdak-Nameh 
books 

Dr. Abbas Zarei Mehrvarz  
Assistant Professor in Buali Sina University ²  

 Dr. Nooreddin Nemati 
Assistant Professor of Tehran University   

Abstract  
At early period of Ghobad’s reign, Sassanid King (486-531AD), an 
important movement occurred, headed by Mazdak, for several social, 
economic and political reasons so that the king supported it in order to 
weaken the position of great figures and clergymen as well. Naturally, 
important people opposed the given movement and dethroned Ghobad King 
from power and he managed to resume his reign again only by the support of 
Hephthalites. Several years later, re-aliance of authorities and clergymen 
with Khosro- Ghobad third son- led to coup, Ghobad’s dismissal and killing 
of Mazdak and his adherents (531AD). As a result, some reforms were done 
to stabilize resumption of power and reputation to authorities and clergymen.  
After suppression of this movement, based on Khosro Anooshirvan, new 
king, an official narrative was recorded in KHODAY-NAMEH book 
(literally God’s scripture) as book of Sassanid official history by a negative 
perspective toward movement of Mazdak. At the same time, other several 
narratives were prevalent among people in written or perhaps orally. Some 
of these narrations were translated from Pahlavi to Arabic after fall of 
Sassanid (635AD) where they became very well-known during Islamic early 
centuries. The main narratives from Tale of Mazdak were included in some 
of historic, literary and political books.  
The authors in this essay are trying as possible to examine the probable 
political reasons for prevalence of these narratives in Sassanid periods and 
Islamic early centuries by adaptation of strong and weak points, legendary 
and real parts and their manipulations within books like Tabari History book, 
Shahnameh of Ferdowsi, Syasat- Nameh of Nezam-Al-Molk, Fars- Nameh 
by Ibn- Balkhi, Fostat-Al-Edalat Fi-Qavaed-Al-Saltanat book by 
Mohammad Ibn Mahmoud Khatib. 
Keywords 
Sassanid, King Ghobad, Movement of Mazdak, Islamic Period, Abbasids, 
Politics 
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Position of Eastern States in Achaemenid Empire 
 

Dr. Bahman Firoozmandi  
A member of academic fellowship in Tehran University, Faculty of 

Literature & Human Sciences  
 Ali Bahadori 

MA Student in Archaeology field at Tehran University  
Abstract  
On the one hand, the vacant position of study about impact of Achaemenid 
Empire on eastern states is due to silence by classic authors in dealing with 
these lands; and on the other hand, it is reffered to shortage of archeological 
artifacts relating to Achaemenids at the given region. In the present essay, by 
the aid of reminiscent works and economic and administrative evidences 
obtained from emperial centers such as royal epigraphs, memorial embossed 
reliefs and official documents as well as archaeological artifacts, it has been 
tried to reconstruct position of eastern states in achaemenids’ imperial, 
official, political and economic system. A list of affiliate lands in imperial 
reliefs may reflect position of any state in imperial administrative system. 
After reference to imperial centers in most of state lists, these are eastern 
states that mentioned; it may be a sign for their status in imperial 
administrative system. Such attitude was also reflected in memorial 
embossed reliefs. In and embossed relief, carriers of imperial flag that 
inscribed on tombs of Achaemenid kings, agents from eastern states have 
been represented after representatives from imperial centers and even in 
some embossed reliefs, agents of eastern states were displayed as armed 
people. Since the representatives from other states lacked such a privilege so 
this might signify their status in imperial political system. In clay epigraphs 
from Takht-E-Jamshid, we witness a constant and interrelated connection 
between imperial centers and eastern states while such realtion might be 
faded away highly regarding western states. The constant relationship 
between eastern states with given centers and thus with other imperial points 
has definitely a dramatic impact on thriving and prosperity of economy and 
commerce as well as life progress for the people in these areas. 
Keywords 
 
 Achaemenid Epigraphs, State Lists, Embossed Patterns,       Takht-E-Jamshi 
Clay Reliefs, Archaelogical Artifacts   



4/Iranian Studies  

 
 
 
 

History of cultural developments and metamorphosis of works 
written in pre- Islamic Era 

 
Dr. Homeyra Zomorodi 

Associate Professor in Faculty of Literature and Human Sciences 
 
Abstract  
 
During different historic periods, Land of Iran has been invaded by 
alien tribes and Iranian written works such as religious, scientific and 
historic books have been subjected to detruction and demolition for 
several times.  
 Many historical evidences have referred to background of this issue 
and at the same time they testified that Iranian cultural written hertage 
has been subjected to recovery and revival by rewriting or repeated 
compilation and translation. And also during Islamic period, many 
scientific, historic and cultural writings and translations were 
intellectual heritage of great civilizations like Iran and Greece where 
Greek heritage, of course, has also included Iranian teachings because 
of Mecedonian Alexander’s Invasion to Persia. In this paper, we intend 
to consider historical documentations in this regard by exploration into 
cultural developments in the field of written works.  
 
Keywords 
 
 Invasion, Bequest of Magi, Greek Heritage, Revision of Works 
(Rewriting), Movement of Writng and Translation  
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Utopia drawn by Toos Sage in Shahnameh 
 

Dr. Mahmoud Jafari Dehaghi 
 
Abstract  
 
It seems that characteristics of utopias have been inscribed in the most 
ancient Iranian myths on the one hand, and drawn in Shanameh book by 
Toos Sage (Ferdowsi) on the other hand. Apparently, theme and pattern of 
utopia were included in Var Jam Kard (a garden built by King Jamshid) at 
first place that is the most ancient one of such towns and according to 
Vandidad (Chapter of Avesta), it was constructed by king Jamshid in order 
to take care of a type of Ahuraic beings at this place. Ethernity is one of the 
characteristics of this Var (or bulwark) and rather than it, no sign of 
coldness, warmth, darkness, illness and mortality could be seen there. An 
example of this type is a construction that has been built by Izad Mehr (God 
of Light) over the top of Hara (Alborz) a legendary mount based on Mehr-
Yasht (10th chapter of Avesta) where there was no sign of coldness, warmth, 
darkness, illness and mortality.  
From author’s view, by representation of Kang Dej (Zahak’s castle) as 
celestial type of ethernal utopia, Toos Sage has also looked at its ancient 
patterns. For this reason, he depicts it as:  
I) it is alarge city including beautiful gardens and buildings;  
II) It has a temperate climate where there is no room for heat and coldness.  
III) Its water is salubrious where there is no sign of illness and mortality.  
Writing of the paper was intended to compare kang Dej as ethernal town of 
Shahnameh with mythical samples in ancient texts thereby a beam of light to 
be cast on origin of Toos Sage’s toughts.  
 
 
Keywords 
 
 Utopia, Kang Dej, Syavash- Gird, Var Jamkard, Izad Mehr, Soroush 
(Divinely Voice)     
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